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همیشه دردل ابر نی هفته c‏ هر که ۳ o‏ ع اخگر بو شیده بازی ٩‏ 3 ده عاف مت 
حان خویش را سو ENT, AZ‏ 

بر خر دهند در آن ن کرو دار از خیمه درون خر رد وحوان ن خود ر را 
دید که در ناه شب مواظب بدر ایستاده و T‏ ماده حانبازی است . ابرهای 
تاره عم شکافت iae‏ ازخوشی روشن سل . 

از | Asi‏ رفته بود وسر را خبر کرد و گفت V‏ حلقه باسدار ان 
T‏ دهکده تياك نشده بابد خود را باردوی ابر | » c‏ برسانیم و Qu yas‏ 
e‏ . تو زود برو اسبها را حاضر کن . 

جوان سر را بحسرت تکان داد و با صدائی ازخشم گرفته گفت: 
پس از رفتن شما آمدند واسبها را ربودند . 

نفس مر بشماره اقتاد » چند لحظه از NU‏ چشم ھا را بر 
گذاشت e‏ که S‏ دشود يك سوار و يك مباده دشمن us.‏ رشان رسیده 
بودند . اده ریش کدخد را به تمسخر درفت و بوزخندی زد V‏ 
پر ھم حو شرعر QV‏ بر او مد و سنه اش را V‏ داهن شکافت ۱ وقتی متو حه 
پسر شد دید سوار را ازاسب کشیده و بزیر انداخته » فریاد زد نکش ! 

كمك گردند و دست و سای دشمن را سات gua)» . AX‏ 
از کار فارغ نبود که جوان براسب نشست و گفت پدر جان اگر گناهی 
کرده‌ام بخش « هرا 3U‏ ازدنبا روانه کن . 

بدر jS sv‏ ز ند را در ا 4 T‏ فت مر و شید «AM,‏ زانوش 
را بوسید و گفت برو برآدرانت را از نك آزاد کن » کسیکه خود را 


فدای بر ادر میکند S‏ ندارد 


GE ons‏ عوعای ای — دردل Ms 2A‏ شلد ) سر از سیه 
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برداشت وارتصور آنکه جوانش باردو نرسدسرا پالرزید » ازهلاك | نیمه 
جوانان‌ایر ان میترسید نه ازمرك فرز ند خود . پس‌از لحظه ای اندیشه 
از همت عشق بال گرفت ومی پرید تا بحاه قناتی رسید و چابك در آن 
فورفت از ی راه محبت گرچه درتنگنای کاریز باشد » فروزان وروان 
و بای رفتن هر چند فرسوده و لرزان » در این راه چست و SY‏ است. 

هنوز فرصت بود که پیر سر وجانباز اشک ر گاه رسید و ایرانیان 
را از خواب غفلت Joa‏ کرد و دشمن حیله گر در فکر شومی که خود 
تنیده بود بدام افتاد . 

سییده دم بسیاه Ol sd‏ مدد رسید و برهنمائی دهقان روشن بان 
E‏ سگانگان تاختند ودل و نیروی بدخواه را درم کته آنعا که 
فرزند ر شید دهقان گرفتار auus‏ دشمن شده و بخاك افتاده ود » 
بقرمان سیهید ot!‏ آمرزش و تجلیل با کردند و بر همایون بخت را 
بر igi TN. d PR Y VEU un‏ او آفرین گفتند . 

چندین صد از بهادران خو MA‏ فر زندیش گشتند . بدربزر 3 ار 
بیاد حوان ناکام » دربای دل خود را چندان ازمحبت سرشار میدید که 
PO‏ » از آنمیان چپار پسر برگزید » برسر ورویشان بوسه 355 
و ازشوق CEN OP‏ . 

سرداردشمن را که unl‏ شده بود بدو سیردند تا بل اه انتقام 
t 23g‏ میگفت زخم ناسزای Un‏ بی‌ادب سختر از مرک فرزند حانه‌را 
So‏ گرده : 

پسران » بندیرا بخانه آوردند وچشم بفرمان ندر » تیغ کشیده 


برسرش ایستادند . پیر بلند همت s‏ ام و بادب بند ازدست و گردن 
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Ee ۱ : yet .‏ ات e.‏ 
وی برداشت و بمهربانی ار E‏ لای AA‏ اش ALS‏ ره سال o CP‏ 
دشمن DET‏ امروز مهمان ما ای 4 دستور تباکان در دشمن سوری 3 
مهمان نوازی هر دو حوانمردی Col‏ 4 
oc‏ کردند Olea L2 c‏ در مان نهاد ند و خدمتش را ۹۳ 
AC wd‏ 


Ja) دل هن‎ Oen CES a را | ماده‎ xat. و اسیاب‎ AM 


ابر انیان شکست نخورده بود 4 os 5l‏ گوازی !, DK oui!‏ خوردم * 


جنان بنده شدم که 5 نجیر محبت ol s!‏ »3 کر ازاد نخو اهم شهب 
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s i ZU : XT cr :‏ 
کودکان ED i‏ که Ul A‏ بودند . سك ستبری po PE,‏ ۱ 
ME e ٍ‏ : 
خود امیدر ید » 0-5 جوب و سناش رد زد و اب در دید AA d‏ 
M e‏ ۰ 19 
حوانی در ilo‏ ستمدر افتاد و سره ال بده را رها نید اما حود ازار icf‏ 
3 رحمی شد . در میانش گرفتند و ستاش و مر بانیش میگر دند ; 
U‏ 
چون از و نارشان , گذشتيم y»‏ .4 ۾ گفتم | ز d o‏ خار که کشیده 
m Ew‏ ای بر نمش ek‏ نخواهد "n y‏ 
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رحا که اه روت کودکانه و دست داد گر‎ 5 OM و‎ y در‎ 
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حوان نمار سک هنان زو Ais‏ نائوانر ۱ خو aus!‏ در aT E) 2o‏ ی فلك 
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a‏ سته بر سر موحودات‌خو اهد چرخيد. درعا AS uel‏ همه شکار بجدیدر یم 
ارزوی x‏ کی و و 9a‏ ف جرا 2l‏ 30515 سودای ela‏ دادرسی و مظلوم 


add‏ گت ری c Je VUL‏ نیش و نوش E‏ مان 3 روشنی درهم 


بافته ul‏ اگر $2 ol‏ سب ره را سر اسر روشن کرد باید چراغ خانه h‏ 
بر افروخت 3 ۱ —Ó —e esc Ui» E‏ میتوان P ia‏ حود را 
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ساخت » صورت درد‎ EP 
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. Ne AI. 
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p xe : UR 5s 
هر ار‎ 4 AI » اجه‎ "o 22 aS UE T, T 
ES ۱ گا‎ 3 e ۱ توش‎ 
ده از پای دیدری ميدشيم دای در جان ما میروید . هرجا دستمان از‎ 
14 عمخو ار‎ d اط » از‎ d 2 AA بی 3 داد کستری کوتاه‎ .7 
: ۲ IT 
ارو از ج اغ ما رخشان و‎ Do. B vi Y wn نازه و‎ 
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وک کلستان 


- دده lo‏ میا نشود» Og‏ خاطر ما حرم 3 رخشنده خو اهدشد 


کش فو 
ADEE‏ خی 
<سن بذوق کف شنو زودتر از خواب برخاست » خود را بهتر از 
هر روز CO‏ و بدببرستان روان شد . خرامان caule DIEN‏ 
خودنگاه pe:‏ و بعباری» چشم ACA‏ وان za ul‏ شهای‌خودمی کشانید. 
بس از چندی رفتن » <التش دگرگون کشت ۰ بالهای نشاطش 
ابرم داش پژمرده و خاموش شد S:‏ خیابان di‏ ات 
از عابر ین در هراس بود که مبادا از کنارش بگذرند و بجانش بخورند. 
از ازدحام شا د ها برهیز د . از شوخیهای دستی و حر کات 
QU‏ نفرت داشت » از بحث و حدال خشم کین 255 و حوابای 
ست ممداد . 
نهانی le»‏ میکرد آموز کار نیاید که بخانه , رگردد cvm PJS‏ 
ردلش فروریخت ‏ باغصه بکلای رفت ومد ی فد درد بپلوی كدامناك 
به نشبند که راجت و آرام باشد . ازیحه های آشفته که دایم می‌حنیند 
ببزار بود . درس AM‏ بنظرش دراز میامد» (ORAE‏ يخود 
میکشد و مطلب را بيجمة طول و تفصیل میدهد . 
"I‏ رد که شاکردان چه با صبر و حوصاه کوش مد ھر | 
از تصور آنکه آموز کار از اد سئوالی بکند و او برای پاسخ دادن 
مجبور بایستادن بشود پریشان میشد . شاید همین فکر او آموزکار را 
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بیرسش انگیخت . بزحمت برخاست و زیرلب جواب نارسائی داد و 
کت :از E‏ جرا aol‏ را بخوبی میدانست One‏ ف خودرا 
[ace‏ نادان حلوه داد» چشمش بر از اشك شد . 

در ر کین بخانه » از عابری AZ‏ خورد و لغزید » نزديك بود 
بیفتد . خواست در او باویزد رفته بود . دید قدرت این که باو برسد 
ندازد » ازناتوانی خویش بجان آمد و آرزوی توان‌ائی در نهادش مجال 
Ond T"‏ چه خوب بود میتوانستی آن مرد بی‌ادب را بزنی» 


S Li Nep 
سر همسایه را‎ ٤ یه سوت مقرر کنی‎ AG هیر‎ AN optet ار | نیا که‎ | 
از دادن امتحان بازداری»‎ JUS! که جند روز پیش با تو خشونت کرد‎ | 
1 
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بر نامه درسپا را dee‏ خودت ess c‏ 


در این غوغای خبال‌بخانه وسید. ولباس و کفششی را عوض کرد و 
روی یکت دراز کشید. بس ازچند دقیقه آن بند سختی که حانش را 
ا و کشت do;‏ درونش فرونشست. دیا روشن‌شد و راه‌فکرش 
رو لتق اسان کشت PE «mn‏ حر کات خود را در نظر گرففت و 
از آن همه تندی و غم بی جا در شگفت بود ۰ برای آنکه خود را 
ببازماید بر خاست و بااهل خانه به صحبت وه پر بانی برداخت» دید از آن 
ابرهای تبره یك لکه در آسمان خاطرش باقی نمانده ! از پدرش پرسید 
چرا گاهی خلق انسان بی سیب dU‏ میشود و دلش هیکارد ؛ 

caf‏ تابدر نشده ای وهز ار گرفتاری نداری خلق تنکت را اغلب 
از ناراحتی و خرابی مزاج بدان . 

بر ادر کو چکی داشت گفت هروفت مادر جانم e VILIS‏ 
سکن اوقانم al‏ عیشود eX uS.‏ . برسیدند چرا ۶ ca‏ 


-W- 


. ارسی ها بایمر| درد میاندازد‎ ot 

برقی در خاطر حسن جېید» بر خاست و باتاق خود رفت‌وبتفکر 
کت :س ازچندی اندیشه و زد و خورد درونی ناچار قبول‌کرد که 
آن همه رنج و اندوه بپوده از ۳ با افزار بوده . زخم انگفتش 
گواه این حقیقت شد ودریافت که فرار از cade‏ ا رر DUE‏ 
ورنج ایستادن , همه را از آزار کفش دشوار داشته » از کفش نا هموار 
براه کج تند خوئی و کینه توزی و بیداد مبرفته ؛ داتس جه DEL,‏ 
خاری درجان ما بخلد بر دیگران & بران آرزو میکنیم . فیمید که 
از خوشی و ناخوشی» Qu^‏ حالی در ما بی عات نیست ‏ بايد پیوسته 


نگران احوال خود باشیم . 


صر ] ots‏ 
CLAMP P AS BGS‏ 
مبان دو Aa, Vo‏ از صحر انشمنان ال رت 1 تش جنگ 3 دشمنی در 
P‏ بوده . Os‏ این مائمر | Dm‏ شنیدم که P‏ از شهر یک از 
Ce OT‏ صاحب شمه خانه نبوده ودیک مپمان را ues‏ 
مبیرد € چون خداوند As‏ باز هبگردد و از ما حرا AST‏ میشود از 
درد نك بخشم هنا نا و زن خو شرا بش ناه جندان هيز ند که از 
بیماری جان میسپارد . 
زخم این بمداد در دل‌نازك فرزند می نشیند و هر روز P CEP‏ 
سوزناکتر ممشود Sal‏ بسر برشد مبرسد و با خود میاندیشد 4-5 
این حراحت را چگونه درمان 9 د و چون در دارو خانه lac‏ | حامعه 
جز انتقام دوائی نمی بیند روزی از کمن ol‏ رقب یمان ربا را که 
از ببری ببازوی سر A S‏ کرده بود و براهی مبرفت هدف نهر y aS‏ 
و بدر و سر هر دو را از بای TIUS‏ 
QS s‏ دودمان ad‏ این ستمرا در خاطر نواده مقتول نشاندند 
و سالہا از زهر خونخواهی ت دادند تا حوان همحو شاخ شر نك Je‏ 
c ۹3‏ شبی در sol uil‏ حرف بزم عروسی بود؛ داماد در QU»‏ و 
نوحوانان از مرد و زن بدور آ نان بر فرش سبز بہار میرقصیدند و 


بر گان TI‏ ساز 3 Je‏ در ضر pe‏ می ر VET (AM‏ 
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بپرطرف می‌تاختند و بنشانهةٌ ستارگان تیر اندازی میکردند وفر بادشادی 
das rdi ACA‏ مشعا با بازی کنان هر دم بر خاسته وفرونششته » صورت 
oe‏ و بزمیان تاريك و روشن ate‏ و چون نقش,بر آب لرزان 
مینمود .۰ ماه بلند همجو چشم فلك خبره"بتر آن ساط to» OL SS‏ 
کوه فرتوت با گیسوان سفید بسان دنبا دیدگان بر آن شور و حال 
مینگریست . پرده ای فتان بود شابستة قلم نقاشان ومنظری جولان گاه 
فکر دانشیان . 

S‏ مد وصال آورد aC s‏ شادی و سرور از SIS‏ دشت 
برخاست . بزمیان داماد را بر سر دست برداشتند و به پیشباز عروس 
شتافتند » همه رفتند جز برزنی که بدنبال 21 اشك فر ح مبریخت . 
مادر داماد بود . 

af ۳1‏ ناگہان ستار گان فرو رختند و بر 99 ۶ تاختند ! برق 
گلوله باران از دورجهیدن کرفت » چیزی نگذشت نعش عروس وداماد 
را آوردند و باغوش مادر سیردند . دشمن ALS‏ حو آ b‏ که ]334 
يك لحظه بحنك آمده بود از کمن جسته و بر آنا حمله کرده بود . 
کفتد آن شب آردطرف فیست تن گفته شد یاز ان هن Eo‏ 
عداوت بالا میگرفت و ریشه و Jig‏ جمعیت را باه میکرد . i‏ این 
ستمکاری همحو ifo ssl‏ از باد براکنده شود همه جا مبرفت و ld»‏ را 
میسوخت تا بعاقلی رسید . 

آری oe‏ فرزانگان نیز از غم دیگزان موف لاز این 
سوختن فروزانتر و باکر میشود و Uo‏ را چون شمعی که مدد بافته 
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T‏ از این CAT Aat‏ وضبح سر ;4 مابان گذاشت 3 Pte‏ ول 

el - As c TI‏ 4 رور وزان eonun‏ از امیزش ۳ نادا نان رح بستاز 
PME CE eom‏ ارف در کت و اتود Ze ENREIGUUA QI‏ 
دید و از ندادسان همواره درب و باب بود , اما enn‏ بجاطر سعادت 
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رفته رفته از ترش وحودش نرم میشد » لیکن نه چشم کور با فتاب‌مبرسد 
Aj‏ حان کور دل بشکر خوبان 3 جون درد A le AS‏ 3 سن در نادان 
p‏ ۰ ۰ ۳ ۰ || 
مارد جاره‌ای | ند شمد و روری با خانه‌ای رده اراست و i ;l‏ 
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E AA uds دهان خندان‎ E ou S mc " شتی را‎ | um QU. 23 

دو جندان‌بر ان فزودند و روانه کروند. بلی از سعادت تا شقاوت يك‌مو 

برش سەت " V TIL 5l‏ دوستی Ax‏ در مبان col‏ خرابی 3 

; با هو شمند‎ CK A AL) سخن‎ d, حهانی‎ E خاندانی‎ T 

ر نجار القت که از بك حر کت IPTE‏ باره مشود a e^ n‏ دانا اسان 

هم می یو 225 $T H‏ شاخه Vy AS Ep‏ رودیر| lo‏ زد یک 

۳ ۶ - 

نگاه عاقل سیر زندگرا از پرتکاه براه روان می‌برد . آنجا که مرد 

هش ودم بگذارد اهر QU‏ ۲ دز ند و فرشتگان زخمپا را می مد ند E‏ 
اشکہا را بابوسه های‌گرم خشك میکنند . 

wp بود ¢ 722 سر و‎ A220 5 که خو نما‎ T در همان‎ ANC ola 

E i SA By d -‏ 
دختر از EEUU‏ فص کنان Als‏ حلقه های عهد و سمان ee‏ 
gar‏ ستند و ارو اح کشتکان بر celo‏ که U T» jl‏ روا رو ,ده بود 


: AMO مر‎ 8136 dn 


af‏ شش 


حسن در گیلای آب نگاه مک اد و لبخند 3545 cil‏ از این 
دو مورچه تک دست و بائی زد و ale‏ تسلیم هلاك شد c‏ یکی 
از تکایو نمبایستد » بیحاره نمیداند که از هر گردابی نمیتوان برون 
رفت ‏ ما که میدانیم چراگاه تلاش بیپوده e‏ : 

خردمندی. با ما نشسته بود » درخش امد حوان دراشتباه بماند. 
گفت از کجا که راه خلاص این مور از غرقاب آبخوری شما در نقشۀ 
زمان کشیده نباشد . نادان کسی است که بخواهد در تار بر ]رت 
سر نوشت خودرا بخواند و از تکابو بایستد » بیحاره اش که دریحةٌ 
دل را بروشنائی امید بیندد . 

ovS‏ گر به‌ای سفره نگ al‏ رافرو ريخت . خردمند 
گفت cul‏ حسن اتفاق را گواه سخن من oS‏ چه مور گرفتار را 
همه جا گرب گرسنه آزاد نمیکند . ای بسا راه دراز که بمنزل نرسانده 
و Qe Az‏ گوفش که ناکامی آورده اما کامیاب آن eL]‏ که .25 2i‏ 
زندگی زبون نشود وس تاه همت خوش را بازماید نه آ نکه ا کر بمر اد 
ات cad» dual. SEA‏ از ماده ula.‏ 


کار و کوشش do‏ را نرو و روان را ارامش میبخشد ‏ دوق 


TY‏ 3 بی‌با کی هیأورد 4 Sal‏ همواره Bl‏ سعی ر مکار os!‏ از 


A—— 


-YA. 


۳ مرادی نمی هر au‏ و رس درماند گی و pe‏ ندارد ^ 

ازاده BR‏ است که رمز خوشبختی را در دل 815 3 بازوی 
توانا بدا ند نه در روی خوش اقبال 4 باز اگر co»‏ رو c dt‏ آنرا 
AAA‏ که در راهش ge‏ دو :ده 3 Qe‏ گوشیده باشد". 

اگر این مور ههجو ان دگری چشم از امید بو شیده وتن‌برضا 2 


(Mn T نمی برد و به‎ S ew! داده‌بود از حسن این‎ d 


dex #۴‏ امر اض رو تی 
سم کش موس 


در ابتدا فلسفه بمعنای عام شامل 4E‏ دانسا ر دو بر علم که 
کشف اسرار طبیعت باشد و عقل که راهنمای صلاح زندگانی است 
هردو اطلاق‌میشده ALIE.‏ فلسفه مرادف با دانش بوده و فیلسوف بحای 
دانشور و عالم بکار مبرفته است . 

سقراط مفوم و منظور فلسفهرا تخیر داد و توجه آثرا از درك 
روز طیعت بهناختن امنرار وح ود انسائی معطوف داشت : گویند 
سقراط فاسفه را EE‏ بزمین آورد ودرشهرها وخانه ها داخل کرد . 


Un‏ ازاو افلاطون وارسطو دو باره Ai A2.‏ عموهی بشید ند 


3 | نرا محرط HE‏ ادراکات (S9‏ فراردادند 2 


| در قرون وسطی فاسفه در دست علماء مذهب افتساد و با تعالیم 
مذهبی قرین گشت وعنوان حکمت الپی بخود گرفت . 
«ule‏ قرون اخیر فلسفه را ازمذهب جداکردند و یکی ازمباحث 
آ نرا شناختن کیفیات روحی انسان قراردادند . 
مداوای ناخوشیهای روح را فاسفه مدعی گردید : 
کشف علل وعلاج ناساز گاریهای بدن را علم TORIO‏ 


گرچه در این وادی عابت ارزو هنوز نمودار یست "Tn‏ مراحل درازی 


پیموده شده و نور افکن قوی دانش هر روز uel pl‏ تازه از دشمنهای 


des > بشر را کشف نموده وخوشبختانه اغلب‎ p we 3U و خطر‎ E 


T——M————Á— حچ‎ 


s 


دفاع را هم نشان میدهد . 

اثر ادویه حتمی است : سناملین و تربال سکن است ؛ اعمال 
جراحی بیشتر تاماز شباهت بافته : حاسل AST.‏ عم us v)‏ باشناختن 
قسمت مادی وجود انسانی هر روز رو بتکامل مبرود و اگر زندگانی 
حاوبد را قانون طبیعت احازه بدهد دیری که که مرگ و فا 
معدوم خواهد گردید 1 

ولی‌افسوس که فلسفه ازعمدءخدمت خود برنیامد ,حکماو ناصحین 
و بیشروان اخلاق ورفتار بیشمار آمده و بسیار گفته‌اند اما چه سودکه 
در فطرت بشر سرموئی رخنه نکرده وراه ناهمو ار زندگانی را يك گز 
هموار ننموده اند . انسان امروز بس‌از شنیدن اندرزه‌ای سقر اط ele»‏ 
کنفوسیوس وهزاران فبلسوف که پس‌از اینبا آمده اند » از انسان 555 
مةارن اين دو حکیم شرورتر و بدیخت تراست وحو ci‏ و مطامعش سشتر» 
ا ورون ناخو 

جان ما مانند صحرای بی‌قلعه و حصار دست خوش تاراج و محل 
دستبرد دزدان آسایش وسفادت است . کمترین نسیمی دریای بی پایان 
دل ما را باضطراب و تلاطم میاندازد » دشمنان نامعدود هوا و هوس 
هريك a‏ خود درخانۀ ما داخل میشوند و امر میدهند و مارا بجان 
NOI NUTS‏ ۱ 

هرحاهلی که سرش‌درد me‏ میداند که‌برای علاج بايد به‌پزشك 
رجوع کندولی آن‌بیجاره‌ای که برنج حسد گر فتاراست بابدیسوزدو سازد. 
کمتر کسی‌است که بداند برای‌خلاص ازمرض حسد باید بدستورفیلسوف 
رفتار نمود . بفرض آنکه بداند و بخواهد AS‏ حکیم را پبروی‌کند UT‏ 


d de 


. کش‎ ti x aal ایی بر‎ 5 d d Fata 

بپر حال UT‏ فطرت و طبیعت انسان را فیلسوف ilia‏ بالمره 
تغییر دهد ؟ از این مر Al‏ هنوز خیلی دوریم . 

برای استفاده از بند حکما باید یک عمر به‌تکر از و تذکار آن 
مشغول بود وهزار بار درموقع ee‏ نقصان نمود تا S‏ روزی بتوان کم 
وبیش با دشمنان iet‏ و خوشی مقاومت ورزید و این تنها در خور 
هوشمندان است . یافتن راه تا و بافشاری دراین‌راه درخورحوصله 
عموم نیست . سعادت ملك‌خواص‌است‌نه | نانکه بظاهر آراسته ودرخشان 
و در اندرون 2 و بربشانند . 

خلاصه c‏ کلید سعادت را فلسفه بدست نداد و علما از این خدمت 
جوابش گفتند وبرای حصول این مةصود نیز بعلوم مادی رجوع کر 
نزديك است که ارتباط مستقیم تأثرات روح با تحولات جسم‌مانندفعل 

انفعالات شیمیائی » ثابت و روشن شود . باید انتظار MAS‏ که بزودی 

دست‌فویعلم این رمز را ازجنك فشر ده و لجوج طبیعت برون ساورد . 

ازجندی باین‌طرف یك led‏ از امراصض روحی (et ASA‏ اندوه 
خیا لات نار TL a‏ 1 ترس 3 و از o‏ ف مار TW le‏ ادو به 3 
معالجات‌جسمانی‌علاج میشود. چرا نباید امیدو ار بود که سایر ناخوشمهای 
روح از قبیل حرص phu 6 O2 L‏ »> دو روثی » تقض عهد » یرحهی € 


257 در دمم T.‏ وعبره 52 Qe‏ وسیله علاج سو ند 1 
روزی خو اهد | مد کهمثلا ممتلای بمر T P‏ به یز mer) dL‏ 


ص Am‏ 
MA R2‏ ودورد : T‏ 4 بل و à‏ روزاست aem‏ دشدهام) خیلی 


-YY- 


rM‏ -[ سیب و مدت برور مرض را هی پرسد و مریش در جواب 
میگوید - 


رفیقی دارم که با او بر 


ر گت شده d t el‏ حان در دور قالب‌هستيم ( 
دار Aaa p EX‏ با e‏ در ده ودر مصائب Qu‏ یکدیگر بوده‌ایم» 
Gm p‏ ازهم mo‏ تاد ۳1 کلی ر سد باهم بو که و اگر cm‏ 
بو ده باهم glo y‏ 1 جه زندگانی خوشی داشتیم و Am‏ ساعان 3 ایام بر 
PL‏ گذراندیم AM‏ 

بلی آقای T4‏ هر نی c‏ دوست حقیقی داشته باشد 5l ED‏ 
دنا چه ترس وهراسی دارد . اما چه بدیختی و اسفی ! چند وقت است 
رشق من بمقامی رسيده و als o‏ در من تو am t e$ S NC AJ‏ 
حدس مرا ر مد هل y PE‏ از AS!‏ رقم را چون UU‏ دوست 
نمیدارم خیلی درعذابم 4 هرجه تصور کنید بدیختم 2 

بزشک بدون اننکه بشت چشم 3 کند و شعری بخواند با از 
KEE M cA.‏ دی t d i‏ در سسنه واعضای مرص دقت aS‏ و 
رکپای مخصوصی را مالش ممدهد و نسخه مختصری همنو سہک : 

مار av‏ هی بابد 3 A AZAR‏ باحبهه‌ای گشاده ودهانی که از شادی 
2o IS ee‏ رشق خود را ما(قان "on‏ و e‏ را برایش P3‏ » در 

ص ۹ 
بغلش میرد و عدر AS‏ میخو اهد ! 

رفیق مح<سود نشانی پزشک معالج را یکر 3 بفکر ?23252 " 

جندروز Aun‏ رقیق‌صاحب مقام بملاقات دوست مبرود » در اغوشش 
me‏ و دستش را میمو سد 4 uds‏ : به ! جه خوب کردی d» o!‏ 


را Q^"‏ شناساندی ( نجانم داد . نمیدانی جه —— بودع جه مرص 


۳ n 


3 "PR NE 
; 29 o3 T برحانم هسہو‎ T 


او catus‏ که باین مقام رسیدم احوالم A29‏ رفته تغییر .25 Tu‏ 


۳ 


خودم را در بلندی و سایرین را در us‏ تصور ميگردم. بر ای‌خودم cu‏ 


TE nn que ire LA fa MM 
را فاقدان میدانستم»‎ 0E a3 لباقت وم سرشاری قائل شده بودم که‎ 
^ FT ; ۱ (OE 
بر ای من‎ "c دبدر‎ t I BC را میدانم و‎ GUT میکردم همه‎ JU 


pU "e " N 
^ 2g صدایم عوص شه‎ exin | طرز راه روسن و‎ : —P 


EL 3 عسموس‎ lanua) میکردم ا‎ n های‎ C 


| : 
«-ر صدای مصموء 


C$ 


هی نشستم . 

خیلی ای حوصله و ند خلق شده بودم » زود رو از اشخاص 
هن‌گردانندم jd‏ را فابل توحه فرص نمیکردم با 1 pe‏ نگاه 
درآزی مب؟ ردم X‏ دمك چشمم از بائن ببالا واز بالا سائن (du seo‏ 
قد وهیکل طرف را از سر تا با اندازه pe‏ رفتم . 

هیحوفت [w:‏ نمیرقت که من صاحب اين مقامم » اين فکر با همه 
تا وک داومن نو ام نود . d tr yon Asa‏ بمنطق نداشتم و 
اجازۂ ایراد بکسی نمیدادم » اگر رائی از کسی میخواستم برای‌آن بود 
که برای da cal‏ و برتری خود ضد انرا هثل بك حقیقت هسام 
نگ بم وخجلش کنم i‏ 

EM‏ از دیدن دوستان و آشنایان اجتناب داشتم واگر اجب 
ملافانی TO‏ مداد درحضور | نا عصالات صو رتم را میکشیدم و بیحر کت 


هی ۳۹ ۰ ^ ۰ ۰ 
نگاه میداشتم با چشمانی مثل چشم گوسفند» بی احساسات و بیعاطفه 


۰ 1 C 1 a 
۷ FREES حرات اظہار‎ lale دم که‎ pe با نها نداه‎ 


Ex v. ni 


حضورشان مرا رحمت میداد : در ه صندلی م هی mU (AMA‏ 
|j‏ روی هم هبانداختند هر وقت خودشان ميخو استند همخند Ju‏ ند 


3 هر منطقی که از نظر شان c Te‏ مم‌لاحظه SU qm‏ ۱۳ 


با cA‏ میکردند 3 معاب کار Án‏ ^ راصر: بح MP‏ 
مبداشتند > عصبانی میشدم . 


صمیمانه 3 


تعب مه ردم o^ pus‏ با این اشخاص ست (us‏ ببحاره 


n ay as e 3‏ مرا فراموش ax$.‏ 
جنانکه م HE‏ ھم کردم 5 اک ر خودشان 

باد NI‏ نمشد ند D‏ آبارا بخاط ر نمیآوردم . 
e,‏ هرا با این 


M‏ دوست بوده 


dh E‏ جدید مرا طییعی 


— 
چه خی( ی eje2‏ باشد 
دند و بمحض ique Mu‏ رف شدم i"‏ لبپاشان ر 


۰ در 2327 م ن موّدب باشند و مھ را از s‏ ۱ ۱ | 


پس از چندی oM‏ 3531 رسید: دوستان وافمسی از ض ۱ 
eX.‏ گرفتند . 
f‏ 


در TT‏ نگاهبا ۱ صفای صمیمیت و 
صداها 1 


محبت نمیدیدم . از آهنگ i‏ 
| 
دقتی نعمت دست رفت قیمت هیشود . 


درست دقت کردم و دیدم که تعظیم و 


EG 
۳3 تکریم ارادتمندانة چا؟ ران‎ 
| | رد ناسب با در جه شود و قدرت روزانة من است » هر دقیته‎ VE oid 
| 
۱ 


ا 


که باد سردی بر آهمیت و elis‏ من مبوزد درحه احتر ام 3 Wes‏ انب 
سبت بمن صقر نز دبات میشود . 

ts‏ را نپا و عرب دید چه اضطراب 
دست داد ! 


چه حوب ر 


y5tyl c3 
* w ر “ی‎ 


^ | am 1 ۰ و‎ ۰ ۰ 
( GÀ صد دوت که تج د 1 ده بود 025429 معالیجه‎ V ;l A, a2 
۱ ۰ ul P J Mut ر‎ : ۳ 76 


. سدم‎ e»! را 4 باز‎ la2 RU 


e Ay T 
یو رت‎ 
چراغ اميد پیوسته در وادی تاريك آینده میفروزد و رهروان را‎ 
بخود میخواند . اما چه بسا دل اندیشه ساز ما که چشم از روشنی فرو‎ 
بسته » در سیاهی واهمه  توده عظیم کار و دشواری و رنج زندگی را‎ 
وراه‎ ess همحو کوهی سهمنالك و برغول هی بندارد که سر بر آسمان‎ 
رسیدن را از بالا و پست بر ما گرفته است . از تصویر این همه زحمت‎ 
. وخطر همواره درو نمان آشفته ولرزان است‎ 
لکن این سو دید پندار است که اندکی را کوهی می بیند و‎ 
ماما نه تنها غم يك عمر بلکه اگر خوراك يك عمر‎ lon, و بیان‎ 
e را برای خوردن بك روزه درمقابل خود انباشته به بیج و جشت‎ 
سم هرروز تکلیف و کار یك روزه بیش نیست » خاطر خویش را‎ 
به تشویش موهوم فرسوده نسازیم . باید روزانه زیست » همانطور که‎ 
غذای فردا را نميخوريم بار فردا را هم نباید برد . سختی نی‌امده بسی‎ 
aT از آن استقبال کرد . اگر‎ a » صعب و مخوف مینماید‎ 
بخوشدلی و بی‌باکی پذیرفت چه هرچند ما خندانتر و بی‌پروا تر باشیم‎ 
. او کوچکتر و بی آزارترمیشود‎ 


کار امروز گران نیست و ر نج حاضر یس اسان بلکه هیچ ات 


بشرط d‏ نکه وهم فردارابر آن elis‏ . چون بیش ازمزد روزانه از این . 


جهان کسی بهره ندارد بیش از بار یك روز هم نباید بدوش گرفت و 


STA 


چون نعمت فردا نصیب امروز نیست زحمت ننامده را هم ab‏ کشید : 


s ۰ ۰‏ 
راید AT‏ هرساعت وھ 5 9 


رروزرا با نجام | ورد 3 E‏ را باهید | بنده سمر ۵ 
اما کار امروز را هم ET‏ نیاید گذاشت ۰ فردا روز دیگر 3 م۱ 2372 


* € ALS 6v ۰ di 
^ E T ye SX دیدری خواهیم دود : نکایف امروز حود را‎ 


ری 
P rot : : $ ,‏ 
گذاشتن از داد و خرد دور است . از کحا که | ندیکری G2.‏ وجود 


غبار بافته ما فردا بتوآند m‏ 45 اهد سعی دوروزه را متحمل باشد 1 
اگر کار ماه وسال را بدصه T‏ روزانه تقسیم کنیم وهرروز لخت 
ان 332 را pr‏ برسانیم 4 از حود خوشنود 3 سرفر از خواهیم دود 3 


زندکی آسان شد درخشان خو اهد بود ۰ 


)12 
چ 

بودا - ای بورنا as o‏ نادان که بهدایتشان هم-بروی بسی 
ستمکار ند » خشمگان وسر کش و کستاخند : اگر بر نو بشورند و ناسزا 
dx efe‏ ودشنامت بدهند جه خواهی کرد ؟ 

پورنا - اکر در ه-ن شور بدند و ناسزا و دشنامم گفتند سپاس 
میگزارم چه این هردم خوبند و نازنین که بدشنامی بش شیک و با 
دست و سنگم نمیز نند . 
S‏ با دست وسنگت زدند چه خواهی (caf‏ 
2 منت دارم o! az‏ مردم خوبند و میربان که با دست و سنگم 
میا زارند وتیفم نمیر ند . 


JS -‏ با چوب وتیغت بزنند چه ؛ 

شکر e‏ چه این هرد خوب و دل رحمند که با چوب و 
تیغم یز نند وجانمرا نمیگیرند . | | 

DEP EIS 

- جان میدهم و سباس دازم چه این مردم خوب و نیکو کار ند که 
دی چنین T‏ لوده را آسان ازرو انم بر مبدار ند . 

Var 7‏ نو ای‌پوزنا که آزادی. برو آزاد of‏ زهی تو که 
دل داری « دلداری بده . به بهشت : بروانا رسیده ای ۰ مشتاقان را هم 
برسان . 
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8 3*3 ده وستان -2 ور ز ول نز د هن t "v1‏ فرافه اش حاکی 
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e — CE نقطه‎ Lac. ; 20 EU L 29 درو ی « بریشانی خاط ر‎ e 
اش بگودی افتاده‎ ®۵ "T d ( دماعش ر کشده‎ (AZ y و انش درهم‎ a ابر‎ 


بود ودوطرف 5 Un‏ هر دم 2 ox‏ درازهیشد . روی صندای شس مت ) 


راحت 25 c‏ کوش دست و بايش زبادی ات و نمیداند بحه وصح | le‏ 


را فر ار (ute a AB»‏ باشد 4 لایتقطع در » طم و وحر کت ت 29 . 


3 » 2 2 £ » 
حای در دبدی el»‏ بافی NN‏ & گفتم رود بدو —Ó A29‏ 4 در 
e ML WT d °‏ " م ۲ T‏ 
سقف ANS‏ فلك باز کاوش چه کرده و Am‏ تن برسرخودت | ورده — 
۰ ۰ کی ۰ a‏ 
ای ؟ س ازاند کی سکوت 4 حبره من تیاه 335 exa | das.‏ ام بیرسم 


cel»‏ خود کشی چه وسیاه ای را ازهمه بترمیدانی 


€ 


علت خاسته زبرا مطابق ele‏ خود کشی که تو مرا در آن متبحر فرض 


۰ . : اه‎ qs 3 à END 
از ج4‎ Jus بدانم این‎ T s ری کردم و گفتم لازمست ادا‎ 


کر ده ای وا انتحار راید TER Z cle 3 d ۳ a‏ از 35 Ext‏ 
و 

JUS کرد 3 ۱۳ رف دماغ بالا ار دور با‎ m" را‎ ou یدنله‎ di 
مو قعبر | برای شوحی‎ Ov TP e صور‎ Q^! D بی‌اعتنائی 3 قير‎ 


شاسته VE pore‏ 1 میکردم مش و VIL‏ دارم 6 معلوم مشود 


aua.‏ کے مک ر ےر چ رار ھاو کے aient‏ ج 


eT s 


ی Seda Lab‏ تاه oa‏ 1 جا ااسوس ss à dal‏ اسان 
دردش را پیش که بگذارد VIR t‏ دوستی که برای وحود دوست همان 
اهمیت هستی جود را قائل باشد و بهمه انکر او مثل خیالات خود قدر 
lol. a laca cadis‏ است.؟؛ مس .ی 
dl‏ در چشمانش جمع شد وصدایش "AM SESS CQ‏ . بمُورت از 
کوش دلم که دسترس بود مقداری حزن و اندوه فراهم آوردم و در 
صورت ظاهر کردم » eS‏ اگر دوستی داری هنم واگر iid.‏ بیش ازهمه 
بعقل و متانت قضاوت و معتقد باشد باز او منم » اما جواب سوّال تو 
ut‏ نیست زیرا من خ ودم هیحوقت تجربه خودکشی بدردم ام و 
نمیدانم چه اسبابی سهل تر از ما جان میستاند . اشخاصی هم که انتحار 
کرده اند باز نیامده اند که شرح احساسات خود را برای ما بیان کنند . 
البته هر چه هر گت سریعتر باشد np‏ است . شاید اا از همه JS‏ له 
ناه بغرط | نکه: یمخز یا تقلب اصانت ند چنانکه کسبرا می‌شناسم که 


در کوش خود طرانحه Ji‏ داد و در نتیجه بين دو T‏ سوراخی ON‏ 


شد و باقی عمر کر بود . راست است بعدها ازشنیدن مزخرفات راحت 
شت لکن ببر حال » دو مرتبه باین اقدام مبادرت نورزید » ناچار از 
تجربه اش اثر خدوبی نگرفته بود . اغلب در e»‏ عمل دست ضارب 
میلرزد و گلوله بنشانة مغر یا قلب نمیخورد .اگر شخص از این احتمال 
عصون باشد باقی مشکل نیست . eif‏ من طبانچه دارم ار بشواعی 
میدهمت . گفت ممنون میشوم . برخاستم و طپانجه را از اتاق خ-واب 
آوردم و درجلویش گذاردم وطرز عمل آنرا نشانش دادم . ) اما راستی 
دستممیارزید ) گفتم این جواب‌سئوال‌ت امااگر توهم بدوستی من‌وقعی 


ا 


تار سزاوار است مرا قابل اعتماد ulii‏ و مصیبت عظیمی را که 
سیب eee ul‏ کته el‏ کوان 

گفت اتفاق تازه ای رو cola i‏ از دنیا سبر شده ام » مکررات 
خسته‌ام S‏ کرده » همان است که t»‏ ودراین صورت دلیلی رای ای زندگانی 
نمیدانم ot Ao c‏ »15 خر زاین در بروم » هرچه زود تر NE Lue‏ 
برویم به بینیم بلکه آ نجا حیات بر اصل دیگری غبراز مزاحمت گذاشته 
NETTO. NEUE ROT‏ و بفکرفرورفت 

eS‏ مریگ در این دنبا شرط ai)‏ مز احمت است ؟ ! اشتباه 
e$.‏ ای » NOLAN Qum‏ کون « این خیال و عقیده و موفتی و 
OST‏ است . تو در این حال از اعتدال ببرونی و حقایق را درست 
Mr‏ 

ME ی عوض کرد وحر‎ late ($32 وحای خود را جلد بار‎ 19^ Hei 

هرا برید , صدا گرفته و مضطرب گفت : آیا مزاحمت غبر این است که 
جەعی بدون جپت و دلیل با نظر خصومت با من رفتار میکنند و مانم 
ET‏ من میشوند؟ هن بپیحکدام از T‏ نها بدی نکرده ام » چرابامن 
tat a P‏ البته منهم در دام حس ALS‏ و انتقام مییزم و این خود 
درو نمر | میخورد و جانم را میکاهد . 1 با مز احمت عبر این است ؟ و اما 
دوستان و T ame (M95‏ نکه تمنای يك نفس با يك قدم همراهی t1‏ دی 
oue)‏ از تبسم جمع میشود ورو [es‏ دانند » انسان دردنیا تنها وغریب- 
است . باز کاشکی تلپا بود » یکعده هم مثل 3455 AK‏ بر شبك (idu‏ 
پریزند بر جانش حمله میکنند » شبرینی هیبرند و نیش هیزنند » LoT‏ 


مزاحمت oe‏ این است ؟ نمیدانم لذت این Lia‏ کخانت » با چه میتو ال 


و 


خوش بود و ازچه انتفاع برد t‏ مثل گاو عصاری هرروز ازصح تاغروب 
میرو یم ودر آخر در همان Aba‏ او i e!‏ گر A‏ اگر وسایل مادی در دست 
بود میدانستم چیگو نه بابد لذت برد › افسو mM‏ نشاط این Ui»‏ را بايد . 
بول خرید ؛ منم که دستم ug‏ است » چه ميتو ان کرد قسمت ما دردنیا 
این بود . 

برخاستم و باهم رو بوسی کردیم t‏ ا دید گان‌درهم مخلوط شد » 
آمادء رفتن بود » eS‏ من نمیخواهم و نمیتو انم در تصمیم تو رخنه 
es‏ اما چون فرصت مردن هیحو قت فوت نمیشود وزمانهای دراز مرده 
خواهیم بود » عقیده دارم دو روز اجرای این خیال را بتعویق بیندازی 
و ازاین دنبا ومردم‌انتقامی بگیبری‌واگر باین راضی نمیشوی برای خاطر 
من زنده باش . فکری کرد و با صدای خفیف گفت حاضرم برای خاطر 
تو مقداری بررنج خود بیفزایم . گفتم حالا که و روز.از یار 339 
بمن عنایت »3 دی بابد که دراین مدت هرزحمتی که بتو تحمیل e‏ 
بذیری . گفت حرفی ندارم زیرا لااقل میدانم که برای که و بچه مقصود 
رحمت (font‏ 

گفتم حیف است که تو نباشی و دشمنانت از رفتن تو محظوظ 
بشوند . برای آنکه و لو بك لحظه دلشان را بدرد آورده باشی باید 
همه ] ناثر | ملاقات ie.‏ و iSc is Je»‏ بس از » ox‏ با دوست uel‏ 
میکند ظاهری پراز صفا ومحبت بخود بکبری و باهر کس سخنی از اطف 
ودوستی بگوئی وباحرفی که در داش anis‏ چپره اشرا روشن کنی . 
aul‏ چون JUR‏ زیستن و باقی بودن نیست انتظار نتیجه ومساعدت نباید 
داشت حتی اکر Gul‏ یکی از این مقوله بگوید با اظهار کمال تشکر » 
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| مشود 1 مناظر مختلف كوه وطسعت را مشاهده 5$ و با‎ CX 5 A 
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je‏ روزی زیرد ستان mou‏ ,آزادیآن دفایقی است که خود را à‏ راعوش 
e‏ ۰ 

و e‏ در این معانی دقت کن 3 Ow‏ | با تو نمز d^»‏ من احساس 
ی 1 

وفتی دمیدن آفتاب را دبدی بر سر کارت دور ی بل بو ALD‏ روزانه 


مشغول شو اما نه مدل هر رو ور : متت را > نان S els;l‏ ن که ; س از نو 


اس ERE‏ ہہ م ھت ا چ ع GRE‏ جد تس سی بست ج تتت ہک سج سی س سس سے سس سیا 
dic‏ 


اعت حسرت LIT‏ باشد A ٤‏ داخان برابت خیلی سوزد و 
n T4 22 ; 470 19 c‏ ناهاررا QU‏ و bts ee $n‏ 2592 
و یا هرغذای دیگری که مایل باشی بشرط آنکه قیمتش از در رال 
HL‏ نکند : 
A6‏ 4 دو روره مر قابل ابراد گرفتن نمست » "as‏ از رفتن و 
اندوهشان حد نداشته باشد. 
بر ای گذراندن li Pu ATA Al- T3 9 és 22 c4‏ 
بخوان t‏ باز فردا o‏ زندگانی cy»‏ و در زحمت را برای خاطر c"‏ 
ادامه بده 4 روزسوم هر جه میخواهی بکن $ 
دوشیم ut‏ کرد و گفت بده کول TE‏ ! صورم را عبوس 
bru js d^ E $ |‏ اوه cel‏ فاد Lai» A‏ 
/ ردم و دفتم im‏ دول میزنم و ی بمن فول داده ای که از فردا صبح 
Jc‏ و هشت ناکت در اختیارهن ¿ باشی 
هر Am‏ گفتم باید انجام G^‏ و چاره نداری . دریافت که حای 


. مباحثه نیست » طرانحه را برداشت و خدا حافظی .335 و رت‎ E 
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در Q2,‏ فرصت Ann‏ است t‏ میخواهم‌چندی 


بدسنور او زند کی روزمره eS‏ 


"um d 
همدبدر را در اغوش‎ 


oe 
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آبا در جبان دل زنده ای هست که ”هن هن “ نجوید يا 


شادی کنانازسفر ET‏ آشیانه نموید ؟ 

OU A‏ دلی دیدی بیهوده گوش مدار؛ 

هرغ ترام در دل مردگان خاموش است . 

بیچاره اکر سر بر آسمان بساید یا گنج قارونش بجنگ در آبد, 
همعنان در زندان وجود خویش بی نام و نشان خواهد رست و چون 
Sov‏ پیوست » تاش درمغاك و نامش در شب فراموشی f‏ دو بار مرده 
بدانش . 

بر چنین مرده دل JU ai‏ وچ 


فرو نمیا ورد . 


# 


و ااتر اسکات شاعر ا نگایسی 
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دیروزوفتی وارد اتاق شدم ازاجزای کمیسیون فقط يك نفر که بیشتر از 
Quae‏ علاقه بعحای خوردن دارد هر و مشغول بود . از دير | QUA‏ و 
سروفت حاضرنشدن چنان منز حر شدم که دام میخواست غائبین بودند و 
من بهزارزبان ملامتشان میکردم . آن کشف معنوی و بیشنهاد مفید که 
با دوق و شتاب TA‏ بودم Qa» b‏ جمع بگذارم ومات و مہ وتشان 


- 


jut ^ A : i n ; 

C 3 حانمر | میخر آشید‎ az, گر به ای که رار پیر اهنم‎ Bv 4 eS 
۱-۳ NEAN - : ; e 

254 ده درون eov : aula‏ 34 سد و هر 44.95 ساعتی هی‌ددشت : 


اکان صدای خودم را شنیدم که دارم کدف ass‏ 1 مرای آقای 
چای خوار تشریح میکنم ۱ 

V‏ بی چون و چرا مطلب را سر تا بپا تصدیق فرم‌ود و دستور 
جای داد elec fol T Tp oM‏ گذاشت . اگر زهر بدستم داده بود 
z por‏ چون دیدم خیلی چیز Ae qat‏ 
گفت مطلب خیلی درخت LM‏ » آفرین برهوش ودرابت ومتانت 
شم چقدرطرزفکرمن وشما ee‏ نزديك است › ا این هوضوع 


جنان در دل من ایتک 


در این ضمن دو سه نفر با هم وارد شدند و برای عذردیر | Qao‏ 


-YA- 


یکی اززکام ودبگری ازسرها و آ نسومی ازهردو بنای ناله و کله‌گزاری 
را گذاشتند. خلاصه » مجلس رسمی شد ومن سعی میکردم صحبت را 
طوری Je‏ دانم وچنان صغری و کر ی eum‏ که کشف معنوی و بمشنهاد 
مفردم همحو شربتی باشد که بدست ALL‏ میدهند . ی تیه سرم صدا 
کرد وقابم قرو ريخت : مرد چای‌خوار کشف مرا مثل آنکه مال خودش 
باشد ازسر SU‏ بیمورد و coma‏ شکسته و سته بیان کر د و بکلی بادش 
رفته بود که هنهم YT‏ نشسته ام ! همینکه چشەش بمن افتاد » گفت Q^‏ 
واين آقا Cae‏ یکطور فکر ميکنيم وهردو صاحب این عقیده ایم . 

مثل آن شد که زبان ودست وتمام وجود من ازچوب شده باشد 
خاموش و بیحر کت ماندم . چند نفری که "V‏ <-رف حسابی ندارند 
بابد Gu‏ مهملی یکو co‏ ايراد های بیدا فتند و همینکه خود را 
داخل caia Said‏ گرمترازدیگران پیشنهاد را پسندیدهدو پذیرفته . 
بیش از این طاقت نشستن نداشتم » بهانه ای ساختم و از مجلس برون 
رفتم . خیابان چنان تنگ شده بود که جان‌را میفشرد » از هوا غبار غم 
میریخت ۰ آدمها همه بشکل آنه‌رد چای خوار خیال ربا بودند . برای 
آنکه صور تشانر | نه بینم چشمم را بزمین میدوختم . هیچ گناهیرا درد نا 
ازخیال دزدی بدتر وهیچکس را کناهکار تراز آنمرد خیال ربا نمیدیدم . 
هر <-4 فکر s‏ دم مجازاتی که o Anse‏ گناه او باشد نمییافتم : 
مجازاتبا همه بنظرم ضعیف و eo‏ مبرسید . 

دم آمند وقتی بکمیسیو ن میرفتم چه نشاطی داشتم » خیابان 
چه صفائی داشت » هوا پر از لبخند بود » مردم همه را E‏ دوست 


los وحجدی خوردم [ غذاجه‎ Azo مد ناهاررا‎ | eol. " می‌بنداشتم‎ AF 


AUN بل‎ 


و خوشمزه cog‏ اهل خانه را چقدر دوست میداشتم . بادم aa]‏ نزديك 
ظبر از خوشی روی صندلی اداره قرار نمیگرفتم » دلم میخواست OT‏ 
سه‌چپار ساعت » چند دقیقه بشود و وقت‌کمیسیون برسدکه بروم و آن 
پیشنهاد مفید را دلیل بر هوش سرشار بیاورم و برتری ie‏ خودم را 
بردیگران بحشمها بکشم 

باز بادم آمد؛ دوساعت بظهر داشت ۾ که حسین ol‏ کته رف 
وارددفترمن‌شد » بیش ازسه‌ماه‌بو 5 e» eu Xil "m AS‏ » ازسفرش 
راکرد 

جه آدم با هوش ودقیقی است » Jon‏ همیثه di‏ عالم نظربات و 
افکار تازه آورده بود . چە ها IL‏ درست خاطرم نیست و ور 
تأمل rnm UNT‏ ۰۰۰ سرم داغ conc‏ میلرزم » "m‏ بیشنهاد امروز مرا 
که آن آقا ازمن ربود من از نرفیق‌گرفته بودم ! . . درست ات »:آن 


فکر مال او بود» من از او نگرفته ازاو دزدیده £29 ! چون Sen‏ 


caf‏ که Jus‏ دارم این پیشنهاد را برای وزارت فلان بنویسم وجز بتو 


. ی نگفته ام‎ S 


ی که از x‏ ش با ga‏ ان po‏ بز ند اگر برض حجب 
M‏ ار نباشند اغلبمز ایائی برای خود فرض میکنند وسایرین را سزاوار 
انس و علاقه نمیدانند . این حبالت Aou‏ ناز کدلی و زود رنجی و با 
خود ستائی بی‌اندازه د #رصورت دلیل برضعف وبیماری روح است . 

روان شناسان به ثبون رسانده اند که $9 xl‏ ش و می‌اشرت 
یکی از علام مت روج و دسا ced‏ پزشان روج بسا ۱ 
بیمار را باختلاط و دوستي وامیداوند و تا این فوم را مر او Jas‏ 3386 
و بکار x oca‏ دست از عالچه نمیکشند زیر ا P‏ ش را شرط عمد 
سالامت روح میدانند . 

یکی از نیازهای طبیعی kr‏ ان AS‏ دوست بداریم m‏ 
دیگران باشیم . دوستی آبی است که کلزار دلرا سراب می‌کند: ول 
بیدوستی زود بزمرده و خشك وسخت میشود . کسیکه از نعمت محبت 
ودوستی خود را محروم Ph) za ace‏ ات که از روشنی روز فرار 
a‏ و درجای تار مد پنهان شود » چندی Mw‏ 5 که د o‏ چشمش 
بنورخورشید باز نخو aal‏ شد وبافی عمر ر امحکو Mte‏ یکی خواهد بود . 

با دیگران بياميزید و بدانید که در هروجودی خوییپا سرشته 
با شماست که با رو ی کشاده و چشم و دل بر ازمپر وسخن o»‏ از آن 


حوبا بهره go AA‏ ید 3 هر E d‏ که با شما دوست شل (o‏ دنیائی را 


ر 


P E d 


d 


با خود lao‏ رده ابد زیرا هرفردی حهانی unl‏ 

مرض rs‏ را در خود م-داو | تماکید " ۳ دل ciu‏ مر دانه 
پیش بروید وقلعة ناشناسی و y vo‏ را جوم NT‏ و Dl as‏ کنید . 

دوست بیدا oS‏ » دل و حرات مبخو اعد 1 اگر 25-0 را از 
دبگران برثر میدا نید این کو و V‏ مدان » ثابت کید که در 5l Anal‏ 
دیگران عافلترودردوستی Juss‏ ومفیدترید . در ایصورت بر تری شمارا 
خواهند شناخت و شما را عزیز ومحترم خواهند دانست . MS‏ و 
خود را ستودن Az‏ فایده دارد . 

هرروزدرضن کارو تفریح وملاقانها درهرحاکه باشخاص برخوردبد 
آشنایان تازه بگرید و سعی کنید که با زبان با بوسیله انجام خدمتی 
داشان را بدشست ساورید . اگر روزهای اول دشوار باشد دراثر عادت 
اسان خواهد شد و از اين مجاهدت لذت خواهید برد. شین داشته 
باشید که سردیبا و بی اعتنائیپسا و چه بسا دشمنیها نتیجه سوء گفتار و 
بی‌ادیبپاست نه‌مخالفت منافع گفتار ناهنجار و بی‌ادبی هثل بوی گندیده 
مردمرا بیزار و فراری میسازد . زبان نادان شبیه بکاردی است که در 
دست طفلی باشد iua c‏ بدرودیو ار و درخت وهر CALL Am‏ میکشد 3 
زخمی گنف . سا مردم با کدل که ut‏ سیب از نادانی داپا را مجروح 
مید وازخود مبر نا نند ; 

و کهیایی در آمیزی ؛ تگاهیداری ران لعف » کر 
میخو اهید عز بزوموقر وهحترم باشید درهیچ مو e‏ و با هیحکس و cue‏ 


دلیلبکتدم ازراه‌ادب EX‏ برون رو بد ادب 4 هگن راهو اری- 


í میرسانسد‎ d xe ole EI ce xb 3 Tr 32 که شما را‎ cud 


4 


ET e 


Dam‏ بی‌ادب oio»‏ راه سوت بیاده ^232 ۳ [PUE 3 telas Ax‏ که 
از T.‏ ادبی Ou t‏ و بی شحه مانده > جه n:‏ که برهم 02597( 
چه خانه ها که از بی‌نزاکتی خراب شده . 

بعصی T.‏ حیائی 2 | صر cl‏ اجه هینامند 3 بخو 3 میبالند که ما 
هر جه 4 ee 3 ees‏ بز بان مہا درم 2 اگر صر احت o! Az,‏ اشت 
اگر ET:‏ دروغ توا ala‏ نہر سمده 3 25352 هر Az‏ از فکرش 
Saks‏ از بان 2535 وخاطرها را ازارد : !2 Ais‏ اشخاص M‏ 
از کوچك کردن دیگران بوشمدن Ter‏ 5 کوچکی خویش است b»‏ 
هراندازه کسی دا محتر م باشد oes,‏ مان سیت احتر ام میگذارد. 

گر میخواهید بدانید برای کامیابی در معصاشزت و آمیزش با 
دیگران کامالا مستتعد و aut‏ ادك cs‏ زه-ر e‏ 542 و A‏ 
باسخی منفی باشد قورا باصالاح خود مرداز ید ۳ 

6123 ميتو انید ENT‏ که ou‏ گفت زبان خود را نگاهدارید ؛ 

UE.‏ مردم شما را خوب ور مپر Qi‏ مها نند ؟ 

$ xS سر دی را زود گرم‎ p میتوانید‎ A: 

٤‏ آیا کلمات تسلی بخش را آسان بزبان وقلم میآورید ؛ 

cuo S. o‏ ناهمو ارشد ul‏ ميتو انید بجابکی pe‏ را عوصض 
Be.‏ 

VIA‏ فیتوانید آتش oe‏ دردیگری بنشانید ؛ 


ad nl ¥‏ خطا گفت يا تقصبری کرد میتوانید برو نیاور ید ٩‏ 


CN‏ | با Ad p‏ از بد بختمأ ودردهای خود لب دل رک ؟ 
ZEN *‏ | با TID‏ از خو سا ومز ابا 9 کار ها و معلوماتومکنت‌خود 
p ;‏ 
ها 


DET ۱‏ | ىا میتو انید je: J‏ خود را در ET " p‏ د رلوک | AZ b‏ 


ار $20 


۲ایا میتوانید اشخاص محجوب و بی‌زبان را با مهربانی برسر 


حرف براورید ؛ 
s Miu‏ 
3s Ww‏ | با ميتو انید a‏ هرحال ازمسخره کردن Ql os»‏ خودداری 


Ad aj‏ ؟ 


«ael TES 1‏ خانواده ls‏ را دوست ومحدرم دار ند 


3 ate 


2k 


وه 


d V. 


روسنس 


شب حمعه ازذوق فردا دوسه دفعه بیدار شدم » بار pl‏ هنوز 
چند ستاره میدرخشید . درختهای باغ مثل use‏ سیاه در اطراف من 
استاده بودند و میارزیدند اما بخلاف هرشب ازاین‌غولها خوشم هیا مد 
وهیج Je‏ اسر دم بشت خود خر 1 خیانتی پان کر ده باشند . 

چون فردا حمعه بود همه‌چیزر | دوست میداشتم . سیم مئلز بان 
دوست » نرم ومهربان » خوشیهای dle‏ را بگوشم وعده میداد . دنیا در 
آن تاریکی l5 am‏ بود . خود مرا فراموش کرده بودم و هیچ فکر 
نمیکردم » حیفم میآمد از خاکستر خاطرات و دود آرزوها آن صفا را 
E me‏ ۱ نار ديدم ۹ کو ه و درخت و دل من روشن شد . 
آفتاب as P‏ « درقله کوه رختخواب سفیدنمیزی‌هیدرخشید . هيدا e‏ 
آخرین AK‏ برف است اما فکر گرمی وخوشی آن بستر سفید از سرم 
برون نمبرفت . سردی وسختی را لطف و نرمی میدیدم ان دل 
شاد خودمرا در صورت Lio‏ تماشا میکردم . خاطرم بر از شور و ترانه 
بود رفقا را درخیال می بوسیدم واز کیف صحبت و شوخیهائیکه امروز 
etl‏ داشت لبخند میزدم و لذت میبردم . 

هیچ m‏ را غمیشود ی gu‏ کرد ains‏ خلق وحال خودمان 
را . چند ساعت بعد وقتی دوستان آمدند تمام سعی من این بود که 


E s 4 


نگذار م غم و غصه در خاطرم لبریز بشود وازچشم و زبانم ببرون بریزه 

البته از ا تغبر حال برای شما هم دست میدهد اما نمیدانم 
حوصله و وت بی ud‏ دارید که c DE‏ و فراز خبل را 
دو باره سر بالا به بیمائید و dos p‏ تا معلوم doc‏ دل شاد شما X‏ در 
e Rin‏ افتاده ؛ 

نیمساعت است Vola‏ رفته اند «یخواهم راه دشوار JU‏ را 
سر الا بروم و به e‏ جرا آنیمه e pus‏ مبدل b‏ نیمه ملال شد.. 
Es‏ چه er^‏ برای AKT‏ خود را از زحمت ۹ ر و کار و کوشش خلاص 
e? es‏ میخو اهد مثل همه à‏ تتبلها Aia‏ باشم که هیچ چیز شرط c^‏ 
m‏ یست لک ن چون هیخو واهم از Obss‏ دانش نیز باشم ناجارم &u$‏ 
علما را مدرم و باو 3 م که هر چیزی شرط e al foa P‏ وهیچ‌حالی 
بی علت نمست . oua‏ گفته t‏ حوادثیرا که صبح از خاطر u$ e.‏ 
هر چه exo‏ بیاید مختصر هینویسم ا هلت برسم . 

هنوز در رختخواب بودم » صدای دانه‌ای‌را که Aug TM‏ ها 
باشمد ند eA‏ وسررا I‏ کردم که حر کات LE ceo JJ»‏ گردن E‏ 
ر نگهای سیر وروشنی را که در برشان بیدا میشود تماشاکنم Mem.‏ 
کیو تر هم افتاده بودند c‏ نکدیگر را میزدند و ناسزا میگفتند . هر sed‏ 
میخو است le‏ ود AT‏ نقطه باشد در لو رکه دورشان c V‏ شش قدم 
همه جا دان AI P‏ بود . 

مر ع زبان ei)‏ را که نمیتوان coa‏ و اندرز گفت > ناجار 
محبت خود را با Mag‏ دست ونشر نثار شان کر دم . همه باهم بر کشیده 


و لحظه 2n‏ حای o:‏ باهم 25 وخورد مشغول En uv‏ 


E ade 


مرا S‏ از آن mnm a‏ فت و بجاهای سرد وناراحت برد 
اما غریو فحش و شیون زنمای همسایه زود بخودم باز آورد . اين دو 
نفر زن هروقت بیدارند خفی و جلی باهم دعوا دار ند . نمیدانم دردشان 
دست و از edu‏ چه میخواهند. چون دستی از دور بر آتش‌داشان 
دارم وخودم داخل گفتکو واختلاف نیستم میتوانم در بارة آنا عاقلانه 
بیندیشم و تعجب es‏ که چرا این ببحاره ها روز های باین روشنی را 
يخود تار يت هکیت > چرا هوای o‏ پا کی را بزهر و درد میا لابند : 
lil VT‏ هم مثل کبوتر ها آنقدر کور و بی‌شعورند که نمی بینشد برای 
همه دان و خوراکی feb‏ تمتذانند که برای هر دو xat‏ و هوا و 
جاولباس آفریده شده,؛ چرا نمیف‌مندکه بامحبت و گذشت » هرجنگی 
گر چه بر سر ملك Ui»‏ باشد c^‏ 2352 و آنکه BN cio o‏ 
خرسند تر وخوشبخت تراست . 

این بار » بربالهای‌فکر پروازکردم واز آن بالاخرابه ها و غمخانها 
و بدبختی ها ديدم و از دور و نزديك » باد گارهای مضحك و محزون 
آو ردم : eol‏ آمد در زمان dm‏ و نفرمی » برسر يك خانة کار که من 
دارم و تو نداری » با پسر عمویم غوغا داشتیم و یکدیگر را خونین 
کردیم ... EVI e»‏ اما پیش شما بماند . . . آری eol‏ آمد دو روز 
پیش در محفل انسی ازدوستان دانشمند »دو نفر برسر لغت باهم برخاش 
ai f$.‏ »هر دو میلرزیدند » رنکشان بریده بود و شاید در دل » هزار 
بلا و بدبختی برای ENG‏ هیخو استند ... 

EX‏ برای لغت » حقيةت و قدر و قیمتی تصور می کردند و 
از روی صفا ودوستی میخواستند نعمت خودرا بزور درحب فکردیگری 

اا 


UN 


بر بز ند n n‏ میخو آستند کید من مم و نو PIT‏ » هن دارم 
» نداری 1 

پس فرق UT 4 1 245 b Ae‏ امه 25742 a s‏ وعرفارا 
خواندن و سندیدن وستودن و 2529 0 و Spem‏ عر صه کردن c‏ 
n‏ برای خودنمائی ond‏ ؟ 

- ۰ عم 

. | با من همه همان خواهم بود که بر سر خانه OS s OM Lu‏ 

میکردم | یا هر گز ale‏ و ازاد و بزر )3 نخواهم شد ؟ 


با همحو iol‏ اندوهی روزها میتوان Od cae‏ بود ... 


شاور بلژیکی 
e A‏ 

در این روز ها یکی از دوستان از برو کسل شرح ماجرائی 
نوشته که چون بدرد همه کس میخورد میل دارم شماهم آنرا بخوانید . 
البته برای afa‏ حلظط PL‏ شده باشد el‏ نویسنده را Te‏ و نام 
کر شاعر وا که موضوع کفتکو و موجب du s «T‏ تک B‏ 
e o»‏ اما بايد اول شمارا با احساسات و افکار رفیق خود آغنا 
URS eS‏ بنظر بی سروته نیاید . 

رقیق من از آن مردمان خوبی است که هیچ متوجه خوبی های 
دنیا نمی‌شود واز فرط نیکی بغبر محنت وجور؛ چیزی در عالم نمیبیند . 
دایم متأثر است که چرا باید قوی ضعیف را بخورد یاچرا ضیف بایدخلق 
شده باشد . از دیدن سیه روزی بجر همیشه رنجور و متعجت است که 
مگر خدای نکرده طبیعت با ما دشمنی داشته که اینهمه آرزوی بقا و 
Ioco PARE‏ نصیب ما کرده» اینېمه تشنگی عدالت را نسبت بخودمان 
و شهوت زور گوئی da‏ ی بدیگران در نهاد ما گذارده t‏ 

تار UAM‏ ۳ برهم نمیزند اما 339.0 ome‏ شکار cS‏ 
بشه را روی بدنش نمیکشد لکن چون جانش ازدیگران حساس ترے 
است از نیش پشه بیش از همه فریاد وفغان میکند . 


از فلسقه خیلی بدشی میاید . میکفت فیلسوف » طیب ناذان است 


Dex 


که laa‏ مر UA p‏ مدهد و 226 Ci Q‏ تاثری بر حمانه En‏ 
di»‏ ماه uS‏ قلب شما از کار میاستد CE E‏ علاجی ندارد 4 TM‏ 
شفقتی برای شنیدن اه و ناله شما نیست » چرخ طبیعت بزاری من و 
lad‏ نمیاستد c‏ اگر ميخو اهید با طبیعت مقاومت و مبارزه Au.‏ لت از 
زاری و دل بر آرژو بیندید» . فیلسوف دنیارا تاريك و عبوس A a‏ 1 
دنیائی که 22 ex‏ ارو نباشد اعد هم مسرت ) حائیکه نویه خنده هم 
نخواهد بود . 

میگفت + s^‏ خوبندکه مانند 1 n‏ - اگر اند کی دنبا 2 
Cou Qul‏ برد 4 la‏ و تاب میافتند 3 ناله و موه t MOSCA‏ ادعای 
آن ندار ند که ا طبیعت سر مبارزه بر افر از ند 4 با خود 3 دیگران 
راست میگویند » يك روز از محنت روزکار گله میکنند و روز دیگر 
5 فرط شادی سوار ابر eaa‏ ند و در اسماق ها حولان ممدهند . دست 
از آووو و صرع بر نمیدار ند و OM‏ دار ند که Ex‏ شه‌فتی e‏ هست ودر 
pl‏ ازانمه ضحه و استغاثه درد خواهد آمد ورنج والم PSI‏ 
خواهد گرفت . 

میگویند باید خوب بود و حتی بدشمنان نیکی کرد ؛ بایسد 
بدی ها را بر طبیعت بخشید و با روی گشاده تسلیم بود تا ببینیم چه 
هیشود . . . 

ای افوس t‏ کاش من درزمان یکی از این 5 oS‏ بودم تاروزی 
صد بار بردستش بوسه‌میزدم su EX‏ می‌شدم » در هوای حانفز ای 
T LE‏ رسیم و از شر حم-ان در حصار امن 2 ies‏ 3 


es , ala منزل 5 | سایش داشتم زبرا این مردم بزرك که‎ » aue 


————D———— M À — — cÀ— 


MM LLLI ssi 


DS 

گل eS yi‏ و خساسند بدی را در وجود و هوای خود راه نمیدهند 
در کوی این فرشتگان زمینی » جز راحت روان و آسایش جان حالی 
هسیر تممشود . ای افسوس که من درزمان o 5! Pe‏ بزرگان تخس 
چرا روزگار عهد مارا ازاین نعمت بی‌نصیب کرده ؛ » 

بیصبری هیکرد و بحرف کسی‌گوش نمیداد و البته اشتباه داشت 
»| 151 تقد بر گذاشته بود که (M‏ هم در v"‏ بماند 3 Uem‏ 
Al»‏ منظور خود h‏ در همین مد Qu e‏ و سرزمان شعر ا و CN‏ 
سرستان کل و بلبل پیدا میکرد و سر می سپرد واسی تقدیر غر این 
رفته دود . 

از شدت این‌گونه مالیخولیا مبتلا بضعف اعصاب و درد با گردید, 


—— —— nmm on 


طبییش چون از خوبشاو ندان ۳۳ طمع بود زود مرض را شناخت 3 
بعجای دوا کات شعری بزبان فرانسه برایش آورد > همحون پشت 
موعود IT‏ و حانفز | » هر سطرش دری از عرفه های آسمان را بروی 
: مر UA‏ خیالی باز ie‏ 1[ سراسر از تصو بر d‏ ودوستی و چهپرءٌدار بای 
LEN‏ اسایش بر بود . 


صد ها شعر ازاین کتابرا از برمیکرد . از فرط TELE JS‏ 


از اندرز های ماه را خواهی نخواهی در دهن رفقا جا داده بود 


(«0 


ولی بنده فعلا" از Vp‏ یکی یادوتا بیشتر درخاطر ندارم » فرموده است؛ 
ol dos $5‏ خواهی داشت که با کسی نیکی uS‏ اما زبانت در 
اختیار تست و میتوان با زبان نیکی ها کرد . اکر مجال گفتن نباشد 


(C که‎ uS, بروی دییگران‎ eT شفقت و نیکیها را از دریحة‎ um 
باز گفته «دروغ همه جا بد است مگر در بیان‎ t کویاتر است‎ de 3 


—— 9 


* s وحوعیت‎ aer 
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M re 


34 دیگر هم یادم | مد فرعوده : b y‏ نیکی شت کسان 
o.‏ 0 شود .) این اندرز آخر € وبا از روی مثل معروف خودمان 
گرفته شده که yer‏ نیک ی بدی است » البته در اینصورت شرط عقل 
ul‏ که اکر S‏ ی خوبی کرد پنهان شود . 

لکن بهشتر سبب دلنشینی این کتاب دریار رنجور ما این شد 
که نگارنده اش را زنده میدانست و بخود وعده میداد که بزیارتش 
خواهد رسید . دست نیز مدد 5 دو رخت سفر فرنگستانش را 
و دو بربجت: شرح ملاقات خود را بامسیو پیرلانوش شاعر 
معروف Pe‏ در یك قسمت از نامه ای که bel‏ فرستاده Qum‏ 
یو وس 

مسافرت ار وبا بشرط داشتن نقدینه آسان است و شما میدانید که 
هن از اين نعمت کم بهره آم . مدتی برخود سخت ré‏ رفتم و پولی کار 
گذاشتم و در تعطیل مدرسه برای دیدن شاعر معبود به برو کسل رفتم 
وسر انجام خودرا بمقصودرساندم . ممکن است‌نتيجه ملاقات را دردوسطر 
e ۳‏ اما اهمیت قضبه در شرح ملاقات است و نه در نتیجه ویقین دارم 
که از خواندن آن بدتان نخواهد آمد زیرا دلیلی است که برای ثبوت 
حرفهای شما وخجاات خو دم بدست هیدهم . 

خبال میکر دم هر Lm PROC‏ شاعر نامی و مرد اخلاقی 
d S‏ را میشناسد.و خانه اش را میداند . از هر که برسیدم سری تکان 
داد و رفت . بالاخره خانم صاحب خانه ام کاغذی بکتابخانة ناشر 


5 
cuv‏ شاعر نوشت 3 روز 2 TA‏ 1۳9 شاعر mum.‏ رسد , باقلبی 


—(— à 


ZB 


t از احساسان رشق و خاطری انباشته از کلمان مت وارادن‎ Mo 


بر R‏ افتادم ۰ با کوش دل صدای شاعر را d‏ 3 از Qu‏ «پر و مودنی 


| که بان ما مبرفت چشمم اوا م کلو T Tem e‏ 
با دستی ارزان Sas‏ زنك فشار دادم درخانه باز cz‏ داخل 
۱ دالان E‏ .در ف؟ ر خود سکن شاعر را باغی آر استه و خانة مجللی 
Er ej |‏ تووم . لک ن بخلاف تصورمن » خانة معمولی پود که برای 
کرایه دادن میسازند . حظ کردم که مرشد ه«مانطور که انتظارداشتم 
در بند خویش نیست و البسته عواید بیک ران خود را ضرف بینوایان 


fem 


رن دربان *سری سفید از پنجرة اتاقش 02 آورد و از بالای 

di.e‏ > خر j^ $ WS‏ د و منتظرشد که مقصود را Te‏ ۰ پرسیدمهسیو 

لانوش در کدام آشکوب منزل دارد؛ گفت مسیو لانوش کسی b‏ 

نمییذیرد . یقن کردم که مرشدم نه تنها y‏ آن بزر گو اواست که سرش 

نان کر سی فرو Jo Lad‏ بلکه | نقدر بی نباز است که سردیگران‌ر| نیز 

2 آستان خود نمبیذیرد . 

Ei‏ اشتیاقم oO‏ تصور تيز تر شد , زاری گفتم م من ایرانیم و از 

راه دور آمده ام خواهش‌میکنم هنز لش را بمن "Ae‏ واگ ر میتوانید 
کاری B‏ که هرا بیذیرد . 

اش | ازچشم برداشت و مانند AC‏ ببرادر زاد؛ از کرمان 


o! 22 افسوس دارم که‎ cas Mu نصحت‎ » Case خود‎ faa 


موقم عوص مرور کردن درسہای مدرسه و حاضرشدن برای امتعان t‏ 


2 8t 


میخواهید وقت خود را بملاقات لانوش صرف کنید ؛ VT‏ بدر ومادرتان 
میدانند که وقت. pn‏ عزیزشان X‏ نه EE‏ د 

صورت سفید وچرو کیده‌اش مثل سروصورت بوقلمون سرخ AA‏ 
بدست و پا افتادم و دستها را روی قلب گذاشتم و گفتم.: اگر بدانید 
که این Jo‏ من از خواندن اشعار اخلاقی لاتوش QUAS am‏ شده 
كمك خواهی کرد که شاعر را eL‏ و محسمه‌اش را در o2‏ کاستان 
بر با کنم ! i‏ 

سر را بدرون برد و گفت ; em VAS‏ دست راست . در ون 
آنکه در را هی بست دو سه بار با خشم AA DIS ad‏ از جوانهای 
این QU‏ ! 

از تحقبر که cei‏ بمرشدم شنیدم ار ادم باو pla a‏ شد . 
دوست هر قدر مظلومتر باشد محبوبتر died‏ رما خوشم آمد که 
اقلا ed‏ و شعورم از يك دربان ارو پائی بیشتر است . پاکان تاريك و 
بله های صیقلی را بثرمی و راحتی ica‏ که di‏ خوراکی ss‏ باشف 
Yu‏ رفتم . دو AME‏ بیرلاتوش را با همان خعلی که روی کتاب ودرضمس 
هن‌نقش بسته بود ووی Amo‏ بر نجی‌بدیوار خواندم و دلم از ذوق‌تبیدن 
گرفت . آهسته زنك زدم » زنی 356 اندام و بلند قامت در را کشود و 
زنبیلی بطرف من در از کر د اما فور اه Qs»! na‏ بر دو گفت بمخشمد» 
خبال کردم نان SI‏ اند » شما چه میخواهید ؟ 

ES‏ میخواستم خدمت مسیو پرلاتو ش برسم . تبسم محزونی 
کرد و گفت مسیو لانوش کسی‌را نمیپذیرد. کتابپایش را cAdl sse‏ 


اکر میل دارید صورت تألیفات و اسامی ناشرین را برایتان بیاورم . 


-—— aD. 


گفتم Gul‏ چون تألیف‌اتش را خوانده ام شایق ملاقات هستم» 
o!‏ دل من از کلمات شاعر نامی » کلستان شده میخو اهم محسمه اش را 
در این کلستان بر با Ls E‏ 

1552 بزیرانداخت و با آم و زاری گفت se‏ لاتوش کی را 
نمسذیرد . 

بنای عجزولابه را گذاشتم . بخلاف زن دربان هرلحظه صورتش 
بروی دن گفاده اة و نگاهش مپربانتر . چشمانش آبی رنگ 2 
چپره اش کشیده وموی سرش سفید وطلائی بود . از نحابت قبافه وحالت 
رأفت و آرامشی که داشت معلوم شد که خاطرش از انوار شاعر اخلاقی 
*مچو روز روشن است . از اصرار و التماس من داش نازك شد و Vaf‏ 


سم 


e^ E‏ بحشمش | d^» TES uv‏ اینکه‌وسلة رضات مر ابافته باشد 
«روی من نگاه خندانی ei‏ و گفت A‏ بخو اهید Tc wl De‏ 
مسيولاتوش cel» h‏ شما eos‏ ۰ 

خنده تلخی دم و گفتم VT‏ شما راضی میشدید با خواهید شد 
که بعوض 2 NÉ QUIA‏ اورا داشته باشید ؟ 

دهانرا باز کرد که جواب این سئوال را بگوید» اما بشیمان شد 
zx,‏ اگرهن بدانم ازدیدن لاتوش چه مقصود دارید شاید شمارا قانع 
کنم pc es‏ نه که | e‏ ممکن باشد دلمان مبخواهد ماه را در آغو E‏ 
بکشیم و آفٹاب را در بغل "e‏ و حال | نکه نورشان بقدر کفایت بما 
مبرسد ؟ Am‏ میتوان کرد » ou‏ دوست دارد هر چه بشود بیشتر بمیداء 
نوروخویی‌نزدبك بشود ؛ اشتیاق‌دارد اگرممکن باشد باو نز do‏ ودر او 


$2 و معدو شود 3 cas‏ ۳۳9 مثلی زدبد که بکارمن 225725 : آفتاب 


tme: mitten dang parameter هجو‎ 


E هاچ‎ 


وهاه قشگند و طفل نادان میل دارد آنها را در آغوش و بغل بگیرد اما 
عاقل میداند که این قشنگی از نزديك زشت است . 

در این ائاغرش مردانه ای بلند شد . خانم مپربان آهسته و 
بشتاب کھت VT‏ باز اصر از que‏ بار m» Ee‏ عد آسائی برخاست . 
خانم بجشم وسر عذر خواست و گفت بروید » زود بروید » در را بروی 
من بست وازدیده نهان شد . 

c و بی‌تکلیف بدیوار تکیه دادم و مدتی در آن حال ماندم‎ phat 
بخاطر ندارم که در آن مدت چه فکر میکردم يا چه مدت در آن حال‎ 
چانه اش‎ » as بودم . ناگهان در باز شد و مردی کوتاه و کلفت برون‎ 
تراشیده و از گونه هایش یك مشت موی فلفل نمکی آویخته بود . از‎ 
پشت عينك کوچکی دوچشم گرد قرهزش میافروخت  با قیافه و صدائی‎ 
غضبناك و وحشت زده برسید انحا چه میخواهید ! یقن کردم از ابرو و‎ 
فرض کرده » هرجچه میتوانستم‎ AU! چشمپای سیاهم ترسیده ومرا دزد‎ 
من محصل‎ E را ساده و مهربان کردم و با کمال نرمی و ادب‎ A» 
uut آمده ام » ازخواندن‎ col بعزم زبارن شاعرمعروف‎ » ell 
n. دام کلستان شده میخواهم مجسمه شاعر را در این گلستان‎ 

نگذاشت Da‏ تمام بشود » هشل توپ تر کید . از نبیبش يك قدم 
پس نشستم . فریاد میکرد uh‏ لا نوش بد بخت منم › شما که هستید و 
is: da cala‏ من چه میخواهید ؛ دزدید یا آدم کش ؛ آیا من درخانة 
خودم نمیتوانم امنیت داشته باشم : مگرمار گریت نگفت‌که من کسی را 
Jy‏ اکر دزد نیستید چرا استاده ابد؛ بتطرع E‏ من دو-تدار 


ادبیات و ازمر بدان شما هستم . 


- ۷ - 


گفت هن هرید نمیخواهم و از کسانیکه دوستی ادییات do‏ بخود 
مییندند بدم میا ید . آیا من احازه ندارم مثل سایرین آزاد باشم à!‏ 
0 ومان من و ستادم ail‏ ؛ ابن دشمنان و بدخواهان آکادمی تا 
E‏ نکشند دست از مسرم بر نخو اهزد داشت » میدانند که p^‏ زنده ام 
ادبیات مسخرء T‏ نها ES EI‏ بخدا فسم هیچ کس مرا تحريك 


t‏ مگر شما نگفته اید بای 


تکرده من دوستدار و برستندة شما هستم 
با چشم و زبان خوبی کرد . 

هشتها را بسوی آسمان hs‏ اوک ای کاش عمله بودم و 
شاعر نبودم ! 

هت بشتاب بجانب بلکان رو ان شد . دست دراز کردم ودهان باز 
که چیزی me‏ » ساعد Uv‏ مار گریت خانم از e‏ در برون مد و 
اشاره کرد که خاموش باش . . 

صدای پای yos‏ ش محوشد ومن مثل آنکه خواب باشم با افکار 
درهم و پریشان با هانده بودم» ار cS‏ بخودم .239 و بداخل ۱ 
dee‏ برد . از فرط مغبو نیت و aeu‏ شیر و فپوه از os "PH‏ 
نمرفت دلی حال خانم از من اج بود. دوسه قطره اشکی هم روی 
گونه اش غلطید . برای cor? SGT‏ خود را dus prd‏ کند me‏ 
برخاست و خورا کی و شبرینی تازه ای آورد د پیش رویم گذاشت A‏ 
آنکه بالاخرء زبانم بازشد و کفتم آ یا راستی این شخص که با من اینطور 
معامله کرد مسیولانوش بود ! مقصودش جه بود » میخواست مرا آزمایش 
کند با خدای ÁN mon‏ دیوانه شده ۽ 


۳ - 


- e xi Sets 
3 برون | ورد‎ 5 [s م ری که در دست‎ t ps ازاند کی‎ or 


9 ن انگشتر بنظ 22 ظرشما چطور است‎ » EAE داد وک‎ oe 


eS - el T دیوانگان‎ Aie خسال کردم عوصی‎ Alu cl 


o که ساز ند‎ "ien 252 کشت ابا‎ en] ظر یف‎ 3 eas Pt 


انگشترهم بهمین CA‏ ظرف وخوب باشد ؟ گفتم ^m‏ عرض دنم شابن 
el‏ خوبی باشد وهم ممکن e»! d‏ بدی باشد و لی 232 OM‏ صاحب 
درق و استادی LUE‏ ۰ 

d T دار ای مط ی باین رو‎ 0 l4 کرد 5 گفت‎ ct 
و‎ te چر | در نظر نگرفته 2029 که همکن باشد و ن اشعار‎ 
! و بدی باشد‎ PY مرد‎ t حوب‎ 

n * ond Ans جنان‎ uad بیحاره ازطفو‎ 4 Cm بر ادرمن‎ Tm 
دردارالمحانن‎ ۳ -— A o فکررمیگفت‎ eo» وخشو مت طبع 29 که‎ 
که‎ cob بل یه شعر‎ ds با در رزندان . درج‌ارده‎ E 25^ خواهد‎ 
چون الفاظ تند‎ afa | ازفرط لطافت و استحکام باعث تعجب همه بود الا‎ 
بدرم ان ۳۹۳ را‎ e54ls و معلم آموزشگاه‎ EL — T. و زننده‎ 
نقدر جسور و ورا بود که مدرم برخاش‎ | T , این سوزانید‎ e. با‎ 

EN ^ ۰ ^ e y‏ ۰ اه اه 
کرد و فو ط ی سیدارش را در بخاری انداخیت i‏ من ا 5 اتاق 229 Jo‏ برد 
و آرامش کردم » غبرازمن ازهیچکس اطاعت نمیکرد . درشانزده سالگی 
از مدرسه خارحش کردند 3o) Ron E‏ سه cj‏ » در همان eto» due‏ 
ban 3 2 j^‏ ماد رم درو وت مردن لاتوش را دمن سمرد ووصیت کرد که 


عمرم را وقف o»‏ خود کنم IRE 3; — oM‏ گفتم P‏ شو هر M‏ 


- 


نمودم وزند گانی 257 را دمن ومواظت لا توش متحصر گر دم و اتفافا 


a‏ 9ات 


خوش میگذرانم زیرا انتظار خوشی را از do‏ ارون کرده el‏ ا 
فوق‌العاده ee‏ ر صبور سردم el‏ » در Ama‏ مرطا له دراز دراحوال لا توش 
بدا را E‏ بر هردم هیبخشم زیرا دریافته ام که بدی * بد کرداری 
مر ص cud‏ و E nc‏ ضا تن «مرص دهد ۰ لا توش عر o" A‏ از هر 
دختری دل AN X‏ 3 طبعش از سیم cula) "era‏ بر cu Cond‏ ا 

صباحت و بلندی در pu‏ <| دارد وا oru‏ که در ۱ ر خودبینی 

ظاهرش olx‏ رشت e‏ کی € دوا T‏ ازدهائی 3 22 — سه Ans‏ . 

محال uil‏ از مجمعی j^ EQ‏ | آنکه جمعی را ازخو » ر ت<انده 3 PT‏ 

Q2 3 آسمان‎ à 3 ES آسمانی‎ T i را‎ 252 d [ باشد‎ di 

2 AN QUz (620 doas و میاحثه‎ cu. ی‎ 294455 E ۹ 

AS‏ که بکلی از کار همارستد " برای آنکه بتوآند jt‏ تک 
nor‏ در از ازدیدار اشخاص Cw‏ میدارم E‏ و هر E TA, dd a‏ و GAS‏ 

که در خو ر شخص Uc a‏ باشد "ve‏ ش‌ میکنم ۵ آنکه 2 ;4 رفته نرم 
میشود P‏ وخبالات رقیق se»‏ ) م آسمانی برایش دست مر‌دهد da^ MGT t‏ 
عاشقی که T»‏ ارزو ی SR‏ وق بنالد و صقانت محہوب E‏ بز بان 2534 t‏ از 


یک 


میستارد . و هر d 13 es‏ ندارد M‏ راز T m V‏ دك . اظ پار ر بی‌نیازی 


ی و صف-ا P‏ ن Xl‏ و ol‏ صفائی را که رای خود ا دارد 


اغلب از نیاز‌ندی است . بسیار ی ازمردم ساده اوح خیال میکنندکه این 
بر ستنده ومداح dc‏ و ای کش i23)‏ خودش حوب ا لکن از بدبختی m‏ 
n M n —'‏ —— را بخو آهمد آنکه خیلی حوب | PI 5l ASA‏ دم 


نمیز ند ۳ بشما سفارس c oT eR‏ را هر کیا که بافتید بخو adl‏ 


tt t ب-‎ 
NER 
tite td کات‎ 0 


A ا‎ 


و پروی ul AS‏ در ملافات ary‏ کان اصر ار نداشته باشید 


PY ۱‏ معلوم 


ست هر که خوب ec Au $n‏ باشد . مردم aus Qu^ t cy‏ د 
L]‏ 


PLA, 
cub اهرد‎ a- Ao دحو‎ 6 Ail 2488 T5 د‎ NP 
- - ر‎ 6 ۰ Jv 


۸ ای | ^ 


E LC ۰‏ 
cul‏ از چشمم zm‏ 16 سد و دفتم اما معصود من امرو J‏ ز حاصل 


reote iS n میخواستم دبدم 4 صد بار‎ AS | ان | دم حو بی‌ر‎ T 


دسنش را بو سمدم و ازخانه رون | مدم E‏ 


۰ | & [3 
TS 3 صعر‎ 
ے‎ edu 

شعرزاپونی هجائی است » نه وزن‌دارد و نه ABB‏ . 

جر متداول که (هایکو) A2‏ هفده ہیا دارد ym ni‏ از آن 
(6l)‏ است که از سی و یك هجا تر کیب میشود iem)‏ اول پنج هیا ؛ 
دوم هفت t‏ سوم t ec‏ چہارم و e‏ هر o"‏ هفت ها دارد) 

درهر تانکا يت فکر تمام یان‌میکنند و ناجار دراین مدان € 4 
سخن SP E eU aS‏ و AS‏ و اشاره ee . EJUS‏ ان اهو 22 ی 2 دوق 
روان میخواهد و چه بسا که اکر ad.‏ اسم نسداشته ,اشد مقصود را 
نمیتو ان بدست آورد . 

درزابون ازمرد و زن و بروحوان همه کس Ao oe‏ شعر میسازد. 
e‏ و شادی queo P t‏ رفتن 3 باز cul s « Qaa‏ بزر e$‏ ۳ اتفاقان 
کوچك‌روزانه » هر چه خاطررا برانگیزه PL P‏ 3€ شاعری_ 
است و بخصوص جائی را که مردم هنرهند E cu‏ گفتن از دست 
نمیدهند پستر هر گت است . در این دم وایسین شخص هنر منں | نجه ۳ 
از گردش روز کار دیده و کشیده در هم هی‌فشرد و مختصر e^‏ و ببا 
جان بدوستان میسیارد . 

, Qu sy Tu mer ( بستررا )5 ی سه ای‎ o! à y 

اما شور دل y PIX‏ از حلوه های دمیدع «unl Um‏ 


هر جه "Aa‏ 1 ان زمره € اش“ جه ناله Ania‏ 
72 در رمان و سمل نفس و رز و بو است ؛ هر < رش 


EAT e 


و آواست . تارهای دل ژابونی را میلرزاند و بخروش میاورد . 

»3 در مار os YE‏ چمن میخندد he NACER‏ 
وتات paru x‏ و ی راطا o iau‏ ماز Pag»‏ زره 
)55 205 باد سرد افسوس هیوزد » درزمستان که حهان سرافراخته؛ برف 
یری را دل pe‏ راز TT T‏ حوانی میافشاند ud Us v e SS‏ 
با خودش نیست » درجان طبیعت پنهان است و نوای کوه ودشت وسبزه 
c als‏ همز ندو تخمه ممسازد 

ناچار در این باغ XU 4 ln v antur caula d‏ 
قناعت ميکنيم و ببوی چند گل از این گلزار خوش میشویم . اما ترجمه 
حمالر | میکشد » سخن WAT um 5l‏ ات CAR‏ از دستی ao REY‏ 
Du‏ »5 63 مشود و میمرد » از س Chal ci‏ حان A-2 E‏ اول 
می‌سپرد وقاابی پروح تسلیم دیکراټ میشود . 


: 1 زب‎ sd از‎ Aj لمو‎ A dl 
ی‎ XA orm : 1 


تر جاو ید 


ای بر گهای ارغوانی 2 
یلگ لحظه حان سختی c uf‏ 
نا بمتر همسرمرا ازاشك تر کنم . 
as‏ چیدن 
برای JS‏ جبدن » 


DP AE Ua T AUR e IM a‏ و 
Dus" * eon i lup MR MT Tut 1 7 V‏ 
B.E di ۳ » A‏ 
jf.‏ 
xs E‏ 
B 3‏ 
We‏ 
3 
4 م 
| 8 
-WAv-‏ 
^a‏ 
A‏ 
US‏ 
3 


تمام شب خواییدم r.‏ 
بیاد فرز ند 


تا an ns‏ بو دی از عشق میسوختم s | E"‏ 
چون شکفتی جامة عزا D ues‏ 
ای کل P ۲ E giga dida‏ 

تصیب من ازتو جر غم چه بود ؛ 3 


راه عشق 


ای کوه xk‏ خاراء en)‏ 
جه سین ودشواری» ۱ ۳ 


اما چون عشق بسرداری ۽ 
راهت d‏ من آسان است . 


Xu‏ و 


وه که صحرای خاوررا , 
خورشید چه خوش بباراست؛ 


اما تابر گشتم ديدم » 


ماه رقته بود! 


ابرسیاه 
ol‏ ابرسیاه » پرسر کوه ؛ 
اهی است که از دل من » برخاسته برجهان نشسته ! 


M M M —— tna 1a‏ س 


e : ۱‏ 
| شب Lf TAE‏ اما چشمپا همه بیدارونثر ان وداپا شوریده و 
VIS m,‏ بود که ديو سياه مرگ v3‏ از تاریکی dign Moe‏ زیبای E‏ 


خانه را » ab‏ بدهد . 


دخترك بیمار SU‏ بان چشم کشو دو گفت مادرحان هن میترسم » 3 
oe ls‏ 4 نگذار asy Ew‏ همحو مپتاب شاه 29 ودانه های عرف À‏ ; : 


i‏ برسروروش هیغلتید t‏ ازهوش رفت . مادر نوا سینه اش ازفغان بر شده 
^ وحانش بلب آهده بود لکن جرت فریاد نداشت . با دید گان اشك آ لود 


AS |‏ گو شة خود را باسمان نشان میداد و با زبان دل زاری میکرد و 1 

1 ماهر‎ asa از‎ yas aul dels Tan (2 واس اشزهر‎ CAM SO Im 
۲ در آغوش گرفتند وحانشان مثل دوشمعی‎ o eden . حکابت را دربافت‎ ۱ 1 
3 TUO که برهم یکذ ارد تست مبوخ و ودار‎ ۱ 


در خانه r PO‏ جوانی در اتاق خواب بشتاب راه ar ۰ Lala‏ 
میاستاد ومدها بنقطه ای در زمبن o AO‏ میشد 8 ۳ روی ستر مبافتاد 


I 
۱ 
Qe PLA S DIES ا " باسی از نصف‎ oe وصورترا درمیان دودست‎ 1 


Gn بود و‎ ULT کو چکی نشست » کاهی مدهوش و حر‎ ELE 
مینوشت . گوئی آزنوشتن بشیمان شده ؛ سیل اشکش نامه‌را میشست.‎ 
E بخود مشغول بود که نفسهای تند بدر را بالای سر خود‎ QU 


نهء‌شنید . بر هرد از صدای بای سبر در سقف خوابگاه EM‏ شده و 


ADS 


دریافته بود که فرزندش با دست (x se‏ مکمک ادد E‏ 
کی ار سرش انستاده بود و cu‏ دردش را در XE‏ میخواند و بخود 
میلرزید ! نوشته بود : 

پدر و خداو ند کارءزیزم امروز بار درم پود که مرا به باللن 
بیمار بردند . گفتند دختر هشت ساله ای چند روز است تب دائم دارد . 
درضمن راه | نجه را خوانده وازاستاد شنیده ودیده بودم درخاطر مرور 
میکردم و برای هردردی دوائی در نظر میگرفتم t‏ دام ازشادی می‌تبید .: 
اما همینکه چشمهای پر از زاری و تضرع مادر را دید از ترس وتردید 
پریشان شدم که هبادا در نشخیص اشتباه کنم . گوئی هرچه خوانده ام 
فراموشم‌شده »> درخاطر باموزگاران بناه میبردم و.مدد میخواستم ; AE‏ 
برسرزبانم بود که بگویم پفرستید دکتر. . . cada‏ اما چرا نکفتم ! 

بیمار را معاینه کردم و از احوالش جوبا شدم وگمان کردم نوبه 
میکند . دستورعلاج نوبه نوشتم لکن دستم ازدودلی میلرزید . 

در این انا عمة مریم آمد و پزشك پیری از آنبا که تحصیلات 
قدیم کرده اند همراه آورد . فکروحال من ءوض شد » سخت وبی‌عاطفه 
شدم » هثل این بود که با دشمني مواج : فرتولی و کا و 
را دلیل بر قوت و غلب خود گرفتم و با لبخند بمیئت و حرکانش نگاه 
میکردم Dti‏ از مختصردفتی گفت خانم کوچولو حصبه دارد . 

حقیقت همچو سوزن از مغز م گذشت ۰ دیدم درست میگوید . اما 
وای برمن که خنده ای پرازنمسخر وتحقبر کردم و یك صفحه اصطلاحات 


علمی ازا نحه d d nue.‏ حافظه داشتم در c‏ حصار تحوبل دادم وثابت 
کردم که مرض ‏ نوبه است . 


سا 


درچشم بدر ومادر eil‏ که Alb‏ خودنمائی ولاف وگزاف من 
شده و QU‏ اده acil‏ .که معلومات کین پبرمرد با دانش حوان QU‏ 
| تاد کی ندارد . دکتر etus‏ فهمید که درنظر v‏ مغلوب شده» نگاهی 
بمن کرد با خنجری ed‏ فترو 0359 آن نگاه گفت Ty Ti‏ 
نمیدانی ازنادانی چه میکنی ! 

us‏ کر میدانست که دانسته آدم میکشم وازاجاج وخودخواهی 
MES‏ ماتم سرا میکنم چگونه o"‏ نگاه erp dt‏ 

aS, Me خانه خواسته اند و‎ QU تا بحال سه مرتبه مرا‎ iod 
PE دخترك در کار مردن است ! هردفعه که خبر مبرسد » پرتگاهی هپیب‎ 
. بازمیشود ۰ پست‌ترميافتم وزندگی بچشهم تاریکترمیشود‎ el 

بلی من قاتلم » بجای درمان دستور قتل داده ام وجود نسازنینی 
را دانسته کشته وخانواده ای را کیان کرده ام ! میدانم که کار گذشته ۰ 
بحه رو و برای چه با نخانه بروم ؟ az‏ بگویم ! 

من قاتلم » باید مرا کشت" پس آزنوشتن این نامه حانمرا ازننك 
وشر وجود خو د آزاد "e‏ . آری پدرجان › آنهمه رنج:ومپروآمید 
شمارا برباد میدهم » حیف از شماست مثل من پسری آدم کش داشته 
داشید . بزشك دا نمیتو آند برزخم ld»‏ مرهم بگذارد »> بايد 3o,‏ 
Eco‏ ازخود 356 و بدهید این کناه نامه را همدرسپای 
من بخوانند : هر که پزشاك است اینرا بخواند . . . 

+ 
بدر با صدائی لرزان گفت سرحان بیش از مردن تکلیف دیگری 


PI pe 4 DE A dA ان‎ o 3 بردم‎ P. 4 داری‎ 


dixi دی زر افیف انت , چران‎ 2. odes b Ud eR 
 فیلکت‎ ul تن رن‎ rM ME SR 


3 ئی حاکی از‎ aene m ده شرح حالرا‎ EOS 
. » تجربه و گذشت د شیخوخت و زبانی سرشار از املف و مهر بزرگواری‎ 


(gag شرت شما خللی‎ nm در سەر مریض نعیایم » میترسم‎ 3» cab. 
شا موس‎ bebe بان دستور که یدهم رفتار کنید » من دعا مر‎ 


مار درمان شد و پزشك جوان راد ابمان بیش گرفت . 


هرسال طبیعت خانه خود را با کیژه S)‏ رت > ما نیز باید خانه 
دلرا از گر د غم بپالائیم و باغ خاطر را از گلهای عشق واهید ونیکی سبز 
وخرم کنیم i‏ 

مردم فرزأنه PISO.‏ » منزل هرروزوماه وسال را خوبتراز 
دیروز میسازند وخوشتر از پارسال میآرایند . چراغ مقصود ومنظر ارزو 
ی ار کی 3x‏ واه رفس بر( :]سا و Eia kei‏ 
باید بمثال طمیعت از خواب سرد اندیشه های AS‏ و پوده برخاست و 
بہار کار و جوانی را از سر گنفت . باید برای تندرستی و نیکو کاری : 
HT‏ و بس اندازی » دستور تازه و بپتری ساز کرد و پیش چشم 
حان nat‏ اما بیش p Ab oT‏ دشمنان خانگی برداخت وز نحبر 
وسنك | نان را از بای رفتارخود برداشت . 

ازهردشمنی ستمکار تر , آنکه pw‏ از ملك وخود مارا فرمان 
خود دارد ترس است . دل ترسیده دایم با خود در جنگ و AES‏ است » 
B de‏ زو با لشگر ترس سوسته در ستبزند » آنجه را یکی «مسازد 
دیگری وران میکند . اینهمه ناله و زاری که میشنویم و اینمه خطهای 
بژمردگ ی که بر بیشانی و کنج olas‏ هی بینیم مان کت خوردگی 
وناامیدی است . آنانکه کشورجان را ede‏ سیاه وهم و ترس کرده al‏ 


درخوابند ‏ کام و آرژورا می‌بینند که بدسترس آمده » گوئی بازوی اراده 


2M 


و بای رفتنشان بسته باشد » بح ر کت مانده چشم را برهم میگذارند واز 
e‏ نامر ادی فغان i TUS‏ 


RR تسس‎ x: 


در جنك زندگی | نکه روبروی دشمن میایستد وجانرا پیش بلا 


E 2 j^ نکه درسوراخی‎ lU وفروزی دارد‎ c? پیشتر نصیب‎ ne 


هران دست وخنحر عدورا بطرف خود کمن هی Joa‏ ومیلرزد امید و 


$2229( درمعنی یکی ud‏ " آنکه اميك دارد ومبارزه میکند بروزاست | Mi‏ 
ته آنکه ترس وسستی خود را بنهان میدارد و تقصبررا رو ۱ : I‏ 
دیگران میگذارد و ناله میکند . E‏ ۱ 


|[ 
چه بسا دبوخطر وآفت ورنجکه Mol‏ میب خود » Ju‏ ما را ۳ I‏ 


IB ۱ 1 

تیره و روزمانرا سیاه میکند اما جز سایه و خبال چیزی يست . ای بسا ۱ 
: ۱۳9 

229 و نشاط که آزترس رنج نیامده تیاه هبشود . D t‏ 
Ud ER .‏ 

ترس ها بیشتر آزخودخواهی بیجاست . خود را از همه عزیزتر و i|‏ 

in 


بهترهيدانیم me V‏ دنیا همیشه باید بمراد ما باشد » همه باید کرد 


ما بدردند و مایا محور وحود بدانند » اما چول نا La asc‏ | " ! 
روزکار ترسان و ازدیگران رنجور و آزخود بیزاريم » دست و دلمان در | 2 il‏ 
[ کارها میلرزد ؛ ازتواناتی خود وقدرشناسی دیکران alli‏ ودرفکروعمل : u‏ 
دودل و ترسو میشویم . M‏ | 
Pi‏ بدانیم که دراین جبان وزمان و > وجود ما را چه n iei‏ 
۱ مقداری است » بندهای غم و ترس‌را یکا ه پاره ميکنيم و شاد ودار i‏ 
۰ میشویم» ازهیج پیش آمدی نمیترسیم و بامخوفترین غولان ميجنگیم وچون " 
ٿا لحظة | خر درجنك وستيزيم ۰ لذت اميد همیشه با ما خواهد بود. ازچه 
| میترسیم ؟ تندرستی را با پرهیز و ورزش هیتوان بدستآورد» تنگدستی 
| 


را باکار وقناعت‌میشوددرمان کرد Ts t‏ را خسدمت ومحبت‌تابدنت 

1 میآورد ؛ ؛ احترام را رفتار سندیدة ما ایجاد میکند » هر مشکلی از پند 

| | ساناهیشوف.‎ m : 
مصیبت خبالبرانبوده باید انگاشت ؛ بروی روزگار :هرچند عبوس‎ 
no سبدن‌جهفایده:‎ Jl Mes f bM fot cs lel a PORUM 


S.‏ بلا چیره «ترمیشود . ترس زهری استتکه شیرینترین زندگیرا تلخ میکند 


۳ 
^ پرده à‏ سیاهی ual‏ که صفای‌گل وسبزه وخوشی را بچشم ما میو شاند ۱ 


مار ر اصنگی 


همچو طفل ترسیده از vn?‏ تنهائی دستمان همیشه cula,‏ 
doen‏ دراراست : ازاین مرو EE‏ ومرموز که برما میکذرند ملول 
ابرم .یکی را مخواهم که oa‏ ازصورتبردادوخود را مرآ 
هست نشان بدهد وراست sib de‏ اما M‏ دوست دروغگو باشد » رنج 
de‏ اسانتر خو اهد بود . 

رقیق‌دغل  NCC‏ «مماند که ترك خورده وشکسته عيش و 
ctl‏ در 3T‏ میسرنیست . یبابان خالی 63 خراب امن تراست. بایں 
از یار نادرست LAS‏ بشرط ایک پای گریز باشد . 

ul‏ بارشما راست کوس . مقصودم WRONG‏ بخودتان راست 
عیگوئید ؛ شما رثیق دلبند و پارتاکزیرخویشید . آیا با خووتان du‏ 
و درست کردار هستید ». . ان شاء اله که با o foo‏ دروغنميگویيم اما 
بد بختانه‌هرروز وهرساعت خودرا بگز آفودروغ‌میفر POE 5. e‏ 
ازممایب کو چات خودرا بزبان میا وريم AS ob,‏ اذعان ميکنيم برای‌این_ 
است که محاسن خود را شمرده باشیم » "re‏ آدم تندی هستم 
Jn? P‏ متملق ونادرست qud‏ 

خطر دراین است که ما از ین عیب پوشی هميشه باخبر نیستیم و 
حساب کرده وبدستورعقل دروغ eie‏ . يك‌قوة ule‏ که بخودپرستی 
میتوان تعببر کرد ما را بی‌اختیار پرده پوشی و ماست‌مالی بر روی خود 


N 


وامیدارد . وقتی می‌بینیم دیگری در جائی که ما چشم داشتیم E‏ 
بموض آنکه از عقلكمك بخواهيم و علل واقعی پیشرفت او و موجبات 
ناکامی خود را جستجو کنیم ومردانه ضعف وخطای خود را رو برو به بینیم 
میگذاريم آن قوة نبانی هزاران عذر بدتر از گناه بسازد و شکست را 
بگردن خت نامساعد نیندازد . شاگردی که درس نخوانده وقت امتحان 
سرش درد هکرد ؛ چون حتی ناخوشی Wi‏ وسیله ات که HO ol‏ 
E‏ برای فرار ما از کار و تقصیر تیه میکند . خاموش کردن این قوه و 
SONOS PU e Ea Ms aue‏ 

این قوه دایم با ما است » هرپای که خطا می‌گذاري. ا 
میگوید ودلیلی برآن میآورد که اگر پیش عقل بگذاريم دور خواهد 
انداخت . 

اگردرعبور له اسر بخورد » متغبرهیشوید ولااقل درخاطرتان 
بطرف میگوید : مگر کوری ؛ در صورتیکه تقصبر با شما بوده . اکر جن 
ضمن صحیت Es‏ بشما سخت ux pa Pe‏ و خال asd‏ شابد اول 
شما سخت گفته و او را رنحانده اید . ها بیوسته با دنیا در نبردیم اما 
سر e‏ عيب و Je‏ مهد خود نمیگیریم » اميد و انتظار داریم که 
اینهمه چشم باز مارا نبیند ؛ توقع داریم ol f s‏ خوب وباك باشند واز 
ما خونی و Sb‏ نخواهند . چرا از خودمان خجالت میکشیم ؟ ناخوشی که 
به بزشك 235 باد درد خود را فاش کو ما هم پزشك خود باشیم » 
خجالت نکشيم ودردهای عجب و نفرت انگیز خودمانر| بی‌برده بخودنشان 
wie‏ 2 علاج بخواهیم . مجسمهٌ وجود خود را رو برد glas‏ 3 


آدامش 


دای نیت 
حان ما همحوشمع اگر از باد cool‏ دریناه نباشد نورش ضعیف 
ولرزان ودنیای وجودش تاريك و پریشان خواهد بود . : 
در معبر باد و طوفان ردک »> باه ج راغ ھا 2 است . 
آرامش pA"‏ است که f‏ نفس سرد حور کار در آن راه ندارد واز تند باد 
خادثه از بای در نمیا ند . هر که NS‏ خرد در این مامن در آهد و 
بنیروی اراده ذر آنجا SORS‏ شمع جانش همواره فروزان است؛ 
خوبی و بدی جهان را روشن می‌بیند و آزصورت زشت نامرادی و پلیدی 
DASCAPURA‏ 
بدبختی $T‏ آرام میترسد و از وقار و هیمنهُ روح ستیگ و 
سا کیت ۳ : اگر soe‏ ادث ؛ آرام "T€‏ می‌بينيم شکل دیو است 
که روز گار برای نرساندن M‏ بصور ت گذاشته . همینکه کو دك آشفتة 
طبیعت را در خود فرو بنشانیم فتن شکل زشت از رخسار uis‏ کار 
اسانی است . 
دست ارزان 4 ما نتوین و از خاطر بربشان » فکر درست 
Gel‏ ید آنکه zit e T.‏ امش در میدان EST‏ به بیکار است در 
عبن کامیابی باز مضطرب و پریشان و بنابراین ببحاره و ناکام خواهد بود . 
اینهمه رنجوری و شکابت که در چپره ها میخوانیم و از زبانپا 


e‏ اراک و pU‏ ل خاط ر است : درخارج دردی نیست » هرچه 


e NS 


هست در و حود ما است . دردهای روحی را هم باید مانند ناخوشی‌های 
تن در خودمآن مداوا کم . | 

دل آرام مثل «ST‏ در Us SU‏ نشسته باشد خودش را از 
حوادث خیدا می‌بیند . دل مضطرب وحود خود را با حوادث مخلوط 
میکند ودایم درتلاطم واضطراب است . تنا خاطر آرام میتواند نقش و 
نگار طبیعت را تماشا کند و ساز پرآهنگی 15 که از زهزمۀ موجودات 
Ee‏ جړان میرسد بشنود . 

سری که در جوش و خروش است چشم هکوش از Wer‏ و 
A uam‏ فرو (CAI)‏ دایم بتماشای برده های سیاه و وحشت افزای درون 
خود در یج و تاب است . 

۳1 ام e‏ تا مشکلها آسان شود وخوشها ازدست نرود . 

. و آرامش روان‎ eT IUE : دو پایه دارد‎ quie 

cl‏ آرامتن جسم logs‏ آرام نکاهدارید > دست و نا را 


بی<مت 95 کیت tis Kil n Deu BAS‏ را ساره و اندار ید d‏ سر را d‏ سمب 


پرطرف نگردانید oS.‏ زیادی قوای شمارا که بابد بمصرف‌کار و 
خوشی برسد سمپوده صرف i TA‏ 
| بازی کر دن با اشیاء اعضا را خسته و فرسوده که و عادت و 
۰ احتیاج یشود . بعضی هرچه را بدستشان برسد برمیدارند و آلو ده و 
خراب و خود را پشیمان و خجل میکنند . 
هیجان و کوفتگی که از جنبشهای غبرلازم میاید چند برابر از 


eg ae‏ برای مصو دی میشود بسشتر است i‏ 54 دوساعت راه 
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برو ید کر خسته میشوید تا ده دقیقه بیحپت باها را بارزانید . 

yd‏ نه تشنج وجنش های بلااراده را طبیعت برای ساکت کردن 
فان اعصاب بما تحمیل میکند لکن وقتی غریزه و عادت شد اعصابرا 
ناتوان مینماید و از کار ret.‏ 

از اینها گذشته جر کات بخود و بیمظور € بدنما و زشتاست» 
از وقار و زیبائی رفتار ما میکاهد . دایم مواظب خود باشید و هر روز 
مقداری ازحر کات عصبانی خود بکاهید - روزی چند مرتبه هردفعه بانزده 
ai»‏ بيك وضع هتيل بنشینید و چیزی بخوانید و هيحيك از اعضای خود 


را dS E‏ ند ھہک Uc‏ از ید ماه از نمو 4-8 Toss cel‏ خود x‏ 


خواهید کرد 


TA" ul 3‏ روان 

ET‏ وادی Ps 3 e A‏ امن که از Aba‏ آن صد راه دراز 
همشود» هر که راه راستی در Un‏ کرد 3 هستفیم بان راه 25j‏ هنور 
بکقدم نرفته E 93 An‏ براهی دیگر مبرود . همحو مبوری ات 

. و برشان که درانبان گندم مانده باشد‎ iiis 
که از همه بپتر باشد در‎ Ti بابد‎ c راهہای زند کی بسیاراست‎ 
کلات يك مقر اض بر نده از اصول‎ a de بايد رای‎ t ورفت‎ GAS بت‎ 
" اخلافی در دست داشت $55 کار را در هرمورد » زود و آسان برید و‎ 
انتخاب بهترین روش زندگی با شما نا بدستور استاد و هادی‎ 


O‏ ی ولی روش خود را بحهار قسمت کنید : اول رفتار با خود و 
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Ed cuj E un وله‎ Auf بپداشت کون سوم‎ COR TA 
ولبات عفید. و سندیده ای که دل شما را دائم گرم کند و روانتان‎ 
. همیشه شاداب باشد‎ 

کل ری کد › بترییت ودقت درخال وات کا 
S‏ ی ببحار گان را عشق خود قرار دهید » بتحصیل تار e‏ ۳ عام و 
ادب بیردازید » ساز بزنید » 393 کنید . 

هر تفریح و مشغولیات عفید ومعقولی‌را که انتخاب کنید خوب است 
بشرط | نکه بان علاقم‌ند باشید . 

دررفتار باخود و بادیگران هراصلی‌را پسندیدید مختارید اما لین 
Mq‏ نیز ازخاطر نیندازید: از زیاد حرف زدن واز حرف بیپوده و 
بیه‌عنی خودداری oS‏ که وت و قوه را بی‌نتیجه صرف aca‏ واز اثر 
کلام و شخصت شما میکاهد . AO‏ 

دائم متوجه اصول وتکالیف روزانه وعشق خود باشید وازکارهای 
بی ue d Ami‏ . تنبلی و کاهلی» oo sq)‏ کردن وحرف بیم‌وده‌زدن - 
است . ازعیشم‌ای برهیاهو ببرهیزید که روح را خسته و بژمرده میکند 
لکن همیشه در دلتان خندان باشید چون بہترین راه را درزندگی پیش 
a‏ اید ؛ تاق ازاختبازهما برون است . 

نگذارید فکر c‏ شمارا بدنبال خود بکشد » او alb‏ باختیار شما 
باشد . روزی چند بار هردفعه پانزده دفیقه يا بیشتر موضوعی را در نظر 
Ms‏ ودر آن فک ر کنید وم اظت, باشند که ازموضوع دورنشوید . پس 
از جندی از آرامش و اطاعت وتندی فکر خود خر سند خواهید شد 
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خوشبخت کسی است که براه راست مبرود » خوشبخت‌تر آنکه 
از کود کی باین راه رفته و در بزرگی از رنج تأسف و حرمان بر XS‏ 

احمد وعلی از ol‏ نعمت برخوردار ودر کلاس از s‏ ان ممتاز 
بودند . بدرس و دل میدادند و شیر ميفي‌میدند و زودتر باد 
ut‏ فتند . رمز ساده و سهل موفقیت را دریافته بودند و میدانستند که 
تنها وسیله پیشرفت در کار » توحه و دلدادن است . هنگام بازی » فکر 
دیدری نداشتند ووقت درس ؛ فکربازیرا فراموش میکر دند . خاطرشان 
از هجوم افکار بریشان آسوده S‏ حافظه همواره بفرمانشان بود . از 
عذاب تردید و آشفتکی در امان و از اندوه جانگداز ناراضی بودن از 
خویش » در پناه میزیستند و مورد محبت و اخترام آموزکاران و ماب 
خوشوفتی بدران بودند . 

گرچه در دقت و کوش و در اطاعت و ادب بيك طریق مبرفتند 
لکن در سلوك با اهل Qu‏ ازهم حدا شدند و هر یك روشی داشتند : 
احمد 92 A22‏ درآ oss A‏ خود را از دیگران برتر میدید و با کسی 
تا مهن of y‏ خاطررابروی خواستاران نمیکشود . ] نجه‌را ازعلم 
میاندوخت. چون زری که مفلس بیابد درجان ننهان یک د و نمیدانست 


که ثروت دانش از بخشیدن افزون میشود . 


وت 


علی یخلاف او هثل اینکه از بیش رفتن شرمنده باشد c‏ باصرار » 
دست پس ماندگان را EST‏ فت و بجاو مب‌کشانید : هر که درمنش وا 
Ob cales‏ داشت که UN‏ على خواهد آموخت . صیح» زودتر از 
L3,‏ هیا مد c‏ همدرسیها دورش را میگرفتند > هر لحظه سرش با ین در 
کتاب بود با پرسش یکی پاسخ میداد با تم راهان Sos‏ 
دست از سرش بر نمیداشت . حتی در آن Alis‏ آخر که بکلاس مبرفت 
Al‏ که محتاج x2»‏ مشکلانر | باز pd a5.‏ 3« 

باك روزاحمد Te‏ تنها یافت OT‏ فرق من و تو ازسایرین این- 
نا که L3! uta‏ نان ea y‏ میکشیم و بپتر از آنان باد Ce a e‏ چرا 
حاصل این زحمت را تو مفت می‌بخشی ؛ صرف اینهمه وقت و مجاهدت 
برای این است که میان UO‏ بر <سته باشیم 3 S.‏ نه رنج تحصیل را 
چرا بايد بخود هموار کرد ۱ اگرهمه مثل من وتو باشند ما ASI‏ هستیم 
نخواهیم بود « cul‏ ات که بیش قدم باشیم bu AN‏ بدوش 
بگیریم و با خود dn‏ برسانیم همه با هم رسیده ایم جز آنکه بار ما 
ak‏ تر بوده ! 

deco‏ از این بند ظاهر فریب در شکنجه افتاد و عقل و دلش 
به بیکار برخاست ؛ چون Qus‏ میکرد که aol‏ همیشه خرد بر دل چبره 
باشد تسلیم Jae‏ نا آزمود احمد شد و گفت از این بس منم مثل تو 
خو اهم کر ۳ 

فردا صبح » زودتر ازخواب جست وازغم آنکه مثل هرروز بکمك 
Ub)‏ نمیشتابد زار و نالان و از تصور چپر؛ پریشان منتظرین بیتاب بود . 


al^‏ | ترون Ur‏ از همه بدببرستان den)‏ و گرمتر,محبت و بازی برداخت 
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SR OOOO ET EO EE‏ دا ان ای و O‏ و ی نان اش بت کت کت 
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برای آنکه جانش ازنگاه ملامت احمد نبازارد « ازدبد: 
P ee‏ . وقتی بناچار با هم cab abis.‏ مرا ببخش و از نصیحتم S EET‏ 
۱ میدانم که خلاف عقل میکنم اما چکنم که c‏ همراهی و عبر بانی 
با رففا را بیتراز پیشی و برتری بر آنان میخواهم ودرمقابل دلیل عاقلانة 
تو PD c^‏ ندارم . 
دور واه زش سر nd.‏ وجمع هم نشینان بدست رو «x5 A di‏ 
taz‏ سالا کنشت > تا روزی احمد برای‌کاری بدیدن على آمده بود . 
. درضمن صحبٽ › ناگېان دل بردردش بخروش cas 3 aal‏ در آن ابام 
خوش » تو از یازی بات یحو اهش نماد باکت رفتار کردی و بند ابلهانه 
مرا نپذیرفتی اما اگر یادت باشد گفتی : « در مقابل دلیل عاقلانۀ تسو 
پاسخی ندارم Dir.‏ باسخی را که تو ندادی من بعد ها از زند گانی 
ex |‏ ای کاش دیع نکرده بودی تاعمریرا بدرد وحسرت نمیگذر اندم 
گرچه شاید ^l‏ وزهم نمیدانی چرا خوبی » چون تو به تمنا ودستوردل 
کار نی « دل حوانمرد Jas PE‏ عقل کوتسه نظر ان P.‏ 
رده و e‏ نداده است:. ۱ 
پس بنگذار من برایت بگويم : آنروزها که تو بارفقا محبت و 
كمك میکردی درختی بودی که ببرامون خود کل میافشاندی er^‏ 
مثل نو درخت بروهندی بودم اما گل نمیدادم » Sus JU‏ £2 قوتم را 
بایدر برای تالا رفتن نگاهدارم . از گلهای تسو ae)‏ دانه برمیداشت» 
خاطر بجها از دوستی تو T‏ کنده میشد ؛ از آن دانه ها تخمها باطراف 
می باشید و دامن صفایت همواره cia Ue,‏ . منت داران ms.‏ را 


بدوستان و خوشاو ندان میگفتند r‏ آوازه مت در Qu TE‏ ۳ 


-AN- 


میئواخت وجمع هواخواهانت هرروز افزون Mas‏ . من در oue‏ تنهاگی 
همان یکه درخت بی‌بر ماندم » Pa.‏ نو باغی پرازگل ومیوه ببار آمد و 
cue‏ کرت :گار نیکیپا که کرده ومیکنی » دایم بگردش و 
تماشا ودرتفریح و سروری » هردری‌برویت باز و هرچهره ای از ديدنت 
د مان ای also‏ دست درازکنی رایگان بجنگت میآید ۰ یاران از 
باوریت لذت میبرند » وای برمن که در دلا برویم بسته » کار و زحمتم 
| را به نیم بها نمیخر ند . 
| علی برقت آمد و گفت اما جای تو در دل من خالی است» ییا 
بنشین و بهرچه میخواهی فرمان بده . 
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رفته نو دم dis A "d Un‏ که ضوف جسم را اندازه بگرد E‏ 
el‏ شماره de‏ معلوم کند . | TE $ X ll^‏ میرفتم t‏ برفیقی 
برخوردم » از مقصو دم Cu y‏ مغاطه کر دم و وحرف دیگرق انا وز 
البته سؤال او معقول نبود اما منهم ازخودم گله مند شدم که چرا حقیقت 
را بنهان کردم . 
با خود بکفتگو aiias a‏ پرداختم 3 دریافتم که دلم نمیخو آهد 
ی Alu,‏ امک محتاج CAU T. yum ; el PIS v‏ کردن Ty‏ دل ) 
بنظرم امد چه بسا مردم دانشمند و فیلسوف ماب را هررور میبینم که 
شش دیگران نوشته را دورمیگارند و میخوانند که عمنك نزده و ضعف 
ورنجمان نیز ازهمینجاست . میخواهیم بزور ومحنت فراوان خود را جز 
I "1l‏ نشان بدهیم " بیش از | نجه شایسته‌ایم بناحق بدست بیاوریم؛ 
ZIP T‏ داناتر» درست‌تروخوبتر از | نجه هستیم بنمائیم ودایم 
ايا منکن است يك حوانمردی Mi‏ 39 برای دوستی راخته 
نشده ام 1 با وحود امه معرفت ومعلومات» گذشت وفدا کاری ندارم » 


قدری هم حسودم » از سعادت دوستان زياد خوشم نمیا ید و از تعریف 


totem SW o ERRARE Y n s‏ سس 


سوه rema‏ رو سوم بر 


M ees 


فراوانیکه برای دوستی میکنند چیزی QT : ere‏ هرگز نیم ساعت 
noh‏ صحبت کرده‌اید که | شکارا يا درلفافه ازخوبیهای خود و بدیم‌ای 
دیگران چیزی نگوید ؛ 

اگر بدقت در رفتار و گنتار خود و دیگران e Jet‏ خجالت 
میکشیم و از اینبمه رنج کودکانه که برای ظاهرسازی میبریم ملول و 
ببزار میشویم و یا خود را در بازبخانه erai‏ و بهمه و بخودمان متصل 
میخندیم . 

آیا RIT‏ انسان محکوم بخود نمائی و حلوه فروشی نبود زندگی 
چه صورتی‌پید| میکرد ؟] باخوشتر ميشدیم با ناخوشتر ؛ اما مقصودم اینها 
کے au siu‏ اتتظار پزشك چشم وقت میگنراندم c‏ برمردی رو بروی 
من نشسته Pine‏ سیاهی داشت وسرش دایم بان بود . .گاه‌گاه باحر کت 
دست و سر بزیر و بالای خیالات خود كمك میداد . بموض ض آنکه er‏ 
بفکر خودم باشم وگره از کارها بازکنم یا گره تازه ای برمشکلها بزنم » 
مواظب او بودم » میخواستم بدانم چه فکر میکند » وقتی دستش را 
بطرف بالا میاندازد با که دعوا دارد وچه ضرری‌را ازخود دوز میسازده؛ 
وفتی انگشتا fF‏ بر B‏ سیبی دردست بغلتاند حرکت میدهد چه 
نقشه ای برای رببودن خوشیهای بی بایان Lao‏ میکشد . انفاقاً يك ا 
هفت یا هشت ساله روی نیمکت دیگر کنار مادرش نشسته و چشمها را 
بمن دوخته بود . ديدم ما همه "ere Ec‏ » دیدن آدمپا یکی از 
ضروریات وتفریحات بزرگ ما است . البته متوجه شده‌اید درخیابانهای 
تنگ مردم بفشار از هم میگذرند و این زحمت را برگردش در جاهای 
گشاد وخلوت ترجیح میدهند» برای این است که یکدیکر را از نزديك 


cA 


. ورن و وحود وخیالات خود را درهم سمامیز ند‎ tT 

در o‏ ضمن برمرد Een‏ اد و رشته فکر مرا رید معلوم 
بود که چشمش درست نمیبیند » بدر و دیوار و شانه ها دست میمالید . 
پیر مرد ارلی با مپر و غمخواری که بی نوایان با هم دارند » دستش را 
کر فت و بش خود نشانید » صحبتشان در as‏ فت . حمله های اولرا 
نشنیدم اما PC‏ تبه جیغ ودادشان ad,‏ شد که ای آقا حقبقت میفر مائید ! 
شما همان دوست و همقطار دبرین و همان حسن حان عزیز منید ؟ . 
(e us‏ فریاد کرد که gs Cae‏ است ؛ من us‏ خالا فر Jeu‏ 
خوش و کجاها فرض میکردم ! 

ind‏ را در elis‏ تعحب با نگاه و حر کات عضلات صورت میشود 
گفت چون چشم info xa‏ با فان B‏ و افسوس $0 i x3‏ 
و اما من Miss‏ صحبتشانرا ازدست ندادم ؛ اولی گفت خوب ‏ برادر تو 
چرا يك مرتبه از ما بریدی» آنهمه قپر و ناز و فحش و بدگوئی برای 
چه بود؟ تکذار رامش را "e o^‏ سی و پنجسال میگنرد» هرچه بوده 
گذشته » نمیخواهم تقصبری بگردنت بگذارم » هرگز یادم نمبرود سی و 
پنج سال پیش یك روز صبح با هم خوش بودیم › Ne‏ و از دست آنها 
که بما اضافه مواحب نمیدادند گله میکردیم . بیشخدمت وزير آمد و 
مرا احضارکرد وقتی‌بر گشتم و گفتم که oL or gale‏ ند ۳ 
تغییر کرد . آن ساعت نفهمیدم » بعد ها که فکر کردم رنگ سرخ و 
زردت را درخیال دیدم . منم بیگناه نبودم چون باطمینان دوستی » خبر 
را با فقوتم Uy cte lays‏ روز و با هو دشر شوقن 
هرچه کاغن نوشتم حواب ندادی » شنیدم آزمن بدها کی D‏ و 


— € 


—Ao- 


TCR‏ . ره Lon uf‏ فک to S‏ ویز وروتفکردرضمن اینکه میخواستم 
سیب دشمنئیت را (emp‏ بطبیعت و فطرنت پی بردم و فهمیدم چه انداژه 
حسودی وچقدررنج Hen‏ ی“ دلم برابت‌میموخت » چکنم که دستم بتو 
میت ۵ PP‏ ات رکنم اما یکاش JG‏ مأموربت پر از زرق و برق 
نرفته بودم » چه بلاها که بسرم نیامد » تما شدم . 

el‏ بی‌اختبار ومتعحب باایخندی مهار کف gem‏ ابیت 
است » من شنیدم شما از آن سفر فایده ها بردی و بار خودت را خوب 
میتی , آنوقت برای ST‏ نگویند چرا» تاجر شدی و هرروز سرمایه را 
TRE‏ . الیته سرمایه که باشد همه کار میشود کرد . من سحاره 


با همان يك ALS‏ جو هنوز بابد (Qa‏ . خداوند بخت بدهد € ین همه 


42832 عنی ندارد » اگر آ نروز بجای شما‎ SEO ET 


مرا Al‏ کرده بود P sq‏ فرستاده بود.. ... چه عرض کنم › 
ius‏ حرفہا بر سر یکقدم جلو رفتن است ۱ 

ببراولی خند؛ درازی کرد وگفت las c‏ بعد از سی و پنج سال تو 
هما: ی‌که بودی » یکذر ه هم عوض نشدی ؛ تأسف میخورم که چقدر باید 
در این مدت ازتصور قبل من رنج برده باشی ؛ حالا بشنوکه از آن سفر 
چه عاید من شد . زن عزیزم مرد» پسرم آبله در آورد و او هم هرد » 
حالت حنون بیدا کردم واستعفا دادم ؛ پس از دوسال که خانه ام را در 
تهران فروختم و آنجا خوردم؛ با آ نچه مانده بود بکسب و کار مشغول 
شدم t‏ خدا میداند ازناشیگری چه رتجها کشیدم i‏ سه بار تا لب پرتگاه 
ورشکسکتی رفتم و برگشتم . الان که پیش تو نشسته ام روزگار) خیلی 


بد است . 


-AM- 


دومی فریاد کزد که راست میگوئی ؛ تو الان صاحب چیز نیستی ! 

اولی تبسمی کرد و گفت حسن جان بقین داشته باش و خوش باش 
که من ازتو ببچاره ترم » میدانی که من چقدرتورا دوست داشتم » هنوز 
هم دوستت میدارم دوستی را مثل عمر گذشته نمیشود فراموش کرد . 
le‏ على رغم روزگار که این همه مایا ییمپری و فراق در دل من وتو 
گذاشته دوروز؛ آخر را با هم بکذرانیم » چشممان که خوب نمبیند از 
صدای همدیگر خوش باشیم بشرط آنکه بامن یکی حسودی نکنی تا 


,نو هم آزدوستی لذت n‏ 205 


دومی سر خحالت بزیر افکند و گفت در مورد من اشتباه ea S.‏ 
بودی» لکن e‏ صورت هن از امروز در دوستی و بنگی y‏ حاضرم » 
خواهی دید که مقام و مآموریت سپل است » اگر از ما دو تفر ly‏ 
به بپشت احضار کنند من تورا بزور خواهم فرستاد . ۱ 

ازغم این گله گذاری و آء وافسوس Jo‏ شوق این پشیمانی و ape‏ 
شکسته را دوباره بستن ءاب درچشم جمع شد و گلویم گرفت » باخود 
گفتم آمده بودم چشم سر را روشن نم » چشم دلم روشن (AR‏ چه 
درس عبرت و پند حکیمانه ای گرفتم ICE‏ این گفتگو زا همه کس 
شنیده بود ۰ دنیا چه گلستانی میشد . نیت کردم برخیزم و بروم و رشته 
های دوستی را هر کجا پاره شده پیوند بزنم وهرجا سست است محکم 
کن . 

olo‏ ضمن نوکر پزشك آمد و گفت بفرمائید . پیراولی برخاست 
و روان شد . حسن جان عزیزش رو بنوکر فریاد زد که من بايد اول 


(e^ 2ج‎ ۰ 


vere? c s mens P 


E 
P : 


Ped QA > 


-AY- 


! چشم من دارد کورمیشود › پیش آمدن که دلیل جلورفتن نیست » 
این چه محکمۂ خرایی است ! . . 

پبرمرد اولی برگشت و با لحنی پرازاندوه و ناامیدی TONO‏ 
"eos ides io de Se‏ 

ديدم بدبختانه نمیشود با عهد و پیمان بد دلیرا چاره کرد . 


۰ TEN 
E e f 
عثل ودل‎ casi lal در راه پستوبلند وتاريك زندگی‎ aS 
. و اراده اش دایم درستیز وجانش درعذاب است‎ 
استوار کسی مبرود که چراغ منزل مقصودش همواره در در گاه‎ 
این شب خیال بدرخشد و چشم دلش را روشن کند . چنین مشعل و‎ 
مقصودیرا بايد دل خواشتة و عقل بسندیده و رسیدن با نرا اراده بعبده‎ 
. گرفته باشد‎ 
ار را باید با اجاز؛ دل انتخاب کرد . بگذارید دل » خوب‎ 
اک‎ sina چ را جومت ذارد‎ | Lonely Queso و‎ RE 
خواستنی را عقل تبذیرفت منظوز دیگزی انتخاب‌کنید . بپرحال در این‎ 
. دنیا > خواستنی که موافق میل شما و پسندیدء عقل باشد بسیار است‎ 
وقتی چنن منظور دلیسند و معقولی را یافتید آهن اراده از انش ایمان‎ 
تیز خواهد شد و راه کامیابی را در ميان کوه مشکلات هر روز قدمی‎ 
حسته وخرد بذیرفته باشد جزطریق راست‎ Jo خواهد بريد . هدفرا که‎ 
راهی ندارد » آنکه چنی هدفی دارد موسته درست و هحکم مبرود و‎ 
ازشتی و تردید و مودلی آزاد است و چون میداند که ناچار منظورشن‎ 
با خير دیگران قرین و وجودش مورد احترام و ستایش است » ههواره‎ 
. با دلی آرام و روانی شاد و آسوده زندگی میکند‎ 
صفای خاطر پعنی تنا نعمت حقیقی » نصیب کسی است که دل د‎ 


a ia 


عقل و اراده اش دست از جنگ و ستمزه برداشته EM QU E‏ را 
فده 3 هر سه بك XT‏ 426 اهند و با هم بصلح 3 G^!‏ باشند : o‏ 
حال TL‏ حر M‏ 3 کوشش و-راوان ددست Gag‏ 3 ولی هر که 


توانست بك ودم براهی برود » قدم e^ ty s‏ هیتو اند بردارد : 


آنکه دز PT‏ بودفی cA: ec‏ ناجار برای اباد موافقت 


بین عقل و دل و اراده درمحاهده است . هرروز خود را dolis. Ap‏ و 
بر خورشتن مسالط نر HON‏ و در acl, el»‏ اخلاق يك بله بالاتر مبرود . 
کوشش دشواری VET (LAM‏ و ااستواران زود خود را مغلوب 
می‌بینند و دست ازمجاهده برهیدار ند اما باید بدانند که بوسته در راه 
مقصود رفتن دلیل کامیابی است و از جنگ راکش امید فیروزی . 
کسیکه منظور خردمندانه و باندی در نظر کرفته و براه مقصود هيرود 
ael‏ باب بر مر کب اخلان!استواوا Asl‏ و با alo icis‏ وبایدازی 
خود را بیاراید" این منظره و وجود را دیگران بجشم احترام مینگرند 
و ستایش میکنند زیرا شخص استوار ستون و تکیه‌گاه ناتوانان و مرد 
محکم مايه قوت نس و بخشنده امید است . 

شرح حال بزز گان و کات که در عزم خود مثل سیل دمان از 
هیچ سنگ وسختی رونگردانیده‌اند» روحهای پژمرده و خواب رفته را 
بیدارمیکند و نشاط می‌بخشد . 

آنکه گاه همتی بروز میدهد و یك بار کار دشواریرا از مان 
برمیدارد » .295 Mi‏ مرد استوار که گفتیم نیست » وحودی 5l‏ 1$ 
تعادل با توافق قوا ندارد » يك لحظه اراده را برءقل يا غقل را براراده 


پا دل را بپر دو چبره میکند و کاری از بیش میبرد و باز چون 09 قوا 


اه ده COTNSUTE‏ 


SV ی‎ 


مرد استوار دایم 3 ملام guia,‏ مقصود مبرود و از چم مشکلی 
e d‏ ود , استواری و استحکام » بر هوش و دوق و قر بحه میحر بد . 
ریاست و حکمروائی درهر Reo‏ و گروھی کو چك " T ONES‏ با مردم 
استوار asd‏ . جه بسا Dam‏ با هوش و فطانت که از cM‏ اراده 3 
نداشتن t MEIN.‏ هرروز ازشاخی بشاخی می‌برد dur fd Pi PE. E‏ 2 
اهل ou‏ در سفر E‏ برسرهز ارراه Al‏ وهمنکه یکی 


را درراهی استوار به‌بینند نعمتی می‌شمرند و بعقیش مبروند. از اینجت 


همه وقت هر عم استوار مورد اطاعت و برستش بوده وحتی هوشمندان E‏ 


^ al بدنبالشان رفته‎ 3 al دست و بای لغزان بدامن ابشان‎ b Ule 
t aieo مردانه و باعزم و اراده و‎ Mor مرد استوار یعنی‎ 
وروز کار که باشد از‎ Ji وممدوحی را دنبال مان 4 درهر‎ d مقصود‎ 


خودش خوشنود ومورد احترام ois‏ است : 


رفیقم گفت فلانی را دیدم کسل و پژمرده ۰ از بخت و روز کار 
خیلی شکایت داشت. As‏ با هرچه ازاستادان وعارفان علم زندگانی 
بخاطر داش م نصیحتش دادم و هر چه تجربه از عمر گرفته ام بی مضابقه 
نثارش $ ردم . باصرار ومجادله بند های حکیمانة مرا )2 e‏ 2 و معلوم 
بود که دل پری ازدنیا دارد . البته دراینموارد ناصح باید خیلی باحوصله 
وصبور باشد . با وجود آنکه کارو اجبی داشتم و ازفوت آن زیان میدیدم 
وظفه انسانیت را از دست دادم و مدت درازی وقت خودمرا صرف 
مباحثه بارفیق نامراد کردم. میدانید که‌روح e‏ خورده‌را مرهم گذاشتن 
کار دقیق و دشواری است » دردش زیاد تر میشود . ولی هر طوز بود 
بالاخر » بقدرت بیان و استحکام منطق » پس از eas,‏ ی بسیار بر او فائق 
آمدم واصل خوش بینی و امیدواری و کار و نشاط را بجای پژمردگی و 
ناامیدی و دست از eee Ui»‏ در خاطرش جانشین کردم و iL‏ 
مرده حان بخشیدم . 

خودم از خوشحالی sce T Qe‏ و سینه ام از وحد و شعف باد 
ius‏ بود . دام Sel gus‏ یك حمله ای بیدا EJ‏ که هرچه بزرگان از 
اول دنیا نصیحت داده اند در ان باشد» آنوقت او تا فردا ازمن توضیح 
بخواهد ومن حرف بزنم . ولی گلویم ازذوق گرفت وساکت شدم . 

رفیق نصبحت‌پذیر مثل طفلیکه بازیجه‌اش را باو پس داده باشند؛ 


Zw .. 


ذوق کنان برخاست و گفت مبروم و بخت را در هرحا Qus‏ شده گر Z‏ 
مياو رم » من بايد CET‏ هم آغو Z‏ باشم ؛ x uS ۳ PET‏ بای من - 
است » از این ساعت من خوشبختم ! 

cM‏ آنکه خواب بوده و e‏ گفتکو را در خواب کرده باشم 
یکمر AS‏ بیدارشدم و بعد از یکی دودقیقه که حرفهای رفیق دوباره جان 
3 فته را درخاطرشنیدم وفم‌میدم دلم فرورخت و ننای زدن گذاشت.. 
اوه رسیم جرا dise ca‏ 2 انچه رکید ای »مک زین نبایت 
چاهی بازشده با du is‏ روبرو می‌بینی ؟ نمیدانم جه مدت فکر کردم که 
eoe‏ چرا دام فروریخت » وفتی فهمیدم عرق از "c EET‏ و بدنم 
میلرزید ؛ فرمیدم که از تصور خوشبختی 31 بیحار م وحشت کرده cel‏ 
هیترسم راستی بزود و بخت را xS las‏ ! 

من آنهمه نصیحت و پند را دادم که شعور و برتری خودمرا ثابت 
es‏ رنه قدرت بیان و استحکام منطق c‏ دادم که باو بفهمانم که من 
sl‏ داناتر ومتن‌تر و استوارترم» Jus S»‏ نمیکردم e EE‏ 
دراو بکد » دیوانه نبودم که کلید گنج سعادت را بدست دیگری بدهم !.. 

هر جا می بینم رفیقی باصرار نصیحت میدهد این حکایت یادم 


«v s 


8 . 

n? —‏ 
محمود T esa‏ کم‌زوران بود » همو ازه با ابر Jus‏ ازچ ره نیکی 
و داد تقش ۳ N D‏ ۳ آنکه بر eS‏ شد و دربافت که 
خوشختانه این آرزو در دل b olo»‏ نەز بوده t‏ اندیشه ها کرده و در 
o!‏ راه مراحلی »موده EA‏ رتیت که e‏ از رشته‌های دانش 4 علم 
حفوق s]‏ ? این کامه سوسته Un‏ چشمش آوخته ود و هر Als‏ 
2 رده ها o‏ چراغ روشن شود » در طریق زند کی us‏ بخطا نخو اهد 
که Je‏ حقوق دردست بعضی » وسیلة معیشت,وضلاح نبرد وبرای برخی 
مشعلی است که Us‏ بای ole‏ می‌گیرند عزم کرد که )55 8 QUI‏ 
باشد b E‏ هر جه روشنی ازدانشکده خواهد گرفت و با آتشی که ازدذوق 
عداات در دل دارد بدین مشعل مدد کند . بکار و کالت برداخت و با 
خود دوبیمان بست یکی آنکه حامی | زرد گان‌باشد ودیگر هرد بی‌خبر 
را AST‏ کند که رهز n pe‏ ناعت بحق خود و ce‏ حقوق 

. ان است‎ dis 

o‏ کرد TEE‏ بسزا بافت چون ish‏ سخنش از نورایمان 
بود دردلہا می نشست وغریزه رحمت را هرحا خواب رفته و افسرده 29 


بیدار ميکر 3 


«Es 


در هرمورد کامیاب و در دادپروری هرروز دلبرتر میشد . بیانش 
همحو باران بهار که برزمین AL‏ ببارد » تند و روان شده بود و خاطر 
تمد ند کان و Oa‏ انصاف را oe T‏ هی بخشبد ودوستداران فصاحت 
و دلدادگان هنر کویندکی را ازشوق مفتون میساخت . چندی گذشت تا 
ازاینهمه موفقیت خانهُ دلش براززینت و نگار گشت و نقش i‏ طبيعت 
نو شیدم شند .. خجودستائی درضمارشی سو برافراشت و برخواهش فاد کی 
cus re‏ اما خودمتوحه نبود وخیال رد هر Cd Az‏ دادبخشی - 
است c‏ مبزان داوری 1 Jae‏ خود میانگاشت وعدالت را پرو 59 335 
P ase‏ 

سالیان دراز بودکه دعوای مېمی دوخانوادة e$‏ را درمر افعه 
و کلکش بویرانی aS ou‏ مدافع ازهرطرف داد سخن میدادند 
و بروزی را مابه بلند نامی و اقبال خود میدانستند . جوان ما بنهانی در 
دل داشت که در این معر که زور آزمالی xS‏ و بیانرا بحد سحر و صیت 
هوشمندی خویشرا بسراسر کشور برساند . جانب یکی از دادخواهانرا 
گرفت ولی چنان iix‏ خود پرستی و جاه طلبی گرفتار بود که Qua‏ 
دیرین را شکست و پیش از قبول و کاات حق را ازباطل نشناخت » اما 
وقتی حقیقت را دریافت که دعوا را برده وحق را پایمال کرده بود ! 

همحو خورشید » ميان همکاران بلند و درخشان شد اما کسی 
درون آفتابرا نمی‌بیند که چه التباب وجوش وخروشی است . 

بعد از این | گرچه بظاهر هرروز کامیاب و برومندتر میشد لکن 
زخم داش ازخون ناروای حقی که کشته بود بیشتر میسوخت . 


| 


Ves‏ - ند 


روز گار ببری فرا رسید » روزی در خانة با شکوه خود درصندلی 
محللی لمیده بود و باخ رفروزان بخاری نگاه ۳ hd‏ و در شعله های 
که برخاش کنان هر لحظه بر am ow‏ دن ی مت‌کشنیدند و Ah‏ 
دنگر فرومی‌نشستند » بیکارز ند گیرا میدید . متوحه شه که اگر شعله‌ای 
می‌نشیند» دیگریکه ازاوزائیده بجایش برمیخیزد . ازوحدخود بالبد که 
شعله حان من نخواهد مرد » مثل پرو یز بسری دارم هنرمند و برهیز کار 
— و حوانمرد » بعد از مردن در Alan‏ وحود او زنده خواهم بود » 
خوب‌تر ودرست‌تر زندگی خواهم کرد . ای‌کاش میتوانستم از این ورطة 
هولناك ء که در دل دارم خبرش‌کنم و روح رنجور خود را در این زندان 
نشانش بدهم که نک نه از يك بای خطا در این پر کا As: a,‏ افتاده 
و راه رون شدن نمییاید Susa, t s‏ اگر بدری بدین استواری میلغز د 
پسرهم هرچند متين و با برجا باشد ab‏ از لغزیدن بترسد . 
دراین فکر با خود SEX‏ بود که ous‏ زرویزسررسید US‏ 
ازدبدن فرزند فروریخت زیرا عکس خبالات آشفته خود را در صورت 
او مشاهده کرد اما وهم و Jos‏ نبود » راستی چهره پرویز گرفته و 
آثار بریشانی از رخسارش هویدا بود . گفت موضوع تازه ای برای 
نوشتن بیدا کرده‌ام اجازه بدهید برایتان بخوانم » اگرازعمده پروراندن 
این حکات بر یم افسانه با ee.‏ مفبدی خواهد شد . 


»22 سر اشاره کر که بخوان 


3235 25122 نفستت وسرش را در Ao US‏ باد داشت فرو برد و . 


گقت :در این Qu‏ نیاخته که دو خانه با ما فاصله دارد » در يك اتاق 


les 


خراب و بی در و بند » برزن نابیناگی با یك دختر هفت با هشت ساله 
منزل کرده اند . برزن از حرف زدن LS‏ اما چون بت هفته است 
هرروز برایشان پول و غذا میبرم دیروز دل پردردش را بروی من باز 
کرد و نالید که من زن پسر عمویم بودم » دارائی زیادی داشتیم « ده Qe‏ 
بود که شوهرم بر سرملك و ار با همسابه اش دعوا داشت ‏ عاقبت d‏ 
یل دا تدای ی مارا -گرفت و باوداد , هر گر tol‏ نمیرود» اسم 
is a ol‏ محمود بود » از خدا سزا گر ! هر جه داشتیم بپزار اسم 
بردند » شوهرم دق x.‏ و مرد » پسرناز ینم را کین ALAS eal‏ بود 
اما بخدا تقصیر نداشت از ده سالگی برای من و خواهرهایش از دکانها 
خوراکی میدز دید . ما که حز او مردی نداشتیم ۱ کم کم دزد شد » 
بك شب بخانه‌ای رفته وازناچاری صاحب‌خانه را کشته بود . دخترهایم 
همه بی‌شوهر مردند › تنپا محترم شوهر گرد و سر زا رفت » این منیژه 
از او مانده . 
«8T‏ اگر رحم داری کاری بکن که من بمبرم » این بحه را هم 
بدختری بردار 0( 
فل 4X1‏ دیوی درخیااش سدآشده باشد» صورت بدرهر آن از 
وحشت مبهوت تر و درمانده تر میشد . وفتی حکایت باینجا رسید پرویز 
سر را از Ax, US.‏ برداشت و در بدر A4‏ مست . بر کاک تاب تحمل 
نگاه فرزند را نداشت » چشمها را بهم‌گذاشت و گفت آری پسرجان » 
آن وکیل خانمانسوز من بودم ؛ یك پا غلط رفتم وحاصل عمری را تباه 
کردم تو هشبار باش که 35,9 نفس را در هرقدم از خود برستی و 


کمراهی نگاهداری ۰ 


و 


۰۰۵ افتاد وحان سیر‎ VI E ند روری يمار‎ 4 De quA pes 
پرويز ثروت بدر را هر چه بود به تیمار دل حفا دیدگان صرف‎ 


a‏ 3 برای آرامش روح ددر کار و کالت و خدمت مظاوم انرا سمش 


cds 


ميلان از S‏ ری gg‏ 3 مشا EV‏ 


مس ا 
ae Xa‏ 


وقتی هی‌بینم بیابان تاريك و بی‌پایان زندگیر ا نیمه نپیموده مشعام 
Col RE‏ 

وقتی جانم از |تش دوق وهنر بیپوده در سوز و گداز و روانم از 
خشم et‏ در هوانی.انت که چرا خدمت ei‏ زارم و حساب 
نمییردازم » 

je‏ انه هیهرسم : t Das‏ مگر شب :ار يك را هم کاری مقرر 
X‏ 

فة شکب ناله‌امرا می‌برد وصلا درمیدهد که ای بنده * خدا 
بکارتو و بهطایای خود نیاز ندارد ؛ خدمت » کسی میگزارد که بند را 
آسانتر بگردن مینبد . دراین شاهانه دستگاه » هزاران بفرمان درشتابند 
و زمین و دریا را پیوسته.می پیمایند . اما آن نیز که شکیبا در انتظار 


استاده خدمتکار است ۰ 
۱ میلتن شاعر انگلیی 


۵ E 
روزی بود‎ 00m . بعد از ظهر روز نحشنبه ادارات تعطیل است‎ 
که آقای رازی معاون اداره با خاطری مسرور و چهره ای گشاده کارها‎ 
هتکام رفتن › روی میزش کاغذی نماند . بردة‎ V را بسرعت انجام میداد‎ 
دوستان » سوسته‎ lo CORN عام محیت و لذت‎ Dp a ads 
پیش چشمش آویخته ورفتارش با کارمندان و خواهش داران با آن‎ 
و از‎ Ex... احوال خوش آمیخته . دلش میخواست هر تمناگرا‎ 
تفاط شود بپر کسی نصیبی بدهد . تنها ملالش از این بود که چرا آن‎ 
XS دو بای ساعت از گشتن بدوربی‌انتهای زمان وامانده » خسته مبرود و‎ 
رفتن برسد.‎ Te t) 2S خد . میخواست هرچه زودتر وفت‎ B ocn 
يك ساعت ازظه رگذشت وموقع رفتن فرا رسید . نگاهی خندان‎ 
خود کرد و برخاست و آمىادء حرکت شد . پیشخدمت‎ A3, باك‎ e 
: بدستش داد » نوشته بود‎ AUR; آهاد‎ 
... از ملابر وزارت‎ 
. عزیمت‎ Bed ۰ آقای صبوح مریش » محتاج عمل فوری‎ 
مثل اینکه تردیف و مناقشه ای در ضمبرش دست داده باشد‎ 
را‎ VR صورتش درهم شد و ننا به تصمیمهای مختلف » دو سه بار‎ 
آنکه پاکی روی میز‎ dl, روی یز گذاشت و برداشت .در آخسر‎ 
. لکه دار نشود تلگراف را در کش و گذاشت و براه افتاد‎ 


LEE 


Nee 


: هوا سرد بود و کوچه ها از برف بوشیده » رازی cae‏ را ee‏ 
می‌فشرد و سرش پائین بود و بشتاب مسیرفت اما این شتاب و گرفتکی 
همه از برف و سرما نبود » در خاطرش هم باد سردی میوزید . همینکه 
aut‏ گرم رسید و روی خندان وخوش آمد میز بان وشادی رفقا را دید 
ابرهای تبره از آسه‌ان خاطرش رفتند » داش روشن شد و آن غم مجهول 
که چون خاری درحانش میخلید SPI‏ گرفت ; 

با دوشتان میگفت و ميشنید و بیش ازدیگران خوشحالی میکرد 
و ual. Jade‏ گاهی 35 QU.‏ صحبت وخنده خاموش می‌شد و نگاهش 
بدنبال نقطة نامعلومی میرفت . اگر کسی ازدرونش خبرداشت میدانست 
که آن بشاشت پر صدا برای نشنیدن بانك ملامتی است که در کوش 
هوشش غوغا اند ۱ 

هر طور بود روز را Qus‏ آورد و بخانه رفت » تنك حوصله و 
پریشان بود و اهل خانه را از مشاهده احوال ian]‏ خود ناراحت 
and‏ از هوای بسته سرش چنان داغ و نفسش کوتاه میشد که با 
وجود بخ بندان » مدتها در یوان و حياط مینشست و راه مبرفت . فردا 
صبح ازرختخواب برنخاست و بیپوش افتاد » معلوم شد ازسرمای سخت 
دشب Ale‏ هلو کرده au.‏ شب و روزی ازخود خر بود » شنمدند 
Ond‏ : چرا جمعه تعطیل است » نگذارید بمبرد عملش‌کنید» بگوئید 
Ae u^,‏ 

شنو ند گان؛ فغان وج دانرا هذیان می‌بنداشتند » نمیدانستند که 


. ازملامت و حدان بیشتر درعذاب است تا ازشدت مرض‎ p 


SNe 

TE‏ تن را بايد مداوا کرد » نالة وحدانرا dd a‏ شنید ودرد 
روح را درمان نمود . 

d اند حدت ناخوشی فرونشست و رنجور بخود آمد‎ PS 
خار پنهانی هموار ه بجانش نیش هیزد و ف ۳3 که + بیحاره ای در‎ 
چنگال مرطض گرفتار است € بروید و بدادش برسید » ولی چون هم‎ 
گذاشته‌ام " خودبرستی‎ y sS. اف خبررا در‎ WE « مییایست ۳ بد که‎ 
' و جانش از این خود داری‎ S A بر راحت وحدان هیحر بید و هیچ‎ 
: . ریش میشد‎ 

هنوز o‏ حقیقت نرسیده بود cel» AS‏ ^ شبختی ر اهی | سار از 
آزادی و vezes had abel‏ 

طولی نکشید که شفا یافت و با قدمهائی از بار خجالت سنگن و 
دای از وحشت کرد خود لرزان » باداره S‏ گشت . اتفاقاً روز گذشته 
برباست اداره منصوب گشته Ole c2»‏ هريك بزبانی تہنیت میگفتند 
و اودر olg‏ اشك حسرت میریخت که ای‌کاش راستی لابق این مقام بودم ؛ 
زشت را مشاطه زیا اکن و ازتبريك دوستان بدی خوبی نمیشود . 
uro‏ ینوا مرده‌باشد من قاتلم واگر نمرده باشد سپل‌انکار ونالاین, 
ue‏ <-ال در خور این مقا) نیستم c‏ این پله زیر پای وجدانم لغزان و 
خاطرم elo‏ در اضطراب است . 

گوئی در ان کشوی c‏ ماری بقصد جانش دهان اززهر | کنده و 
در انتظار باشد ۰ خطهای موحش آن تلگراف متصل درنظرش به پیچ و 
تاب بود» جرئت |آنکه کشورا بگشاید با از آن واقعه صحبتی در میان 


بگذار د نداشت . 


(ce QW سس — چ‎ - : 


» 


۳ 3۵ 


خبر آوردندکه خانمی تقاضای ملاقات دارد . ازترس آ نکه مبادا 
باز حاحتی ناروا بماند و زنجر گناهش بك حلقه کا بشود » ij‏ 
ورود داد ۰ بررنی خمیده c9‏ و بازوی 2 کوچکی او خته وارد 
شد ‏ گفت آقا من مادر .,.. 

E A 5 le 4 گذاشت‎ Me روی‎ p lo » گریه مجالش نداد‎ 

. 1 F 

eun‏ ست . چشم و دهان رازی از وحشت باز (AR‏ فرباد زد شما مادر 
صیو حید 1$ X Aou‏ 6 افتاد و گفت vd‏ صبوح «در من بود » درملابر 
مرحوم EMT P‏ : 

برزن 5 4 «Jab‏ کت شد وهمینکه فرز ندبی بدرر | آرام کرد؛ 
با صدائی گرفته 3 vM‏ گفت : آقا من مادر رد بت م‌دی صیوجم € 
وقت مردن میگفت آقای رازی با من همدری و رفیق بود » بعد از من 
بر و بش او نک iS‏ ۳ جزشما کسر| نداریم Uere‏ 

۳1 بخدا نوحوان من خودش را فدای اداره .445 t‏ هرچه کردیم 
بی‌اجازه به تپران نیامد » ازاینجا هم که احازه ندادند . . . 

. ازصورت مادر و فرزند مبر خت‎ dll dee 

رازی T.‏ اختیار Ab‏ زد ای امان این Q-^ c^ Qus d? ai‏ 
یبود ؟ ! 

برده T x‏ از ەش جد t e‏ خود را 202 با مهدی p»‏ 
در QU»‏ روی CAZA E PC d‏ بادش del‏ جقدر مهدی را دوست 
میداشت » دید با هم حوان شدند و باز دوست بودند » چه ایسامی در 


سختی وخوشی باهم بسر آوردند » رازها و نیازها داشتند » پس از ان 


Ne Tun 


سالپا فاصله شد . باز خود را خوب نگاه کرد و دید! آری دید که در 
دبستان و بوستان و در همه جا کارد برهنه ای رشت سر نگاهداشته ودر 
کمن a3 ca‏ نت تا فرصتی بیدا 1 و بجان دوست فرو ببرد » عاقبت 
این محال در اداره بدست آمد ! ۱ 

ازشرم وندامت زرد وسفید شد» حانش ازنوك انکشتان مبرفت » 
dx‏ قدرتن گفتن با برخاستن نداشت . همینکه بال TNT‏ زیر بازوی 
پیر و دست طفل را گرفت و هردورا بمنزل برد و برصدرخانه نشانید» 
گفت این مادر و این فرزند من است » تا عمر دارم طوق خدمتشانرا 
بگردن خواهم داشت . 

بعد ها محور فکر رازی و پند و درسی که همواره بیمکاران و 
فرزندان خود میداد این بود که در وظیفه اداری درنك وغفلت t es‏ 
گاه بچشم خود می‌بينيم که ازاهمال ما یکی بجان میآید اما چه بسا 


= ها 


جانہا که از لاقبدی ما بل مبرسند وما à esos‏ 


اين بار نازك بین که نصیب من شده دل مرا کوهی میداند که 
هر چه XS d‏ بايد ببرد و دم نز ند . هرروز و هرساعت سراسیمه 
شکایت و رازی میاورد و بمن میسپارد» نمیداند که دل هن دریای 
طوفانی است که c‏ بر کاه را مدنی درخود A‏ مبدارد 8 do VL‏ که 
et^‏ هرچه شنیدم بشما میگویم ومیسیارم که بکسی نگوئید . اما راستی 
اگر یارجانی میخواست قصه‌اش هرجائی SS‏ نمیا S XS‏ 

حالا Jus‏ نکنید امروز میخواهم راز aka‏ و حکانت عجیبی 
Qul»‏ نقل کنم . قصة امروز et‏ هثل قصه های دیروز و فردا کهنه و 
آزموده ودر آزمایشگاه عقل » معما وسنگی است که هنوز حل وتجزبه 
نشده و رمزدرونرا بدست نداده . 

هزار بار این داستانرا بگوش شنیده و بجشم دیده اید » بار 
هزار و یکم که میخوانید باز موّثر خو اهد بود» چون سر قضیه پنهان - 
است . این | فتاب سوخته و .| همان گنه را هر دفعه که بحشم هوش تماشا 
کردید بازعجبب وتازه است » هر "فعه که دردریای وحود خود نگاه‌کنيم 
بازازتماشای s‏ یجید TT Cal Ge‏ خود uas Co‏ 


* ۰ 1 ۱ 
ریق هم‌خانه من نه نم بحه ای است 27g‏ کنجکاو ۰ رود<ی 


( s.) 


است مجروح که يك‌صورت خبالی از جهاندیگری‌پیش‌رو گذاشته 25 
دیگرانرا بان خوبی وزیبائی میذواهف» یکی از انروز ها از شوزیدگی 
خواهشهای دل خود خستهو زار“ سروفت من | مدو گفت الان درفلان 
مجلس بودم » فلان آدم که میشناحی نطق میکرد > مىدانی من چقدر از 
حرف TY‏ که‌برای خودنمائی باشدنفرت دارم pss De PEE‏ 
xS acl‏ اصالابه‌طلی Z "n‏ نمیدهم ) P‏ میکنم cd‏ آدم مقصو دش از 
این گفتنم اجیست ؟ الىته خودشرا sepe Jur‏ شنت وخوب ودوست‌داشتنی 
ممد| ند ssa al‏ اهد با این حرفپای مات که امروز میز ند و هیج 
PL‏ و مین دارد که‌دیگر انم باور نخو اهند p‏ د بازخودر امحبو 2 
ye?‏ ویاهپیب تر بسازد ۱ | 

جر کات ذ طن خملی بنظرمخنده داریا مد“ ا bye‏ دست و 


پامیخو است بدن سست‌وبز؛خود رنكو طعمی بدهد . حقیقتا بیمعنی 
2A‏ بعمی‌جتی میتوانست حرفم‌ای شيا افتاده راکه از فرط نهر از 
معنی‌ندار ند.‌طوری‌پیش وپس بگذار د که‌ضو رت تازه‌ای‌داشته ,اشد وشنو نده 
Jul,‏ کند. oi»‏ خبالات ومشغول خرده گیری وخنده‌های‌درو نی بودم 
نا کان متوحه‌شدم مر داشنایکه در A.‏ 6 نشسته‌سری دەر تکان مد هد 
وچشمپا رابحالت مخصوصی بطرف من خمار میکند ولبها را بواشکی 
بدندان میحسباند . برخور دم که‌منمم دا همین‌اداه‌ار اازخودم‌درمیآورم 
Rien pene‏ وهمادا شدیم. Me‏ <ر کات ناطق را يك‌بيك با 
نگاههای مسخره و لبخندهای بدتر از P E‏ کات بدتر از ف<ش‌چشم 
DAE‏ ودهان »هزار تعبیر مطحت do‏ 


Pd 
حو شم نمیاهف‎ AP وت حو بم کمن بیجپت از شخص‎ je i as 
- ^ 
ان‎ NOY AN | n , حم | 1 نمىدا: ری زر سس رل‎ n ja $| 


¬ a ۱: ۱ | "At ju MS MET | ag 
احور ر ا دم هم مد 4 محر ده 00 جیا ند ددرا ده سمت‎ ym e ر‎ 
کرده و ن4قسمت | نرا بعالم نماها دخشده ؟‎ 


خالاصه انقدر از این اشناو هم‌ادای ee P.‏ خوشم | مد که‌دردل 
۱ 
249 ^ 2 دم ود ریدم افیا os‏ .9.5 یرت 23 ت حور دا z‏ که از م ره 
v^ (P NES 2 309423 toga 2‏ ول lA‏ د S tamem‏ 
کد ناطق مقصو دش اینست کهاعتقا ده ودرا به كمال وعلم رهنرهن بر (A‏ 
p‏ 3 3 ^ 
مخ آهد بدوید TX s aS. Lam‏ دیگر ان جر | A‏ حرف Ue 00A»‏ !5 
eec‏ و هو شش <ع کردم : 
قا us‏ دران ond‏ ناطق که سیف بهمهمه 2332 uL Ae‏ هم« ر سمل " 
شدو Mes‏ زنك بلند خوش‌صدائی me‏ کرد 4 اه ولا م خو دەر ۱ سدم 
و بعدشنیدم yd‏ دی جائی که | قای‌فالان( zo‏ ی‌هن) نشسته اندتشر Aj les‏ 
Lu‏ عام ی‌باعث شرمساری 3 بنده el‏ دانش وادن 9 اطلاء و دی 
E : 2 2‏ 
QUI‏ نه‌یحدی است که بتوان 
Pn 2 ox a p xc 8 s‏ 
س ازم_دت‌درازی د4سررابلند کردم‌متوحه‌شدم (o C EAS‏ 


کنارمن VAT. Ae‏ و مره سررابطرف من‌تکان دهد و چشمما را 


مار هل و لبهار! بدندان میحسباند! دبدم‌عجی مر دنادان 


وفصول و چه 
z‏ 
e E AT‏ ی ۰ OR.‏ ار بت ود 
A an‏ ع اه 
ی انصاه و ادب است!مسخره ردن Ad VTL‏ ردن > و عادر 


: S; RAN 
مدا‎ g^ مر د نطاقوعاام محتر‎ am مردم سخرداست بحصوص وفتىده‎ 
d 5 
KC Ae ۱ : A ones: 2 ۶ a ۱ 
! ac نمار‎ QU 2 E بجر 4 وعام‌خود‎ Ia. و میخو اهد‎ NW Ce 


م P di‏ 
SERE a‏ 7 
۳ ر «صو ر سر ol‏ ر درد 6( 


uo 3222 7‏ سا لد 


ساله . بدیدنش رفتیم es qs gon‏ بود.حوانان TONO‏ 
میخندیدند و من زخلال ل خنده‌های جوانی‌میدیدم که ری E»‏ شان 
مضح كو غر یب مینمایدوعج بآنکه عکس فر دای‌خویشرا درآ ن | بنه نمی‌بینند 

رفیق سالخوردی که همراه بود گواه تاریخی وعلمی میاورد وبا 
شور و شعف ثابت میکرد که عمر طبیعۍ دراز تراز nel‏ تقصیر از 


مااست که بد ست خود رس ته زندگ را بامقرا ند( aS‏ میکنيم ul‏ 


شور 35 سالخورده 59 ای امد بخ ی بجوآنان بود A‏ هبدا شنک 
ol‏ ر فرتونی میور Aun!‏ ۳۳ برای خود Bro dos m"‏ 
او بخود اميد میداد و ارزوی botes‏ بزبان میآوزد. 
بخانه‌مرد کېن رسیدم ابرتشك شتسه و و بردبوار A. Sv‏ رده ود 
* 
ورود مارا در c‏ وسوی مامتو حه شد .از > M fg‏ سرو چشمش سدا 
دود که ازما حرف مز ند 2 ہر سرد لکن Ja‏ بش شنیده نمشد . 
hor‏ خدمتکار pres‏ سر گذاشت و کیت آقای فلان t‏ صاحب 


Ed ر ے‎ tapete ttt 


(v4) 
میشناسم » خو 2 هدید‎ za با صدائی که بز حمت شنیده و فممیده‌هیشد‎ 
نا گپاند ر حال شادی "وحشت‎ Moles بحوانان نگاه ک ردو ديدم‎ ۱ 

کرده باشند؛ خنده در صورتشان‌خشاث شده وامادر 43,3 ) 3.3( سالخورده 
دیدم که از خواهش دل خود پشیمان و از دبدن صورت ارزو 
زار است . 

دو نفر زیر بازوی بیر راگرفتتدو DUCTUS PLVS NOS‏ 
رابگیرند.چون کودك خواب آ لوده‌بیاختیار دود واکر Tels‏ ندو نفر نود 
مىافتاد . فکر میکزدمما کادست, بادار :م گاه‌ازنا ناتوانی‌درر نجیم ابن.حارةناتوان 
چگونه‌از وحشت عجزوزبونی تا کنون نمرده؛ چراغعمرش ازچه‌مددمیگیرد 
که از باد سرد ومخت فرتوتی نمیمیرد 

ax مرد راتا نزديك صندلی آوردند‎ P 


oa &‏ ما ها | هسته cas‏ هبتر سد سدسفتد . 
ناک بان معجزی شد پیر مردقد راست کرد وایستادو با صد C sia‏ 
فریاد زد :من امیترسم » S‏ نترسیدهام ! 
در بافتم که رو ان‌یر به نیروی دلیری‌زنده است . 
ET‏ رنج وعمر کوتاه ما ازترس است ۱ ترس بیماری»وحشت نداری 
دهشت وس ماندن » خوف خودي ے نبودن . 
و گر نه مرد بر دل از صد وسی سال سشترعمره هب‌کند. 


Yun 


دایه آقا؛ oen‏ بیدار کرد و گفت وقت دییرستان میکذرد» 
دوق درس رآباید ازاحمد. همسایه بادیگیری. باینکه بینوا دیب بامادر 
و خواهرش گرسنه ARE‏ یك ساعت. بیش Job‏ خالی سرش توی کتاب 
بود ومیرفت . 

پوسف از وحشت گرسنه خوابیدن بخود لرزید. پرسید از کی 
قهمىدی که اجمد شام نخورده i‏ 

گفت ازمادرش [M‏ صبح زود o3 uel‏ بول قرض کرد ایا 
پسرش منتظر ناشتائی نشد ورفت . ۱ 


حس همدردی وشفقت درنباد کوداه ع وسرایای وحودش 


وافر! کر فدانوون هیچ بلائیراسخت‌تر از گرسنکی نمیدانست احمّرا 


درجنك je»?‏ درو du‏ بختی گر فتار د بدو m‏ خلاص او هر ملاحظه S»‏ 
دیگریزا فراموش کرد . Mea‏ خریدکاغن وقلم » اضافه‌بر مقرری روزانه 
ازمادرش‌پول گرفتو کیفش را بجای کتاب‌از خوراکی و2 


باشتاب بط رف‌مدرسه رو ان‌شد. je‏ يك‌ازهم‌شا؟ 


چریهی بر کردو 
ردیها که‌درراه برمیخورد 
باسوزدل‌ماجرارادر میان‌میگذاشت؛ ES‏ مدا نی جه‌شده !احمدد شب 


شام نخو رنه بامادر وخواهرش 2 s‏ خوابیده آند ! 


بعصی از تعجب باور نمیکردند T. t‏ از MAT‏ خموش T NA‏ 


i eA a ". 
BEL Sn d 


6X3) 


هیشدند colo oc‏ چاره میحستند a‏ وه داسو ختکان بدبیرستانر Did ue‏ 
وذوراحمه وا گرفتند. بوسفت یفجله کیف راباز کردو بیش احمد برد کف 
این خوراکیها رابرای تو آورده ام . 

یك لحظه چشم ودست احمد متوجه درون کیف شد امااز آنیبه 
تگاه بحه‌هاخجالت کشید » سررا زیرانداخت ورفت» Seat‏ سيرم »مدل 
بخوراکی ندارم. بوسف خبال کرد تعازف میکند » نکاهش داشت و 
امار کرد یکنت ادان جور clle‏ ا 48 فش 
نخورده ای 3 

رنك ا سرخ شد» وچشمش ازاشكو OSTSEE‏ 
ماننددر نده‌ای‌خشم | لود دربوسف افتاد و برسرو خااش ھی فلت ی بز. 
EE E‏ بانرابزحمت Bex‏ بدربردند و احمدرا ملامت میگردند 
و ناسیاس e.‏ میخواندند ؛غوغائی بيا بود . 

مدیر ڈیر سان عد وازقضه :| گام شد . احمبو بوسف را پاناق 
خودبرد و گفت شماهر دونجیبو خوبید امادر اینواقعه نادانی ازیوسف 
بوده » نمیدانسته که‌جای رش را xb‏ بنرمی مرهم گذاعت» e‏ دل را 
بستن کار کود کان‌نیست»خو T‏ بار هنتی i$ eua‏ بدو دک ا دم ٤‏ 
بایدءو اظب‌باشیم که‌رو حاورا ode‏ بارسنگین نیاز ار یم t‏ مور بانی‌وخوبی 
Al;‏ شمان بجاآوزد وخود p‏ نشان‌نداد t‏ نیکی‌را اگر بچتپابکشم 


زشتیو بدی میشود » اول ش۔رط gu ue‏ » ادبو پرده پوشی است » از 


Sore‏ مردن بپتراز دست خودنما زنده بودن یگ 


ارزو 
t‏ هم هه 
b dh. d d‏ 
اه بکد اینبمه خواهش و ار زوی دل » تمناو احتیاج 
که دایم در دل EP‏ وزاری TELA‏ .ساز بی نواو T. AI‏ ناله f‏ 
نخو اهد سل . 
طالب و اقعی ان اتب که‌در راه‌بی بایان b‏ ب QU»‏ ام ۱ a‏ 
سر در ALL LS aA‏ و همنالث خواهان تست ) برای سیر روز بودن 
MARIS‏ مایه‌خوشی رادردل که و دریاو براو جافلاك نهاده؛ هر که‌راستی 
: خواهان خوشی‌است‌همواره در کوشش است »دیکران که تنما آمو 
ارزو دار ند خود وا کون میزنند ميود آرزوقعی‌شدنی نت ael‏ 
^ و 90» J^‏ 
Aun‏ ایا بار ها MPO‏ نشنیده اید با وى سا زه مار 3529-22 oh‏ 
ad Nt yop: s : a‏ 
بهشای وزبد هجو QU»‏ م کرر ارزو TRAC‏ و با دوستان Al AZANO‏ که‌ای 
M x ۰ ۰ "^l. P ۰ ^‏ 3 
کاش بکروزهم e y^‏ بصحر | "ریر درختما میافتاد.م وه زره 
ul‏ گوش "rr‏ عجرب نوست که باك روز cma‏ را رفتن ماب 
آرزووحسرت ماباشد! 


2 Pd 
¢ وفت دیگری هم که ندار یم‎ Qua 2 ید حمعه برای هزار‎ aea 


(3 


x Tea همراهی‎ Sus TTC EE TT کار‎ oL 
روزصبحخال کنید‎ eu. جه خواهدشدا گرراستی سرصحرادارید‎ 
le که‌خدای ده ناخوش‌شده‌اید .در همان کیفی كە« رروزهزار کاغذبر‎ 
بدو باهمال با اه تکار ی کت‎ JA ید » چندلقمه‌نانو بثیر بی قت‎ Jak es 
میروبد ؛بدرخاًنژیکی ازر فقا برو یدو گولش بز نید و آنروزازشهر وزندگی‎ 

فرار کنید واين آرزوی مشکلرا انجام بدهید . 
البته‌تا اینجا مخالفتی تدارید ویر ورین خواهش s Red ub‏ 
راناخار Pen‏ ممدأنییم‌با ما AC‏ هن دام ثر وت‌میخو اهد » تندرستی 
ودانش وفرزانگی میخواهم "کردش بیابان که‌مثال آرزونشد . 
بگذا رید يك مثال بازتر ازییابان‌یباورم . وقتی در کوچه برفیقتان 
dee PRA‏ خیلی هشتاق زبارتم اماچکنم که‌فرصت شرفیابی ندارم ... 
| یا حقیقت CAP ACA‏ اگربا ]رف کاری داشتید وازوحود او نفعی 
میخو استید Gor abl‏ دیدار بیدا T e‏ : 
HE ۱‏ راستی آرزوی تندرستی‌ودانش ودو لت‌داز ید به‌بینید هرروز ` 
در پی این آرزو چندقدم‌برمیدارید € بهبینیدبخلاف راه‌این ‏ رزوچندقدم 
Eê E‏ دید؛ | ,اخودتان‌بر Jens‏ دردرادست و Ars.‏ او ایس میبرد. بادست 
CAN‏ که lost (does cia o‏ از jos Pg)‏ ندا di uaa d‏ ) 
فکر مادم ومشکلءاناشی از نخواستن‌مااست » ناامیدکسی است که 
راستی Ju‏ ندارد ودلش ببانفغم میگیرد . ازصد آرزو یکر< نیست که 
TEES‏ باشد T‏ بدا جرد ] Alae‏ که شوخی آرژوها (oon‏ امروز 


از سده های i5‏ وبی هدر UM‏ 3 


CNN) 


خواهان و اقعی هر گز ناامیدنمیشود .بایددرهیان آءودودغصه‌ها 

جمال عشق, رزوی حقیقی را دید و در پی آن‌با سر و جان دوید تا 

عم و2 تنبلی و ناامیدی‌روحر اعذاب ندهدو خارراه زندگی‌<ان‌رانیزارد. : ۳ 
AJ]‏ خواستن‌ورفتن دلبل Que)‏ نمست ST‏ وحان 


داده و نرسیده اندلکن طاابدلب‌اخته osb‏ وضال در دوشن 


رزوی واقعی را باید از باه دلیر عمو هوس شناخت ؛ AST‏ 


ازخود پر سید 43 | باعایق و اشکال DN‏ درفکر من‌است بادر "s‏ ۰ 


امکان 4 آیا آنلماقتو joe‏ در من هش که فکر des‏ ۳ راهو ار 
کنم‌ومی‌انند mp Vd‏ منظوری برسم 1 آیامیتوانم به‌نیروی اراده PS‏ 


b erem مراد‎ am از مش بردارم وب‎ gru 
آزادکسی| ست که‌خودراتوانابداند وبینوا کسیکه‌پیش دشو اری‌ها‎ 
25 22 و خوشی نعمت کسی است که بر اه مقصو‎ Ta 335, سار‎ . Ab Qe? 


وکالتٰ ت وعم نصیب | آنکه آسوده Area)‏ وازجفای PS‏ مینالد : 


شکا وت 


E — 


البته‌متوحه سید که‌بین رفةاهمشه p‏ ازهمه بیشتر بوحود 
خوداهمیت دار و فرصت Cam‏ را اغاب AR‏ احوال خویش 
aL a jq‏ . دائمشکایت دارد که حنلب‌اقت‌ وزحمتش رابسزا نمیدهند» 
ناله‌ها میبکندکه ای‌لفسوسن ool m‏ عوض اینهمه خوبی»جز بدی از اهل 
حهان نمیبیند ! سخن را هرچه‌باشد ماهرانه به‌بیمهری بزرگان و ناسیاسی 
زبردستان وحف‌ای‌دوستان‌و<وز PE s4JS.‏ میکشاند a. ALL n.‏ 
e‏ رحم PC Wet‏ . 
سایرین نیز از شنیدن شرح اینیمه بدیختی بیاد فلاکتبای خویش 
هیا یندوهر کس‌سعی‌دارد. ازمخزن تارياك‌دل eet!‏ ترین پردة محنتو 
بلارا راون ta‏ و بمعراض تاتا مکذارد : Hear‏ غیرد gua‏ وا 
بازار حراج »باران‌بی خجاات بریکدیگر پیشدستی میکنندورنج خودرا 
عجبب‌تر وسخت تر حلوه‌مبدهند و بررنج واقعی بارشکایت نشه‌هیافز اینده 
ادر ان e‏ وخر ایز نک 4 او ولق كات و امیداره الت ات 
که از شرح eYt‏ بی نظیر خود از دیگران Lll.‏ باشد n‏ 
دیکری خودرا مانند او بلکه رنجور ترازاو حلوه بدهد بان du Ue.‏ 
تقصیر او نیست هر کس مبل دارد وانمود کندکه بامحدوب بلپوس 


y" ! ۰ ۳۹ * ^ -t* 
رحب ِ پیش از همه سرو کار دارد واگرمورد هپرو — —— لاقل‎ 


)۱۱۰ ( 


عرص قاڙوغضب او ست “نه هثل مردم عادی طرفای اعتنانی ولافیدی. 

خلاصه رفیقی چنین داشت بم کهپیو سته ازتذکر ؟ رفتار (le.‏ خود 
عیشمان رابی‌صفا مہ رد وخاطره‌ان ازصحبتش آشفته rebel‏ 

در Asa]‏ آخر که رفقاگرد هم بودنم » ساعتما گذشت و رفقمان 
هیچاز خودنگفت . گام ی بدنبال صحبت‌میا مد وساکت هیشد » .ثل آن 
بود که درمجاس‌نباشد » زیر احضور اوهمیشه,اص‌داد يش توا‌بود . برسردند 
محرخدای zi POETE T‏ می‌د خم داده که چنین خاموش نشسته‌اید؛ 
تیسمی عارفانه 3$ دوگفت‌حرة فی ندارم e ep Az‏ 

e‏ ی‌از حضار که PI‏ دوست میدارد. قبافه را محزون‌کردو 
گفت عقلاهیجوقت دردر ابدل‌نمیگ m‏ اکس رازی‌نباشدبجاه‌هی‌گوین: 
lus zn‏ چاه هم‌نهی مغزتریم ؟ باشاید Scb pom ee‏ از 
شما رسیم که حال معده تان چط_وراست؛1 با دیشب از دست Oli‏ 
خوابی کردید ؛ باان رئیس خدانشنای کار بکجا انجامید و بايك ١ے‏ 
T‏ تنبل‌و Qd‏ ويك‌همجو شغلو مسئولیت مهم چد fe‏ مد ؟ 

مثل | نکه از این دوخی‌با شکایت خجل شده باشد » نگاه را 
2 02 دوخت وپس‌از چندی تفکر € | هسته گفت pu‏ پرسر A m‏ 
آ دردام اجازهبدهید بخ طر شما وبجبران | هه رنج که از. من dec‏ 
کرده اید یکبار آخر » هم آزخودم صحبت کنم »بعداز آن اکر بخواهید 
از من خبری داشته باشید بایداژ jp‏ زا سید 

خیال کردم ء عزم سفری‌در از کرده باخدای نکرده قصن خود کثی 
دارد » هر اس سان کفتیم S‏ وو تعجیل‌کن E‏ رتاپا کوشیم ! 


( 4m 2) 


گفت «دیروز پنجشنبه اسباب آزردگی ورحمت ج-می و روحی 
همه‌طور برای‌من و راهم بود شف بیشن راتاصح بیدارمانده بودم بعنی 
هلوز چشمم گرم تشه ازغوغای as Aue‏ حا جستم و چون‌معدهام 
سای ed‏ دزد وشکموکه غذا ها را تا میتواند برای خاطر خودش 
چربو مقوی‌مسزد ؛ممتلی‌و درعذاب‌بود تاسح رخو ا بم برد اد Bs‏ 
حز فکر EU MP A‏ ! تمام‌مدتیکه درر ختخواب QU‏ مبکندم oye ewm‏ 
| قابودم که چەخوب qnm‏ رااحمق کرده ! اک که وین راست 
استو حقیقتا مداخل نداشته وامروز باده‌نفر عائله بریشان است»چرا 
مثل منلاغر نمیشوود ! من‌از غصها نکه »ادا coil m‏ کار Pe kn‏ 
روزمثل دوك co‏ هيشوم NS Rer‏ چزیافی نمانده . برای | EIL‏ 
دزد نبوده‌ام ۳ خبطی کردم نفہمیدم والا حلا هنهم دویست تائی 
JUS‏ گذاشته‌ومثل‌فلان | قاچاق و چله‌بودم! عاقبت درستی کدائی است . 

تاهوا اريك بود درفگر او بودمهیحکس اورا عثل‌من امیشناسد . 
مااز TO‏ باهم بوده el‏ ۱ تمام‌مر احل‌زند گانیشرازییش چشم گذرانیدم 
وحداب حقوق وعوایدش راتاردینا| خر کردم » یقینا امروز بیش از صدتا 
اندوخته دارد » افسوس! 

چهعرض کنم " صیح با آن‌حال کسالت بر خاستم و صورتم را از 
بیحوصاکی دوسه‌جا بریدم باب بفرش کر فتوسماور را بر گرداندم هزار 
فحش بخودم واهل خانه دادم M.‏ مرون آمدم کو Vii‏ ااحوال 
که اگر pa 2j Pc.‏ بترون "يامد dU‏ اقا گر د ابله 


ور دارر. 


(۷) 


جنددفقه قبل از DE‏ بادا: در سید م ) مشخدمن مھت خور نیام ده 

بود. بمحصض اینکه و ارد شد بدون 205 ce ۰ Ue?‏ مادم عذرش را 
خواستم و Qt P at‏ ناخ از خیمت منفصلی نگذاشتم گرد گیری 
ad‏ خودم «یزرا را کردم ولی دوا تراریختم 3 دست‌و AJ‏ ۾ الوده 
" ازوضا io‏ راتازه دوخته بو دم de:‏ سك هار , ی چشم و رو 


eA‏ و — eo‏ سنه نفر از اعصاء — که ۳ ردوش A1 ER‏ و فا 


| بالگ توي كارو در e EE‏ چندارر اد بجاگر e‏ 


وهر چە خواب: م گفتم و IN 9m‏ میخواست جواب بگو بدقول U i sib‏ 
ظهر وسایل انتظار خدمتش رافراهم کنم. 

خوب»توحه بودم که‌در ان احوال تباید بحعور رئیس بروموای 
از بخت بدا حضار ز شدم.هرقدر ممک. ن دوددندانمار ا فشار دادمو خشمو 
عضب راز lois‏ تگاه‌میداشتم که ان ریا چە فایده,دیدم باز اقا 
سر قوزتقسته‌اژ همان ایرادهای‌بنیاسرائیای میگیرد. S‏ 
را 


Lal 23g aS aS ن‎ d gnat: as ی رحم کر و ۱ جمزری:‎ Ll c, 


: eA 290329 0 A2 AUNT 


ناهار را lege‏ خانه رفتم و صدبار پشی‌مان‌برون T‏ هدم.هر قدر Acl uz,‏ 
غذاها کذف ونامطبو عو خدمه بیآدب‌بود نداچه‌در دسر بدهم " اسراب اوقات 
تلخی مثل‌باران برجانم‌می‌بار بدء‌بدتر ازهمهبعد از ظهر هم تعطیل بود . باز 
روز های عادیانسان دراداره‌سر گرمی‌دار دونمیفهمدوتت چطور rer‏ 
امان‌از آزروزه‌ای‌تعطیل که جزفکر کر دن و غصهخور دن‌هیچ چاره‌ای نیست 


با زاکردوستان‌باشندوبدرد دلا دم گوش‌بدهندعیبی ندارد 


ae $5 


2 
uu 


aa.‏ کیک 


PARS ۱ , 


( ^4) 


STRE. 7 d 
ببخشید ۰ این حرفم! راننابعادت‌دیرین گفتم‌من دیگر آنر هیقی که‌میشناسید‎ 
نخواهم بودودیگر ازمن در ددل وشکوه زخو اهید ی | پم دوخ ی ماه‎ 
خلاصه دام نخو است بسر 2 هیجیات از شماهابيام چون خلفم‎ 
خیلی‌تناك و شکایتم زیاد بو ده درسیدم صحتمان شوخی وعافت قبل | نروز‎ 
که‌يك‎ UTD ی مبخواستم محجوب‎ Las در نجش نکش در آن‌حال‎ 
2صددر‎ PIE و نهنك مهای ھ ن گوش‌بدهد‎ aS زمان‌خودرافراموش‎ 

کو: هوخیابان‌مگشتم» برفو گل‌درهم‌شد,وحرکت برایم‌شکنجه بودخواستم 
P‏ نهو ارسر بیابابگذازم خواست‌خداهلکی بصورت | فامیرزاعباسعلی‌ظاهر 
شد.من که‌هیجوقت باین یحاره‌اعتنا نمیکردم‌وسلامش 225b‏ جواب‌میگفتم 
T3,‏ علاجی دستش را رها نکردم و گفتم‌هر کاری‌داری‌بگذار و بیابامن 
ساعتی گرد er Vrae ieu‏ بر ای شنا قابده ای 

ut‏ معلوم همشود Bs p id 53 * pe‏ ناز 
میفر وشی‌خندبدو گفت‌من‌همیثه نازخر یدهامویگذره از آ نج پیش جمع‌شده 
بپیچکس نمی‌فر Leto‏ 22 بم که وقت‌هن اهر وزمال‌تست. 

میرزا عباسعلی ازاول خوبو محجوب بود cles‏ همین حجب و 
por‏ بجائی نر سید .در درس 2 le GS‏ همه حاو دو 3 اما در 
ENS class‏ آزما همه عقب تاد . ماهر يك بشغلی برداختیم ولو 23 
همان ۰۱۰ سه معام شد و کم کم از یاد مان رفت . در این اواخر شنیدیم 
Casp MUR E LR‏ 4 مه aS‏ تقصیر ازخودش است که‌خبال 


میکند از کاپ Jug‏ بیرون میا ید . 


( ۱۱۹) 
همینکه ده سه قدمرفتيم 0 کفتم LaL 3T‏ عباسعلی امرذز حالم 
خیلی خر اب لس 4 هر بلائی که تصور کنی دسر م ze‏ کی ال 


e ۳ : :‏ ۷ 
محسنی که iz diem‏ هم‌میخو ندیم نصیحعی 2u go‏ » فرصتش ندادمو 


es‏ درست کوش کن e‏ ازدیشب‌تالان خودمرابرایت e‏ 4 آنوقت 


هر چه از بدبختی وحوادث شوم رفته بود مو بمو برایش حکایت 
کردم وچون ساکت بود و هیچ نمیکفت بتصور آنکه شاید حواسش 
Mira‏ دیگر باشد "D‏ از oS‏ مرانشنود ۰ ET 3 AM AE‏ 


anu Ss c حواسم بیش تست‎ Ass | Aon iba ss cst رأمیفشردم‎ 


يك حرف ازاین احوال عجیب‌را بی‌دقت گذاشت د 
باوجوداین برای‌احتیاطبازدر آخر حوادث مهمزا بطورخلاصه 
eios‏ تکرار کردم که چیزی فوت نشود . 
نانگاه B eim d P‏ ۷۳ از تردیدوملامت بدرانه بود گفت‌ر استی 
بدلیل ایننو قایع که گفتی خودرا بدیخت میدانی ! ؟ 
گفتم عزیزمن تومرا باخودت مقاسه نکن .هر ا در دنا طعت 
وسرنوشت خاصی دار د » مثلاتو تصور میکنی KS Hi‏ مقام مرا داشته 
باشد خوشاخت ترین‌مردم است ولو انکه هزاراز این حوادث در زوز 


بییند . تو منتهای‌اقبال را چنین مقامی میدانی و تعجب میکنی که جرا 


: ۱ من‌ازروز گار ازرده‌ام ۱ ولی‌فکرمن عبر از این است c t‏ من از اما 


(v9) 


ca. la)‏ ۳ است و نظرم خیلی بانداترمن" ادعا دارم بمقامات &Jle.‏ رسیده 
باشم واز مقام فع RAPERE‏ است‌نا راضم . 
اگربخواهی حقیقت رابدانی » علت اصلی تنك‌خلقی‌من‌همین است ؛ آ خر 
از که کمترم چراباید مقامم این‌باشد ! خانهم چرانباید مثل‌خانهُ صدها 
ست‌تر ازمن باغو کلستان باشد ؛حیف نیست بس از ادنممه خدمت و صداقت 
وجان باز ی نتوانم چهل‌پنجاه نفراز محترمین رابك شب بشام‌دعوت‌کنم . 
بیاناهار خوریو سالون ودفتر واتاق خواب مراببین.. . درست‌لانه های ` 
موش است FX TT‏ که‌مثل‌من نظ ر بلند باشد بایدر i me‏ 
گفت اغاق رنج‌تو همه از کوتاه نظری است . 


خنده ای A‏ تحقیر کردم 3 گفتم معلوم مشود شما زط ر عالی نری 
هم‌سراغ دارید » بفرمائید بدان کدام است . uas‏ لحظه سرتر aX‏ 
o‏ و آسمانر| e‏ 


عصبانی‌شدم و گفتم‌از این لاطائلات ۷ که هیچ حوصله‌ن_دارم! 


بادت,ر فته باکه حرف هیرتی 6 بخبالت در مدرسه بشاگرد ھا نحت 


! 
میدهی ! .. 


خاموش‌شد هنم چنان ob‏ درددل کردن بيجا بذیمان شدم که 
زبانم دردهان خشکید Lo E‏ کت بودیم و هیرفیتم d t‏ «توحه 
dug‏ بوستانیم »خاك زیدی هثل کوه دروسط کرچه تل‌شده و 
از , Re‏ آتنگی بافی‌بود » در آن تنکنامیرزا ao‏ درمقابل دری 
استاد و ER OP f‏ منزل‌من است گر محل‌بذیر ائی داشتم‌خو E‏ منک دم 
يك‌فنجان‌چای باهم بخوریم‌ولی متاسفانه جائی که Y‏ شما باشد ندارم . 


LN 


152 یمر؛تحر يك کر د ویقصد | نکه‌اززند گی‌داخلی‎ pee 
برای من قابل نشستن و‎ cA» آنحاکه‎ e عباسعلی باخبر شوم‎ 
. چای‌خوردن است. بگذار مایم‎ 

در کوچه رو بمغرب بازمیشد ؛ همینک؛ وارد شدیم دیدم درسراسر 
قسمت شمال‌خانه ایوانیست که اتاقهای‌پشت آن‌خراب شده‌ودر زبرزمینها 
فرو رفته! ازمنظرة این‌ویرانه درتیرگی غروب مضطرب شدمو اززیرچشم 
تگاهی ۳ عباسعلی کردم »دندانهاش e‏ پیدابود بنظرم | مد که 
کلهمرده‌ای SR Aum‏ خودش میخندد ! ازاين حال وعنظره mim.‏ 
کردم » دام میخه است بابفرار cp jd‏ خو دداری کردم و برسیام اینجا 
کجاست eas‏ چست ؛ 


4 ف 


در کمال P‏ و دون تعر صداگفت o!‏ خانه مدری o‏ 3 
خبلی کات » بر یشب بعدازشام‌صدای هيبي شنیدیم»مثل | TE Ew‏ 
eM 3‏ هيرود » ضمنا دیدیم AS‏ تکان‌خورد : مه بازنو بجه‌ام‌ببرون 
el eT E‏ عمارت‌فرو ریحت . ءجااتامنزل مادرهمین بات اناق حنو co‏ 
* ۱ که انبار بوده » از لوازم زندکنی برای آنکه دو نفر عاقلراکفات 
Je ad vi‏ به کرده el‏ اما برای url os‏ شما وسائل نداریم . 

از تعجب چشم و دهانم بازشد » فریاد کردم کهپس‌چرادر اینمدت‌هیچ 
Ee‏ اگفت‌چو ن‌تر امعمار نمیدانستم ! البته هر ووت بخو اهم خانهر ابسازم‌با 

معمارو نا Rs‏ حو اهم f Yi Nos‏ تو ابن‌حر فه رایش گرفته باشی 
eS di P, DE u | ie‏ : 

برخاش کر دم که این مزخرفات چیست! در بلایا بانددوه_تان را 


شريك کرد Tr‏ دوست ودوستی بجه کار میخورد . 


A 


گفت بخلاف عقیدۀ‌تو من‌خیال میکنم دشنمان را بايدشريك‌بلاکرد 

ودوستان راشريك خوشی . 
- دیدم بازاز فاسفه‌میخواهددرسی‌بمن‌بدهد : حرفش رابریدمو گفتم 

میدانم PM‏ ,رك‌همحو سانحه‌ای‌چقدر برتوسخت گذشته یکدنا هتاسفم 
ودرغمت شریکم > حاضرم هر چه ازدستم ar,‏ كمك کن 

خندیدو گفت gos‏ تخودت در ژندکانی من يك LL‏ مت 15 
5 ادران شر کت‌بدهم ALB.‏ خشنود و ر e!‏ وازنمام لذت‌های 
دنیابپره هیبرم ex S |١‏ که این اقعه چشم‌مرا بازتر کرده و بپشت‌دنیا 
راروشن تر میبینم » ose‏ کن . olas E ie‏ خراب شده‌ومن | زاد 
شده باشم .علت‌رامیخواهی ؟ اشنت که Jus-‏ میکردم das‏ کا ele‏ 
ازدست برودجانم رفته‌است » البته سایر اشیاء قابل نگرانی نبود » حتی 
زنمراهم چنات ساخته ام که یکی ډو قطره اشك‌و o] aim‏ بت بر 
اسیاب وزند گانی ویران نثار کرد والان ملسن خوشو خندان‌است 
آری‌یگانه علاقأمن دراین دنا باین کتابها بود » اینكمی‌ببنم آن Usa‏ 
و جلد ها زیر خاك رفته اما 53e‏ دل من باقی است ععنی un‏ 
از این خرابی آزاد ترو PALA A‏ ! معلوم میشود Ame‏ تعالیمو گفتار 
بزرگان برایم‌مانده » ازرفتن کتاب PA‏ 

طافتم تمام‌شد و بخشم و S ov‏ دفتم tul!‏ موهو مات چرسی و 
مزخرفات عرقانی بسن کن آین‌اهمه مایه‌تسلی هر دعر ضه و ۲ 
بیابدنبال من وهر چه میکویم m‏ باش تابحائیت برسانم و واز این سیاه 
روزی و محنتت (elt‏ مرغ‌هواهم:دانه‌و لانه مرخو اهد t‏ ا 


۳ s 


orm‏ با این حرفا ر راستن درابر و آسمان‌زندگی ^ یا مدنی‌خودت را 
3 ن خیالات گولبزنی ؛ وای‌بسالت اگر ر میخواهی درمقابل من خودت 
راپدرو غراف ی جلوه بدهی! cA!‏ آنعملة س رازی میشود که از : غرور 
و نخوت ‏ مزدنگرفته‌ممرو د. osea‏ دارم اینپاکه‌مینکویی ازسرز بان‌است 
نه از ته دل مخصوصا فر دا صبح زود یا هننزل هن باهم برو ویم وزارت‌خانه 
تابرایت کاری فکر کنم بدردت دوائی Ze‏ . 

سری بحسرن تکان‌دادو Mb‏ نو بیحاره که se‏ چارب‌ادار 

ببرحم و نادان خر معده اترا ] نقدر Se‏ نی که‌هر ais‏ بابدیکی‌بر 
"oris‏ رسرخربزنی» کجا ازنعمت قناعت, تندرسه dies: uh‏ 
آزاد گان است خبرداری:تو درمانده SQ‏ کشادی وتنگی‌خانه‌ات 
شاد Dub‏ میشوی وازاینکه فلان‌جسم بی‌جان‌درعکان سمار باشد 
بادر خانه توملول‌باداخوش‌هستیازلذان 7 «c‏ ریوسرفرازی محرومی . 
نو ببنوای هستمند که خبال S a‏ نی از جمعی بز رکنر ys‏ و بر نبا ستم‌میکنی 
و بتصور PSI‏ کوچکتری, از حرص‌وطمم | ژانبا وود Mes‏ 
هیکشی PU‏ با مردم " زاد که فرشتکان زمینند لباقت همصحیتی 
و دوستی نداری! توتبه روز گار را که شب تا صبح از تصور اقبال 
Ul; eo‏ در شکنحه و عذا؛ ی "در o^‏ هپر و cum‏ راه نمیدهند . تو 
1" ردل ک۵در ا ائینه پاك حجان < جز وحود ز شت خود نمیبینی و از فغانو 
E‏ زندانخانة خاطرت شنوند گا: را دائم در عذاب و بلاداری » زیبائیها 


ودلربائیپای‌طبیعت رانم, As Au‏ هنت های موافق ودلکش‌طء Sal a.‏ | 


«e iiie ccs ادعا ی | بدنیال خودت‎ o ax 2 


T. pa وه‎ VAI. AR 


: 2 | ا ار‎ oU ED درهمن‎ ES 
رفیق گنت اما متصود میرزا عباسعا ی این بود که اسلا‎ ۱ 


Ji‏ رای‌هه eco» y WERT‏ اد ماو مر ی جن دی سم 


کاررفتن است. c‏ ی adobe‏ کی رخانه‌مارا 


ز »2392 
pe‏ کوفتندا خر ری‌س رآسیمه 
خودر رآبدرون‌انداخت وفریادزد i$»‏ ببائید , 

نا گپان sc S‏ ی کار خود برخوردو چشم و دی ز خحلت و 
tad MU RD‏ بوم xe fan aor‏ 


رادرم هر د ... !« 


$3) osa AS محبوب در‎ ole دو یدیم ودیدیم آن‎ oM» 


X‏ م پاره ای افتاده!همانحو از ی بود که‌اغلب میدیده" باچپره کشنده ورنك 
پریده و چشم‌ای "ورد نجیب سرش ر ابزیر می اندازدوسالم‌میکند . 


مادر TR TONS‏ جان سپردهو دستش بسوی‌فرز نددر از PI‏ 


ختر زار و نزار همجو استخوان های زردی که ذر S.‏ & 


o 1.‏ سحج.ده ناشن 
* "^ *-- ۰ 


سه د 


برسر اف _ ده گانایستادهبودندو 7 !5 s‏ ن‌فطره 5 حانشا 


ز دید گان و روصبر احجت. a ES‏ 


حوان بخود ااه موز اک نهافار غ‌نشده‌بودیم که . 4 ی‌از دح رها 


o» p T. دیومر ك‎ alu Qi سکمان د دنیادیده‌بود. گفت‌درا‎ $yoAy M 
مده ای | آنکه برای گرفتن حانپا شکلو نام مر ضبخودبگیرد‎ Toss ua t 


ai | ده اینهاهمه کر سنه‎ ial CNN ANN E RT SU cor 


DONAT RECHNER S TDI T RES 


TTE TONNANOUNRUMERNSNENENY SEE ۰... ۳۳۳. i A ia Ka CSS ERE RON ORARE RR MORES S 
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بشتاب خوراکی فراهم کردیم ودخترك بینوارابحال آوردیم ام 
خواهر انش چون‌هنوز بپوش بودند از خوردن امتناع کردند و نگاهشان 
بدهان بر ادر بود؛ اشك‌حوانر ختو PESE GS‏ مدای با گذشته. 

معلوم شددوسال بیش بدر خانواده‌ازدئیا رفته واين حوان‌را با مادر 
وسه خواهرش بی بشت olo y‏ گذاشته است. سر ناچاردرس دببرستان 
رارهاکرده و شغلی اختیار نموده ولی مختصر دسترنجش کفایت Aur‏ 
تفر را نمیکند» بی شب ا و گاروزها کرسنه بسرمیبرند‌دانستيم که 
مادرش از بی دوائی حان داده 3k‏ از ناتوانی و زاری ضعف کرده 
بوده ^ 

تم چرا این دخترهای حوانرا QUAS. ois ie di‏ خودرا 
پیدا کنند؛نگلهی‌پر از TN‏ گفت ما بروداریم»برای‌مامردن آسانتر 
از خدمت کر دنز نهاست : 

و اون که 1 95 شرف ر انیزمی‌توان Riad‏ نیز که 
برای‌حفظجان‌است از نادانی بسینه‌خود فرو برد ! 

گفتم اشتباه میکنی.بی آبروئی‌دربیک‌اری است به رکه را بی 
ار میخواهی از کار بازدار و رایگان نانش بده "همت‌وشرافت راازدست 
خواهد داد و زبونوبی [ بروخواهدشد؛جز بندگی ویجاز گی در خورهیج 
حالی نخواهد بود . 

کفت‌این خرفپا را قبول ندارم "اما بیان للف LS‏ هر چه day‏ 


me 


" 


٩ 
ست‎ 9 ) M 
Y ? 


باک دس ته از رفغا ^ Alp‏ مار TE‏ خرم حوانیر | 


بصحرا رفتیم . دشت وکوه وا سمان و آفتاب از نشاط ماسبز و روشن 


خندان بود. هر چه هر ديدم و eua‏ ماب وجد و سرور ميشد. ٠‏ 
cb ۲ PUE‏ یا کرد ما هجو واب قدنگی مسنمود که. بر ده ees ۳ à»‏ 
IT‏ کر فته ناشد. ۱ ۱ 7 x‏ 
um‏ سفره را در چن P eu‏ ^ چشم ودست ایا PR‏ و U‏ 

خورا کارا در آن میدیدیم ومیخوردیم . در این ضمن پیر مردی دهاتی : 
رسد و خاطرهانرا از بافتن موضوع تازه برای شوخی و خوشی دز " 1 

از امید برد . بک 565 بير هرد cab.‏ شما قبول nan‏ دارم 
۱ که‌این ماء‌پیشباز رمضان رفته ای . دیگری گفت اکر هم روزه نبودی 
0O0‏ فميتوانستىباماروىزە:ن غذامعیری » تای‌شبزارت خراب ق ES‏ 
از این شوخبمای نیش دار که از دل بی زهر جوانان بر میآمد . . 
هرچه توانستیم درجانش فروبردیم . وقتی تر کش ماخالی شدپی رخنده‌ای 7 ۱ 
کرد Cede SU ues‏ بده من امه xo.‏ برتر از ا Eon‏ 


پذیرانی میکردم . Er‏ 
REL‏ ده سنا خاس ت o* Sd‏ صاحب عنی | بادم T c‏ 
بدانید چه جای خوش آب‌هوائی است ؛تا این‌جا پنج فرسخ راء است ».| 


^ 


چراآنجا نرفتید؛ بیائید به بینید سبزی و صفا uim‏ چه ؛ هزار هميش 


a ad bs es apt دهات‎ dd و گوس دارم‎ 


T. گرفته شد‎ s» aisi 


inm COR ed eue me 


همه کس را صاحب عنی آباد تصور AS‏ 5 با همه E‏ 


Li 


x |a 


اما من بخدا جز این c‏ لباس 5 exi‏ در این عالم هیچ دارم .. Am E‏ 


USES PNETO T T IR منت‎ NIRE 


ST M SC CETT 


راه دراز 
n. ^ 4D.» m————— 9‏ —— 

طفل CO»‏ تاستان 4 سلاق رفته Pa , e‏ روز عصر Lem‏ 
Aida Le vas M aues Jia‏ 3 خاط PE‏ از V EM‏ ا 
le Aib‏ براز و هم و ابهام Nee‏ دند . هیگفتند نزديك قله AMD‏ فراخی- 
است سبز ز خرم plo‏ زلال از چشم‌سنکها Uis‏ اشك میریزو » 
شهر ودنا را میشود تماشا 2 qu).‏ نمیشود گفت:: 

slim 1‏ ددنی جنر رای ور ماه دلداختن بود اما 
مشار از بر a‏ ; پا در 2 
۱ 


دشواربرامی پيم ايندو بار هس دو لگ بدوش میبر ند. 


۾ میخواسعت 
هنهم به بی باکی و توانائی | نان بودم » شاید آنها هم داشان میخواست 
اسیاب شلی P. P,‏ مر af‏ همداشتند 

یك روز اختدارم از دست رفت و بخدخدا ey‏ من فردا با جما 
به(وزوا)میروم ؛ "| تجا چقدر راه است ؛ 


خندددو گەت میترسم نتوانی 1 c le e^‏ دوسه و چه مرو ند 
Ju‏ میکنندخیلی راءرفته‌اندو باید خسته و کو فته باشند . 


! دشت و زوا يشت این کوه باشد برای من دور نشت‎ A es 
مگر تا نجا چقدر راه است ؟‎ 


: 1 3 3 V it 
ساعت تمام‌با مدسرالارفت : از وحشت دام‌فرو رنت‎ ch ca 


NEN 


اما کار گذشته بود . فردا با درونی آزرده و پشیمان ولی با قدمہائی 
محکم و چهره ای خندان با کد خدا و بحا بمقصد رو ان‌شدیم. باخود 
2 1 اجان دارم عحز و یکی نشان نمیدهم اک هوش 
رقم ۰ روی کت | نخواهم دید که خحالت بکشم 

هنور رد حدت تصمیم و شور دلاوری بودم » کد خدا گفت رسیدیم 
دشت وزوا اشحاست . 

از سو ق و عجب‌چند قد هید وبدم و گفتممن حاضر بو دم‌تاقاه بروم 
آمتابکنا گفتید پاج‌ساعت 5 Ced al‏ > دوساعت هم نیست که ماحر کت 
EM iA‏ 

inb دو ساعت راه است خسته و وامانده‎ ex اگر‎ UT 
. که دوساعت را |سان بیائی‎ E هیرسیدی . بنجاعت‎ 

این قصه هر گز از خاطر من دوز P‏ حقیقت | نرا هر 

روز بصورتی‌در مي‌بابم : می‌بینم که درطریق‌دانش‌هر که پمقامی نائل آمده 
راه دراز تری‌رادر نظار گرفته تا بدان‌یابه رسیده vil‏ که ای UTE‏ 
عام و هثر نشسته و چشم مارا از جاه و جلال علمی خود خبره میکنند؛ 
خود چشمشان بنقطه نا معلومي, دوخته و دلشان از حسرت وصول QU‏ 
سر هنزل علوی » پراز آه و اندوه است . 

هر آن که در راه دانش از ji» PON dm‏ آمدیم و مقصود را 
یافته دانستیم » نهتنها در آن مرحله دیز نمی پائیم .بلکه‌و ایس quus‏ 

بايد بنجساعت راه در پیش داشت تا دو ساعت رفتن سمل باشد . 


^ 


عیبأید در هنر امو زی منظوز ی بلندترو برتر از فوای خود پیش 


رش تین 


LM E 


گرفت Abt‏ آن منظور در سر حد كمالك its 22 P‏ » خمال » نقش 
alls‏ باشد . 
از نفطه معاوم E‏ واز راه ۆمان رفون تا 
که دبگران تا اند ناجار هر Am‏ گل بوده بو oA‏ و چبده اند دلرانه 
از A»‏ دیگران ek‏ و بمقصد نا 3 eX‏ شتام « $1 xU em)‏ 3$ 
و گیاهی تازه در راه سدا کا و نام خود را حاوید eo:‏ ۱ 
er‏ ها که در داش آندوزی مثال و نمونه یش چشم یاو یزند 
حتی IE.‏ مشق خود هی رسند . u$‏ از eus‏ در علم ؛ مختصر 
cà‏ طعمی می برند. از وحد و سرور آن ها که در راه نا بیدای 
ak‏ دو Jab‏ بی خبر و محرو مند 
در در این وادی " بادان» خوف و p P‏ اسپت + دوستن 
کوتاه همت پس از اندرزبی dol‏ دست از شما بر می دارند مردم 
قرسو که از ابتکار وحشت دارنداز شما فرار میکننند " حسودان‌تن آسا 
زان بطعن و خرده PI ۳ QUE‏ ها و نام رادی ها را رشما 
دایل خبط و نشانه افتادن شیک رند . اماشما درراه دشوار کمالاچشمبر 
ستارء رخشان دل خود مروید تا بحاثی هر سید که تبر های طعن و 


۹ سد‎ sati e DU TQ و ستایش‎ Qro نگاه‎ oT 3 oaze! c^ حسادت‎ 


Je‏ ما وه 
UP NES‏ وی LER‏ 

e‏ از رفقا که هرچه بیذتر راه روزیرا فراخ‌میکند چشمش 
اکر یشوه ,شبی بدیدن WE Q^‏ بود .انفاقا مامت دا شمندی‌هم‌مر | 
سر افر از کر nem saos‏ از دوستان‌دیگر بزمی داشتب مو | نهر los‏ اهمچو 
شمع‌در میان گرفته‌بودیم , 

رفیق حرصمان چندی بصیعیت x$‏ ث داد و خاک اتاد را 
سر چشمه فیض دیداختیارش از دست رفت و m‏ را ممعاهله و صرافی 
کذانندو و HOW‏ شمابا ابنیمه معلاو مات و هوش‌سرشار » بر ای‌نگاهدار (é‏ 
وتار انداختن سرمایه دراین روزهاچهر اهی. مدا د؟ 

مرد ءالم تبسم و تاملی کرد و گفت تا سر مایه چه .332.94 
اواین رف 25,2 aso‏ او کشت شم‌ادستور کلی‌بدهیدو بمقدار Al i‏ 
oos‏ نظری نداشته باشند . 

دانشمند فکری 7 و گفت «من ازسرمابه‌ماخبر دارم elo;‏ 
اه یلو نها روت lul tdi s‏ تلف اسر ماه خی M‏ 
هرچه دارائی در دنباست بدشتر مبارزد. 

2385 521 5505457. 3 EXE هنگفت‌همین دو چشم‎ a e o: 
مااست »منتها از اين تمول | نقدر که میتوانیم بهره بر نم‌بداریم» خیال‎ 
:هثل‎ Aue بیش از آنچه ٥نیم و هيفهمیم نمیشود دید و‎ e 


ان ات که سر ماه خودر! (o2‏ سير ده E‏ سبودعادی راضی باشیم 


M EL 


در صورتنکه Vt‏ بن سرهایه بد..ت دانا نا باشدیتفع مختصر قان نمی شود 
ودر خور دانائی خود از آن‌فانده هسرد. 

دلی از سرمانه حاصل برداشتن فرع دانستن است . دو ge‏ 
یکسان از چشم و nS‏ اور نضیتب FLUR TAS‏ چشمش b‏ 
اوه EY MICE‏ که دیگری ازان محروم است . 

۱ شم‌اهمر وری در بیایان با ازحای بلندی‌دهیدن صاحر‎ AZ 
تماشا رده .اید :ماه از بکطرف 27 میرود و آفتاب ازآن‌سو بالا میا یں‎ 
ازدو طرف در هم هی ر باشدو هر گوشه‌ای‎ fepe طلا‎ y. لاحوردو نقر‎ 555 
سیرو روشن‌مسشود.‎ € ee ی ازوزش‎ dés از اختلاط این رن؟ پا‎ 
که اول از چشم خور شید سر همز ند‎ QU شعاع درشت و‎ A ed 
رنگارنكرا بم میدوزد!‎ SD u چین و موجمای این‎ AB سوزنپ‌ی‎ adl 
از ضمیر شما‎ Quent ی وبرده‌بازی‎ : al d jur a محال است ای‎ 
درکن خاطر‎ le های بی‎ das ما را مثل‎ Xu هحو بشود . این‎ 
بد و با هر چ فیمتی عوض‌نمی؟ لذي اما چو: 1۳ با که هر‎ Y AG خود عز یز‎ 
و در‎ A uai بن حلوه ها دل‎ MIRA E con. b 2 صبح در‎ 
این‌معامله با نمیگذار ند . نه‌می‌بینند ونهلذت میبرند » سرمایفچهمشان‎ 
نمىدهد.‎ e! در‎ ds کدهیما ند و‎ | ) 

ياد دارم روزی از شاکر دانم خواهش کردم که فردا شمادای 
Jl] 1m‏ بروند و تاثرات و اقکار خودر ابنویسند . ازآ رمان دز 
el Ee‏ مانده‌بیکی ازثا گرد ها ALLG)‏ بود: 

مد DW‏ مقابل > و dad)‏ ایستادم تا کم 3 م هوانار يك‌شد.متوحه 


شدم اک We‏ موحودات وفت عروب بلانه های خود میروند » فههعدم 


RR 


NN, 


که منهم بایدبخانه بروم و شام بخورم وخوابم 

زگ اول AN oM‏ در خورده بود که جر | رنك ola!‏ 
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و تناسبهای دلفریب خو ترفنیم ودلمّان از عکس زيائي‌انگار خانه‌شد‎ 
از تر کیب زیبائیهادرخاطرمان قشنگیها و خوماميسازيم گهازدیدنی‌ها‎ 
بفاصلهٌ صورت از عنی خوبتر خواهدبود .<سنها و قشنکیها در خبال خود‎ 
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و زببائی خو گرفتيم »ميتوانيم آن خواستنیها را درخود ابجاد کذیم و 
جود باصفا و دلیسند و دوست داشتنی بشویم . ميتوانيم بامن Cham‏ 
بر سمم cg‏ ^ زو و Js.‏ خوشی و مقصو د ممده ج زندگی VIE‏ 
۵ کر اسن هر کی داست وامان 354 که خوشبختی تمام و 
مدام d‏ نصیب id:‏ است که بتواند فکر خود را تناس و معتدل 
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زشت است . دلش‌میخواهد مثل oT‏ بسوزد و نیکی کند.. 
هبیگاه و یچ انه aas‏ ان نم تاد > درهر حال با همه 
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آزدرون مااست و گرنه‌دردنیا موجب دهشت بسیاز نیست . 
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از این با خبران هر کس که صورتش پیشتر وحشت زده و خاطرش 
بریشانتر بود » قصه اش زود تر قبول هیشد چه بموضوع ترس | ja‏ 
وهه شون که پاخوال ترییندگان. 
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در اداره همکار ی داشتم لاغرو ناتوان » xl‏ و اندکی <میده 6 
آهسته وبسیار کم حرف میزد و با تانی کار میکرد. چشمش پیوستسه 


بروی هيز دوخته بود .هنوز دهان رئيس باز نشده T0‏ سرخ و 
کب jax| cule‏ که من از (چرا) میترس بحه از لولو 
dus yia‏ . 
۱ تکلیفش را هر چه بود بیدرنك و منظم بانجام میرسانید اما بك 
نقطه قلم E‏ نمیگذاشت که خود سری نکرده باشد . هميشه بدنبال 
سخن ۳ مب sts‏ ان امد بل ند Ie T eoe‏ 
C2‏ ادخاصرا وجودی سرا با مجروح وحساس فرض میکرد و 
دایم ob»‏ وحشت ود که مبادا x)‏ کت ناهنحار زبان تا خوش 
جان بکیرا بخراشد. از فرط شرم و ادب داش میخواست ندیده اش 
i: Sect‏ ان خواهش de f‏ می پذیرفتند و بپیحش نمیطرفتند 
زیرارفیق e‏ دل بدرد نمیخورد . 
تنہا من از خودخواهی؛ چون بار بار پر دار میخواستم‌با او 
ميا ميختم و گذشته از دوستی احترامش هم میگذاشتم due al.‏ 
fae‏ درشت آن پردة حیا باغ صفائی است که روزی بروی من 
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من بقصد p dod‏ همراهی واو بمقصد خانه خود c euet‏ 3 
سلامت روی و کناره جوئی بود » Pc cab n‏ حق دارد با دیگران 
rp ns‏ از حسن اخلاق و P‏ نهاد خود مطمئن باشد و (gal‏ 
میتواند حضور خودرا بر lakes‏ تا ان که باری از خاطر ها 
بردارد . ادایجق حامعه دل و جرئت »بخواهد oo‏ دلیربرا درخود 
سراغ ندارم . : 
نا گهان فر بادوشیونی برخاست وگفت‌گوی مارا فطع MEE XX‏ 
بهلوانی سینه فراخ » مشت درشت راگره nci RS‏ 
زنی ارزان آویخته »با چوش و خروشی تندر آسا دشنام میدهد و زن 
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یاددادی »زور در دل‌تست نه‌در بازوی من که بازنی درمیافتم . 
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امیدو انتظار بودم که شاید روزی بزرگان بامن بر سر وحم یایند و 

هرا بان Aso e S‏ 16 , روزرسیدیعنی باك روزصبح وقت رفتن » 

(o‏ کیف پواش را بمن‌سپرد و گفت تگاهدار تامن بر گردم اما بکسی 

gu 5‏ نده و بازش دک . مثل آن‌شد که ناگ‌ان‌قد کشدم‌وهرد شدم. 
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e‏ در گنای n o!‏ رز مگوشکنجه 5 Dy‏ دو د ولی | ن 
عذابرا بیخأطر جمز ی که هنور eu A2 e zal‏ 3 جەخو وی دار د حمل 
Pe‏ لذت دردناکی میبردم . هر 223 از روز مسگذشت وچو ی 
راذر کشیدن رنج خود داری پایدارمی‌بافتم,خوشنود ترمی‌شدم و افکارم 
بلندتر ۰ کف ر وسنتر Ev As‏ 1 * بن 29 که میتوانم 2*2 
بزركبودن‌را در ابم و با همه برابر باشم . 
4 وی 
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اعتمادم t‏ رچ حقارتو ملال pe‏ از خاطرمرفت ار شید و حوان شده: 
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برای این است که بار Ur wl eia gus)‏ 
قوای خودرا بیازمائید . آنروز که منستقیما کاری eden‏ گرفتید و خود... 
را درمیدان نبرد حیات تنما coca‏ فوای خواب رفته در شما بدار 
خواهد شد. از کجا که با بسیاری برابر بلکه از آ نان‌بر تر نباشید . 

Au p ميو اهید از ترس $ انذوه عحز و ناتوانی‎ P 
که‎ o شرافت خودر ادراین‌دا‎ 3 SIG qa لدت عملی رابعهده‎ LL دایرانه‎ 
Acum, آن عمل چنانکه شاید بانجام برسد . بار مسئولیت ؛ حوانرا‎ 
: بطق وحن شرافت و نپور وهر دا نکی ناورد‎ 

AX;‏ ازدیگران بردار یدو بپای خود بایستید. 

کاری که به 3o ito‏ یا نجام مشود بر شخصیت ما سابه مباندازد 
خط ان ay‏ "کازی در یش dcl‏ و 534 Masa or‏ زو 
بررگتر واز خود خرسند تر بشوید . ما 

وقتی از ځوف زندگی وغم زبونی آزاد وسر فراز هیشوید که 
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سک از دانشمندان که وسته کا ) عم و ادب مشغول NE‏ 
دلی همحو چپر؛ خود مصفا و خندان دارد در پاسخ پرسش من lale‏ 
کرد و گفت :« حلاکه فرصتی ce enl dud,‏ اشیت که هه : 
دلدادگیرا از سر بجویم و ببینم در چه حال و زمانی عشق بکار دل 
هرا atas a; 45 ca‏ 

طفل pee‏ بودم » روزی با vd‏ از بحها که بیش از همه با 
من مانوس بود خواستیم بکمك بالهای نازك و نانوان فکر خودسان 
ازمکتب و کتاب و چوب و خوردنیو هر چه مادی است EE‏ وا 
شاخه های نزدياث عالم آزادی E‏ کنیم Lis NU E‏ همین فضای تنك 
حجره و دیدنی همین چشم‌ای خشم | لو د مدرس و تر که های ماز UT‏ 
نیست . امروز دل بصحرا بزنیم و صورت بی چين و گره p‏ 
تماشا کنیم و بجای خواندن چزهائی که serie‏ > باخودمان حرفمائی 
بر نیم (eee dàn.‏ هرچه بادا باد . 

مانند شیرمردان که کف قطب میروند با عزمی e‏ و 
خاطری شوریده براه افتادیم . جویان و پرسان رفتیم تا بغایت آرزو 


SNE 


مرزبانان بودیم که ا لما روی‌دوش meal 325 Ra ali LIP‏ 
از آنهامیترسیدیمو آ نان بغاطقصد مارا دستبرد بجالیز تصور کرده‌بودند . 
Ys; U‏ خواری عربت NOS‏ رو دم » عم‌پشیمانی وحود مرا 
سرا یا گرفت » دید گان بر آتش مدرس هثل T‏ فتابی که غروبمیکنید 
در خیالم زیباو عزیز جا QA t 35g.‏ همدو حصار امن و امان 
که adip kal‏ خواستنی بود » as KIA imul‏ و opo»‏ 
که sb‏ ها ر بر کشیده‌باشند دلا از تاست رش "ve y.‏ 
هیا ما p"‏ ن‌برداشتیمو TE‏ م که‌خورشیدبر بشخند بالای‌سر ما استاده 
و تکان نمیخور د » هر دفقه ساعتی منکن هت ورور باخر pni‏ سید . 
eS‏ از اینجا برویم . رفتیم اما راه بیرون شدن اززمان 
همحنان بنظر مابی بایان بود .از شزم اوی AR a‏ 21.5 
TRU‏ ۾ . در COT RENE MIT‏ 
بدست‌داشت‌بما عرضه کرد. باهر چه داشتیم کتاب را خربدیم و بخواندن 
ناه بردیم .میخواندیم و ميرفتیم .رفته رفته هوا تاريك شدو باربدن 
SR‏ . بمسیجدی رسیدیم و دا eX ds‏ > دالان‌چنان ساه‌و دراز بود 
نان ازننمه راه بر کشتیم وسر گردان در کوچه‌ها افتادیم VET‏ 
با اشك من در هم میشدو از صورت ود امانء فرو میرخت . من بنهانی 
گر Sao‏ تخت اند برویعلی S‏ منداشتماماچیزی‌نگذشت که 
ازصدای گریه‌هاازحال ؛ یکدبگربا خبرشدیم و دیدیم گه هردو بيك‌حاليم 
دنه بسکو ی خانه‌ای رسیدیم و نشستیم »چیزی s a‏ 


E e 
و مدب ا ا‎ sU ae « سا4‎ PU ($i 3o 22 که اکان‎ 


CN TA S. 


کافت آویزان پیر ون | مد همینکه چشمهای‌قرمز خود را PI e:‏ 
کرداندو دهان گشود »ما پا بغرار گذاشتيم. فرباد میکرد : آی‌بگیرشان . 
یر ۱ 

ان و کفش و کلاء را انداختم و ناله کنان تاخانه دویدم و 
بیپوش افتادم . وفتی در رختخواب بخود امدم و گریه کنان قعه را 
برای ادزم کات کردم اهی کشبد و گفت سر چا تی کا ۸:تلتل و 
بی کاره 29i‏ » من d»‏ با این خجالت چطور مش‌مردم سر acl.‏ کم ؟ 
mex |‏ روزی که Jes‏ و بستری بودم‌سر م هميشه زبراحاف بود؛ 
P‏ تب دم که‌جرا من تنبلو بی کار م !من ias‏ رفن Ds‏ 
از هر روز زحمت کشیدم» یك دقیقه راحت و بی‌کارنبودم ! چرا To)‏ 
در نت تین و خواندن کار است و اه OX‏ ورج بردن 
بی کاری ؟ چرا من‌از این کار و ue‏ 35 ی هر دو بدم ھی آ ید ءچه بایدم 
کرد ؛ نا چار چون می بایستی یکی از ايندو بدیرا انتخاب کنم y‏ 
درس را ? گزیدم 2 دیگراز مکتب نگر (e‏ کم کم به ار اجباری 
خو گرفتم وبا موختن عشق بیدا کردم . | 

هر که از A»‏ آ زد کان با از تجربه خود دریابدو اممان 
بیدا 2$ که‌ناملام Ty‏ رخات کار بیشتر است» همجوهن عاشق کار . 
خود مشود 

بی‌کاری: تنبلی دراین جم ن بسر نیست » هر کس‌در هرحال‌بکاری 

دفول :سات + حتی آنکه‌بی‌حر کت E. ER TE NS‏ بی‌هقصو د 
میگذراند کار پر ملالی دارد زیر افکر هرزه گردهر 213 برایما ر نجاو .۲ 


غصه هائی می‌ضازد که از هر کار و زحمتی حانگاه‌تر است. 


بس‌چون از کار کردن‌نا گز بریم "Ee adidas Jo Sol‏ 
اکر در اول موحب مرارت باخد در | خر سهل و دلیذیر خواهد بود . 

SGT‏ از کار Uk E‏ دارد هنوز دل نباخته واز لذت عشق بعمل 
خبرندارد (rers‏ و VOTE A‏ ومطابق s‏ انتخاب Sas‏ 
لیکن این بپانه عشق وڈ فتك اخ بابد بجاتییر سد که نفس کار هر چه‌باشد 
موضوع خواستن‌بشود . هر کس‌بچنین حالو مقامی وسید از «شواربهای 
حپان در امان و از os‏ بهای فک خود آزاد alg‏ بو خسن 
کار باهر ان اة و خندان است چه ٥ظ‏ ور خود را بافته و 
خاطرش از نکر انی خالی است. 

همحو ou‏ که دازی‌را بی فصد فانده‌ای " برای<:بش و ورزش 
دوست میدارند » شیفته کار هميشه در Je iym‏ زندگی » سازی و 
تفر بح Lf‏ .این‌شور وجوانی زائیده تن‌درست وروح سالم است. 
Gov dd‏ محتاج خر کت و عاشق کان " بروی OU‏ خود را 
PUT den‏ و P d ST EST AES. iol‏ و Qui)‏ » 
غلبه بر دشواریهاست . EU‏ ریت 

| Si از‎ o Jl se uz مادی‎ RASA ee منظ ورشال) از‎ aut 
1 و تخو شید و اگر موفق نشدند نادم و نالانه.شوند.‎ dnd در‎ Q2) 

ولی آنکه از سعی و عمل لذت مییرد وه M rua Mors‏ 


اهمیت Asa)‏ هد [ دام در عیش و خوشی:است وا بمقصود در سل 


باز میوش واز کار c‏ 3 .* 


Val dà 3? 


A‏ مجاس حشن باشکوهیل دز محفل اديا فرزاهم بود وهن 
نه تنما ازمدعوین بودم بلکه تشکیل آن MMC M TIUS PM‏ 
گرفته بود . معپذا دران مجلس حاضتر نشدم » کوناء Dicen‏ ازمدعوین 
نیز حاضر نبوده اند . 

من برای نرفتن s‏ نمصللن c‏ دلیل مقتعی نداشتم « gus‏ 
کردم شاید سر ها بخورم‌یا کش elus‏ رابزند و ببا-آنکه در بر gif‏ 
ET eR‏ نشود udi lol‏ . عاقیت‌وقت P PIOS‏ رفتن‌بکلی 
iip‏ شدم.. 

دراین دو روزه دست از سر خود بر نداشته ام وعلت حقیقی این 
دلفره و تعلل راجدا از خودم میخواهسم زیرا احته-ال سر ما خوردن 
ودرشبگه E‏ نکردن مرا قانع Tw‏ معام است که انپا همه عذر 
و هانه وده و "nece‏ در کار است اما هر دفعه Tm Jua$ A S‏ 
jb ias;‏ آبتدا تاانتها از نظر پگنرانم و کره کار را بیدا کنم 
اطرم men dm‏ و کلاف این A‏ را برشته های‌دیگر هی ببحد. 


—- سم 1 سم 
کردوهمینه برا نها فایق امدم و از خانه یرو نشان کردم bs‏ 


اد امه eu pe‏ مقصود کیا ددست Js La‏ 


LWOÀ Ve 


دفیقی دارم شاعر ونویسنده ‏ تنما من برفاقت او مفتخر نیستم 
مر کس ادعای né‏ و کال دارد او رارفیق خود مدآ زد ۸ حنی ua‏ 
بیگانه از ادبیات, هم بدوستی او ءباهات میکنند . هر قیافه‌ای که با او 
مو اج-4 el‏ 32 ۳۳ مشاش و متبسم میشود ر درهر مجلش ک-4شاعر 
حضور دارد لااقل از هر ده کلام محاوره و 2 — d.‏ کلنة مدح و 
Mme‏ صر بح وبا بذله :2 که متضمن £2 ناباشد نثار او 
AUR.‏ لکن تعجب در این | ست 8 همین اشخاص از A‏ نه gor‏ 
و عیب جوئی و بذ گوئی دریغ ندارند ودر غیاب » ادیب را مورد هزار 
u$‏ طعنه و توهین قرار مبدهند. من حنی الا مکان برای مراعات 
اصول اخلاقی خوددر این ءمل زشت شر کت نمیکنم. راستی زشت است 
در حضصور آن ان-دازه محست و ادب QUE‏ دادن ودر Qi oL‏ 

d - ad 

حد پدز بانی کردن. ولی چون باید در اینجا ead‏ اقرار میکام 
که از بودن در این مجالس لذت مخصوصی میبرم ؛ هر قدر MERI)‏ 
E‏ مزاح نسیت بر فعقم یشتر موهن باشد خوشوقت ثر هيشوم وم 
AR‏ های خندان 4+3 بنده وا تشویق میکنم » شاید گاهی « je‏ مگ e‏ 
غیبت کار خو بی نیست» TI gs‏ آهناك صدا طوری است که eg‏ » 
.مخ الف افظ واقع TI‏ 

چون نیت این .8" واش وبی برده احسا۔ اتم را تجز ده کید 
S "Te zu‏ وقتی با دذره من انصاف در AG is due‏ میکنسم 
هی‌دینم که cle‏ خوشس آمدن من از توهین ادیب این است که حس 
یکتم سایرین خیال میکنند او از من هم yp‏ عر aea‏ و هم بهتر 


همدو سید : مر‌خودم هم در دیش خود alo sb‏ اعتراف دارم "» برای 


Set 


تغمیر ین اعتقادیراذهان C s Bc‏ در نبودن‌ادیب هرچه قدرت استدلال 


۲ ایب ۲ ام برای انتقاد وخرده گیری Ms‏ شعار و نو ALAS‏ های او بکار hos‏ 


: | با در نتبحه این حس رقابت و — ا5 حر co‏ 


ر 
اطوار رفیق شاءر در نظرم عجیب وفابل استهزاه میاید -شاید. 


دیگران هم مثل من بطبع روان او ردک میبرند و بانن دلیل او 
مورد موی و سر زنش قرار میدهند؛‌نمی‌دانم ولی‌بورحال | m‏ 
del‏ ورفتار شاعر ما از لحاظ من با اقراری که کردم و ازنظر ZA‏ 
هر dye" «A‏ دهد خاای از:مجب وخنده dun‏ 

ادیب dst‏ میگوین qu. » Js‏ بر تام علوم Us‏ احاطه 
دا Media‏ جیزی از" معضلات حبات و رموز طبیعت بر او بوشیده 
le ud‏ مه یش Gr‏ میکند Cu‏ | نقدر سبك نیست 
که‌در جز تبات علوم داخل‌شود . مواضیع اشه‌ار و نوشته هاش همان 
گفته های بزرك وساده ایست که از چندین هزار سال نا بحال هر 
کس آمده و مک OK NUM‏ فته ازقیل چرابدنیا e ul‏ 
از کجا مده وبکجا میرویم بم + دنباچرا با مادایم بکین است؛واز این 
قرار , . بااین تفاوت که تلفیق کلمات زا نمیتواند مثل فردوسی U‏ 
بای راوگان از PIC‏ آ بد .شاید ابن نقص او, نباشد زیبرا ما 
Uh T^‏ اتصمیم گر فته || بم که دیگر مانند اين شعر | X‏ بوجود do‏ 
وسن j^‏ نها ختم است. : 

اشعار ادنب مادر هر متجفلی که حضور داشته باشد Jai‏ محاس 
اک همه تاک AUS JO‏ و تین 25 :ند . آگر کسی بخواهد بخود 
i‏ انتق‌اد بدهد بایداز جان بگذرد 


TCU ویس‎ MENS tuii de? E Cemood. 


-YoY. 


As a‏ ادب‌ما؛ ex,‏ سفر ششماهه راتان کرد ودرانمدت 
قلیل از تمام بنگاههای علمی و فنی وسیاسی و مذهبی CE‏ نقاط ارو باو 
مریکا T‏ گاه ی کامل یانته » هر گونه xm‏ ی چزاینموښوغات بشود Go Jl‏ 
ضدش را مب‌خوید . 4 
کاش رفیق ما تما نوسنده و شاعر بود » فرلسوف هم هت 5 
بجشم او مشتی اه اك حال و Lis eui‏ در سرد او ربیاف RE‏ 
است که اطفال با آن بازی میکنند : باشخاصی که احوالشان مثل جیوه 
بتناسب کم وزباد Volle siii c e‏ تین D QA‏ مبخندد و oe Lib‏ انسان 
کامل و حیوان » نوع خاصی میداند . اما اگر در مجلس › وزیر منصوبی 
حاضر باشد جای ی قارف درکنازازست::اگروزیر وت poscunt‏ 
ابشان با آن‌کسی است که سابق وزير بوده راگر این هردونباشند روی 
سخنش با معاون وزارتخانه ارت :کر چه خدمت دولت را دون عقا 
lo 339‏ نکن مراتب اداری را کاملا رعایت میکند ‏ 
اگر بیحاره ای صاحب eus‏ نباشد ولو هرقدر ed‏ باشد » ib‏ 
وجه فیلسوف واقع نمیگردد زبراخیالش oUm‏ مستغرق درافکار عالیه- 
است که aas sid‏ و غور در elal‏ اشخاص را ندارد » ELT‏ € 
ظاهررا دلیل بر Jus‏ باطن میگیرد وجان خود را خلاص میکند . 
dido C) opa‏ چای را لول نزد او نگذاره » برمیخیزد و با 
او دشت بگریبان مشود . | 
خلاضه آنکه در A»e5‏ حسادت anb‏ با عبن cC Ld‏ عقيد ot‏ 


* حکیم 1 مغشوش و رفتارش ناسند‌یده اس‎ ٠ اس ت که احوال روحہه‎ 3f 
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ANB 


منتپا اشخاص از ترس آنکه auf‏ نشود نمیفهمند» بمجالست او تسن 
درمیدهند PE‏ درغماب‌او ess‏ و ates‏ فر و گذار نمیکنند 

اینبا مقدمه بود » آغاز مطلب اینجاست : نزدیکک پیک سال بود 
که آقای فیلسوف ازتبران واهل تهران بری شده و بمسافرت رفته بود . 
البته مقام ایشان اجل ازآن بود که برای رفقا ودوستان نامه بفرستد و 
جز اشخاص خیلی عظیم و صاحب ac ee‏ از قبیل چند نفر وزراء 2 
نخست وزیرها کسی را این افتخار ذست نمیداد . 


دراین اواخر معا zt‏ حتی برای | نان نیز درگ ر کاغذی نفرستاده 


CLAY آنکه یکی از روزنامه ها درضمن اخبار مم خبرفوت او را‎ U 


سابر روزنامه ها هم از آن az‏ کردند . 

گوئی تمام احساسات من نسبت بسخنورفقید آزخوب و بد هرچه 
29 درهم آ ميخت ومبدل T.‏ حس حسان | لوده مایت کردا ۰ 

Q-^ داش و رزانت سخن و سجر بیانش برای‎ A در علو‎ Re 
تردیدی باقی نماند . اشعار و نوشته هایش را از زوابای‌گردا لود نسیان‎ 
CA ببزون کشیدم » حجاب ضخیمی از چشم دل و گوش هوشم برداشته‎ 
دربنای عباراتش استواری قوانین طبیعت را میدیدم وازهریک ازکله‌اتش‎ 
وحی آسمانی میشنیدم » دیدم درمقام فضل چائی گرفته که تصوروصول‎ 
برشته‌های‎ E بدان برای من جنون مینماید . با حرص وشتابی هرچه‎ 
با سالاسل باد کار و خاطره‌های‎ 2 "23 2v ضعرف الفتی که درمبان ما‎ 
شفقت آمیز بر ا نها میتنیدم . ذکر روز وشب هن گفته های رفیق مرحوم‎ 


بود » هر کجا مجلس و حمعیتی فراهم ana‏ حاضر بودم و از خواندن 


^s 0۵ 


اشعاررفیق آزدست شده عرصه را برهمه es‏ میکردم . مثل آن بود که 
خودم Lj ot‏ سروده باشم ۰ بس از هرقطعه يا بعد از هرشعری که 
در مسته‌عین موّثر e‏ میشد شرحی از مکارم اخلاق و بلندی همت و 
e» Ax‏ فیلسوف رفته بیان میکردم 2 مخصوصا هردفعه چند حکایتی 
ازآن عوالم بکانی ودوستی واحترام فضلی که ميان ما بود نقل‌هینم‌ودم 
وچندان بر گذشتن رفیق تأسف میخوردم وناله وندبه میکردم که حضار 
را از پریشانی حال خود متأثر مینمودم و تارهای شفقت را در دل UT‏ 
باهتزاز میآوردم تا آنکه معلوم شد عده ای همکار ورقیب پیدا کرده ام 
و از بین اعضاء محفل ادبا همانبائیکه بیش از همه در تحقبر مقام علمی و 
اخلافی " esl CR‏ در نشر fa^ ol yl‏ دامن ch‏ 
di‏ زده اند و خود را همه جا بدوستی او معرفی میکنند ds t‏ 
بریشان شدم . هروقت که بین نها ومن ملافاتی دست میداد ازمساعی که 
برای ool‏ وابقای رشحات افکار e‏ آن دانشمند e$‏ بکارمیبردند 


چندان تشکرمیکردم که گوئی شخص مرا میستایند » هردفعه که یکی از 
ایشان میخواست بدوستی آنمرحوم اشاره eS‏ حرفش را می‌بریدم و با 
بیانات مخصوصی ثابت میکردم که آن دوستی ها ظاهری و بی اسای 
بوده و جز بنده od‏ درخانه دل او منزل نداشته است.. 
AS Gui‏ وزحمت در اینموضوع بی‌نتیجه نماند ودرمحفل Val‏ 
ودرنزد همه صاحبان فصل مورد توجه واقع شدم وبر وزن وقدرم افزود. 
عاثبت پس از چندین جلسه هریه خوانی » اعضای محفل پیشنهاد 


مرا udo‏ فتند 3 EC‏ سرد —— جمعه ET‏ حشن با شکوهی بافتخار E]‏ 


NBN 


ا Lol‏ فو پا کی یراک طبع دیوان Jt)‏ وه برای Seu‏ 
Ol Aide‏ بزر گوار وحوه لازم A‏ و جمع آوری odes > es‏ 
diat‏ ختم شد . | 

gos‏ تمام هفته را بتدارك جشن پرداختم و از بذل هیچگونه 
اهتمام وتحمل زحمت دریغ نداشتم . میتوانم بگویم که فراهم کردن ol‏ 
ero om‏ وعمل من بود . 

جتی روز M‏ صبح p‏ برای حضور در جشن مصهم بودم 
dodo 5‏ که aene Lio p‏ روزناعه‌را بدست گرفتم» اول خبری که 
خو:اندم این بود : 

از کرمانشاهان - بقرار اطلاع واصله از مخبر مخصوص ها 
آقای . 7. شاعرونویسنده شهبر که خبرمولم وجانگدازفوتش چندی قبل 
رسیده بود بحمدالنه درقید حیات است و در این دوروزه از نجف اشرف 
به کرمانشاهان عودت نموده و شاید بزودی بتهران مراجمت نماید . 

همینقدر میدانم که خواندن این خبر احوال و روحیه مرا بکلی 
تفیتزداد اما تبیتوانم joi E‏ به وتشریحکنم 
بلاخزه من که نقهمیدم جرا به مجلس جشن نرفتم ۰ ایا شما 
استنباط کر دید ؟ 


eun 
سوم بت‎ 
دری خشمناك و برافروخته فرزند را نکوهش میکرد که جرا‎ 
: | رف 4 ییون ن سوک‎ 
مرا مزا افده بود و گاهی که دزدیده بدر و‎ Calais سر آزشرم‎ 
وکنج دهانش‎ CIT; AS ازچند خط مرموز‎ TR» نگاه‎ nn 
. دیده میشد بیدا بود که دردلش میخندد‎ 
دانائی حلیس ما بود » گفت : ۵ مکرشما بند پدر را هر گز تدازمه ده‎ 
بکارمیبستید که چنین انتظاری ازجوان خود دارید ؛ تا کسی بای خویش‎ 
کودك نوزاد از‎ . cue بحقیقت‎ aesti راه دراز تجربه و محنت را‎ 
فروغ آتش خبره میشود و نوشخند زنان دست دراز »2 ند که خود را‎ 
از آن شرار؛ دلفریب بسوزانند . بارها دستش را میگيريم و با قیافه و‎ 
است » معنی سوختن را در لوح‎ st صدائی که حاکی از وحشت از‎ 
لغزان خاطرش مينگاريم » لیکن نقش آتش بر آب نمیگیرد . تا آنکه‎ 
RO M CLR روزی دوستانرا غافل می‌بیند و خود را میسوزاند و‎ 
از دراد عقل وشعور است ؛‎ sitet d. چون کار چشم‎ 
چیزی کیرد که کودله خرد سال حقایق مادبرا| که حاصل آزمایش‎ 
بشراست می‌پذیرد ومثل ما ازنعمت کشفیات نیاکان وازاینهمه سازوب رک‎ 
ند کی بر میخورد . درستی تجربیات مادی اجداد را بوسیلۀ قوای ظاهر‎ 


NOAA 


زود درمی‌یاید و بی چون وچرا ازهرچه زیان دارد میپرهیزد وازهرچه 
سود آوراست بر و 

اما قوای باطن وروی فپم ما 335381 وتا Ld‏ وه QU‏ 
ثمره امتحان و دانش معنوی نوع انسان را بسپولت دریابد . Ji‏ 4 کی 
آزمون باید کرد تا دانست دروغ زیان codo‏ یك عمر راه لازم است تا 
پفایدء نیکی لها : 

اگر قوای درون و برون ما بیکسان درك واحساس میکرد» اگر 
همانطور که سوزاندنآتثن پا زود و آسان قبول ميکنيم » رنج بددلی و 
ü‏ پاکی را میپذیرفتيم > بجای خار همه حا کل مبروئید » دنیاسراسر 
بپشت میشد ».عم بجای‌کوری وجهل ote‏ ورنح واندوه و پشیمانی 
از سر ما دست برهیداشت و vs d‏ ازجہان رخت برمی‌بست . 

ام | هوشمندی نصیب همه نیست ؛ بعصی POET‏ چشم بسته 
مبرو ند و بحائی نمبرسند > باره‌ای درطریق 2۰صود ؛ روزگاررا بافتادن د 
برخاستن NA ne‏ و Juada)‏ نرسیده Cai Mayo‏ برخی بر از گزیدگان 
و نیکیختان » ازدهن تاد وهوش سرشار تیجه رنج وتجر به 4 نبا کاثر VE‏ 
هی پذیر ند وهه‌جوانسانی که گرورها ا ا ا 
خوشتر 2 MONS als‏ ۰ 

بحای‌نص‌بحت دادن A‏ دانست UT‏ با فرزند شما از این‌خاصان وسفید 
روزان است یا آزذنگ ان . 

س ازاين صحبت درچپره ) سر نگاه کردم ودیدم که علاثم خنده 


وشوخی از چشم ودهانش NC A28‏ 


سحو اب بر رشان 
—-—— 

O oae که این‎ qur وله داده‎ ym 
تفروشم . درخلون نشستم وگفتم‎ ce راحتی کنم ولذت آزادی رأ‎ silo 
۱ . هر که آمد ولو آز بارجانی باشد بگوئید قلانی خانه نیست‎ 

برای آنکه بچشمك کتابهسا دل نبازم » پشت بکتابخانه کردم و 
چشمپارا بستم و اعضاه کوفته را یکا يك در آغو ش صندلی ut‏ تسلیم 
تمود) . "i‏ 22355 که 635 لوس و eg‏ بیخبر و بحمله (ou‏ 
وارد شد و بنای تاخت تاز و هرزه گوئی را گذاشت . 

مقصودم از رفین لوس و بی‌ادب ij‏ یل و این فکر برازحبله و 
عشوه است . هرجا که تخواهیدش حاضراست ء تا تمنا کردی با هزاران 
ادا و ناز فرارمیکند , ا و دخواهی تخواهی شخص را باخود 
از قل Ln S‏ بقعر دربا ها میکشد » صد ها شکل مسخره در رك aio]‏ 
بصورتمان میگذارد > شما خودتان این احوال را دیده‌اید » من Me‏ 

em Ty‏ بريش عزم جرم من خندیده باشد چون گفته 
بو دم از رفقا کسی را بمن راه ندهند » هر چه از ابتدای عمز رفیق داشتم 
همه را بیش ریم و بگفت وشنود و مبادله خاطرات وادارم کرد . 
ET‏ در این اواخر یکی از تویسند گان که با من دوست است 


AJ رفته باشد‎ E PET فیلسوفیکه‎ ame i 3e FER Pu 


M e ۳ 


محزونی داشت , حال وحکایت را برسیدم » گفت دیشب خوایی دیده() . 

الته اگر ممکن بود هر چه امروز از رقا بیاد آوردم برای شما 
بگویم مضایقه کردم زیر هر کس درزحمت باشد دیگران را هم در 
رنج میخواهد . اماچون از عد چنن مزاحمتی برتميايم une‏ 
یك حکابت خواب اکتفا میکنم . ضمناً میخواهم ناین ule‏ گزیبان ر 
دست فکرهرزه jr‏ د خلاص کر ده باشم . 

vod‏ « دیشب بیش از خواب مدتها در Let: ee‏ موضوعات 
کتاب مهمیکه درانظر دارم بنویسم آ yan‏ بخود تنیدم ودرخاطر کاوش کردم 
که ناتوان‌گشتم و بخواب رفتم E‏ نوشته ام که 
lU»‏ راز شوروغوغاکرده ‏ هچو فاب روحانی خفانای دلپا را روخن 
۱ ه تاریکی و وحشت سمت بخا. تگذاشته است 
هرچه نشان افتخار است صت من caes‏ اهل جپان مزا pee eh‏ 
E.‏ همر pet COL‏ باك صدا عنوان قدسی «باینده وجاوید" برهن 
نپاده و نامم را درردف ارباب انواغ و فنا تابذیران گذارده اند . 

البته شما عافلید و باین آرزو نمیخندید errem‏ در خواب وده 
وخواب و آرزوهردو ازاختیارما برو نند . 

pe‏ از مر ai dS‏ سیدم زب را خود را باینده میدانستم » بين 

sels‏ م که اگرامروز یواست خداو ندی برای نوشتن چنن‌کتایی بصورت 
انسان در آمده cel‏ فردا که این قالب را tad‏ صورت ملك ehh‏ 
بود و بازهروقت بخواهم برای تماشای اڈ بر نوشته خود به زمین بازخواهم 


کشت . بدون وحشت وبرضا تر ان )29 eS f‏ دادم US‏ زدارم پس P‏ دن 


- ا 


ملك شده باشم ؛ V‏ آ نکه یاد کار های عالم ملکوتی چنان است که در 
خاطر نمیماند . 

toS JU je‏ نیست چه هدت ule‏ بودم » شاید عيبتم صد هزار 
سال با بیشتر ظول کشید ۰ بمحض آنکه بخود el‏ » دو باره بزمین باز 
ex PY am cm‏ اهل Quum‏ بکشم و 5 e‏ نويسندة این 
ALS AS cut‏ اهال و دستور مقدس cele o EXE‏ هنم P‏ استم 
بدانم درحقشناسی که مزاحم‌ترین fap‏ انسانی است آدمیان چه اندازء 
حلو رفته‌اند : آیا مثل معروف «سزای نیکی بدی است» را باز بشوخی 
کک د و بجد عمل میکنند با انا ابن مثل بالمره فر اموش شدهت 
و نیز میخو استم ه-زاران تغییر دیگر را در حال بشر ءشاهده نمایم 
صورت را زیر کلاه پنهان کردم و در معابر و میدان ها از کوش چشم 
iacob Oo d E‏ خود را بان-واع مختلف بینم » Guil‏ هیچ 
همحوچیزی ندیدم . با خو د گفتم البته محسمه‌طظر def no‏ ند 
کلاه را بلا گذاشتم و چهره ام را روشن gute‏ نشان دادم و منتظر 
شدم که در یك لحظه Az. jh‏ آدم هست بر دست و ex‏ بریزند» هر چه 
aem‏ را خندان و کشاده ها دم ثمری نبخشید ۰ نشناخته از ک: ارم 
مب‌گذشتند و هیچ اعتنائی نمیکر دند» البته قدری ملو ل شدم ولی Jum‏ 
کردم لابد A3L3‏ من عوض شده » تقصبر از کسی نیست . 

ر فتم که در JUS‏ وشی نسخه های مزین کان خود را نماشا eS‏ 
و با حاضرین سخن را بانجا که میخواهم بکشانم . هرچه بالا و Qu‏ 
رفتم 2 APT‏ کردم t‏ از کتابفروشی اثری ندیدم خسته ومانده 


بیکی متوسل گشتم t‏ گفت ما کتابفرو T‏ نداریم ۲ 


- ا ا‎ dS 


AV 


خو اهید گفت بجه زبان برسیدی » لباست چه بود »] نپا به لای 
و هت بودند » چگونه بود که ازدیدنت تعجب IPC‏ 

ازاین قببل سوال اگرهزارها داشته باشید بجاست اما بادتان‌نرود 
که من خواب میدیدم و اگر رژیا صادق باشد فقط دنبالة Juz- dl,‏ را 
1" باره پاره نشان میدهد € باقی همه محو ودرهم برهم است . 

گفت ما کتابفروشی نداریم ! یقین کردم با دیوانه است یا خیلی 
پیسواد » eS‏ اشتباه میکنی » در چنین شهری البته پنجهز ار کتابفروشی 
باید باشد » گفت 2 Es‏ این شپر یك محل برای eS‏ ببشتر نیست اما 
Pts‏ نمیفر و شند » هن . گفتم سیارخوب » مرا با نمحل هدایت کن. 

لحظهُ بعد در کتاخانه بودیم » برخلاف انتظار » بك 53e‏ مختصر 
کتاب کوچك دیدم همه بيك شکل و اندازه ؟ یکی ر | برداشتم ؛ پر از 
علامات و خطوط عجیب و غریب بود » در چند aum AX‏ سر کردم و 
oe‏ همان طلسمات را ديدم . eR‏ شد کار تعلیم بقدری A: YU‏ فته که در 
این دکان مثلا ففط کتابهای سال اول فرهنگ را میفروشند . خیال خود 
را بمرد راهنما که درکنارهن ایستاده بود گفتم . گفت ما بغبراین کتاب 
و این کتابخانه glos‏ . 

ad, esl ele M‏ شد و فریادم برخاست که ای امان 
کتاب فانرا ندارید ۲ 

بی‌شرم و حبا گفت خير »ما فلانیرا نمیشناسيم و کتابش را لازم 
نسدار " 

شیطان حسادت آهسته ۳3 شم گفت Cu‏ نوشته دیک ان کتاب 


-VW- 


ترا از باق برده ۰۰. با صدائی ازخشم گرفته گفتم از نو هشارت کت 
35( هو (oS‏ دانت "A‏ وووو جه دارید ؟ 

در نبایت خونسردی گفت ما این اشخاص را نميشناشيم. و 
نوشتجانشان را لازم نداریم . گفته های این اشخاص برای زمان نادانی 
خوب و لازم بوده » انسان امروز toL‏ هیچ احتیاج ندارد . ما يك کتاب 
پیشتر نداریم و ol‏ همان جز atis id s‏ ات که میبینی » تمام معلومات 
بشری در این کتاب pm‏ ات و مارا diia ciu‏ :هر t u$‏ 
شانزده رسید » دوماهی این کتاب را میخواند و بعد بتفکر و elle‏ در 
طبیعت میپردازد . این چند صفحه » الفبای کتاب بزرگ طبیعت (al‏ 
اول هر سال عوض میشود > کشفیات حدید را بج .ای معلومات Au‏ 
اکتا ند و کتابهای سال بیش را معدوم میکنند که خانه را کذیف نکند 
چون اشیاء زیادی مخالف تندرستی است au‏ 

گفتم شرم نداری که نام مقدس ME ous.‏ و بزر گان را نا بوده 
اناوس ور | نارشان را برای زمسان olas cao‏ ۱ تن 
نویسند ule sos‏ و مخترعبن MT‏ کته که زندگانی پروز شما را فراهم 
آورده اند . VT‏ باداش نیکی را اینطور باید داد t‏ 

u$‏ شما شرم نداشتید که نام Me‏ و بزر گان و مخترعان ريشن 
را که باعث تمدن شما بودند نمیدانستید ! گفتم کجا t 02 y (6 jr ome‏ 
ما اسامی تمام بزرگان را در دفترها ثبت میکردیم و بافتخارشان جشنما 
۳ رفتیم " ممه ها و میدان‌ها بنا میکردیم > حمعی از دانشمندان ما 
متصل دراحوالشان دقت و تفحص میکر دند MP‏ گنج بنهانی می‌یافتند 
Vi‏ گنج را در خزینه L5‏ جا میدادیم نی ری ود کوک عجب اشتباهی 


NORRIS DNUS 


a با‎ 


ol t dn‏ عده را که شما همشناختید متعلق به دیروز و بربروز شما 
بوده اند . هرچه از یکطرف طومار را دراز میکرده اید ازطرف دیگر 
کو ناه هیشده ! 

از این باوه تا بجان آمد دوهشت را نک نه هایش dos‏ 
کردم ودندانهارا بهم فشاردادم وگفتم مکردلیلی هم برای این مزخرفات 
داری i‏ گفت P‏ بدانم این 22 کان بشما جه ماهو ختند و چە کذفیات 
مفیدی داشتند که شما دنیا را تا ابد مجبور بثبت و تذکار اسامی QUT‏ 
میدانید ؟ گفتم s isis X‏ میگفتند بمال ol o a‏ چشم نداشته باشید 
با هم مک LOVE cu‏ باشید ; 

یا سای Ud Dyer do VILE NICO. odo‏ 5^ 
« در Lauf Ea‏ زن و بحه تان را نخورید» اگر یم خواب باشد 
دماغش را نجوید » بشوخی انگشت‌های رفیقتان را زیرسنگ له نکنید» 
دردفاترشما ثبت بوده ؟ گفتم ... نه . 

NI Lr i‏ باور ندارید که این گویندگان Tl‏ نا که میگفتند با هم 
کا کف و بال دنگران چشم نداشته باشید مفید :ر و بقول شما 
بزر ۳ ند ؟ 

حوابی ندادم . باز برسید ol‏ مخترعان که نامشان را میدانستید 
و تعظیه‌شان 3g‏ دید چه کرده بودند؟ das E‏ قوه بخار € ماشین 
الکترسته ووو. کفت یا Toast‏ نش و مخترعین در و بر وترو کمان 
را میشناختید ؛ گفنم ... #4 

گفت آبا اذعان ندارید که کشف آتش واخثراع در وثبر از کشف 


DN. y (e 


ود ارو الکتر پسته برای بقاء بشر لازم تر بوده ؛ Pt‏ کردم و ناچار 
گفتم dig‏ 

گفت ais‏ شما چه کارهای شایانی کرده بودند که لابق دوام 
mens‏ گنتم osos‏ ما کور را از u$ uf soo e»‏ 
اکان را بشمشیر تيز مطیم و منقاد میساختند و هركس -ن بقضا 
نمیداد و بیززکی ما سر تعظیم فرونمیاورد سرش را ازن برهیداشتند؛ 
نام ما را این بزر گان درصفحه روز کار برحسته و درخشان ساخته اند . 
cas‏ آیا نام آن بزر گانیکه پیش از بزرگان شما مبرفتند و بحه های 
راغ مجاوررا بزور میا وردند وقرمه درست میکردند و بوستشان را از 
کاه بر منکر دند و بعالامت حشمت وظفر بدر زاغه احداد شما میا و رختند 
بیاد دارید و تجلیل میکنید ؛ 

گفتم ترا بخدا بس است دس از این پردشما نکن . 

cas‏ درزه‌انهای توحش و )33 که تا وقت شما و خیلی بعد از 
oT‏ ادامه داشته » مردم بعضی ازمتف کر ین خود را میشناخته و تحلیل 
میکرده و بعضی را نیز درزحمت و ولت میداشته اند . امروز ما بجائی 
رسيده ایم که همه خودر | حقیقتا اجزاء يك‌بدن میدانیم « مانند AS ac]‏ 


تن هرفرد ۳۹ را Ju‏ مید هن 7 هر Alo » d),‏ داریم که درسعادت o‏ 


بدن بکوشیم و از عمل خود بر ym (cca ds‏ نميکنيم E)‏ ا 


جاگی c‏ نمیشود . ادو ار بر برت در ت-اریکی کذشته مخفی است € 
همینقدر ميدانیم که بشر بنا بقانون طبیعت برای بقا و تکامل خود همه 
وقت کوش کرده M) E‏ کشیده 3 ماب سعادت امروز ما را of‏ 


ساخته » این دانستن برای ما کافی است » خاطرما شریفتر از آنست که 


| 
۱ 
۱ 
[ 


A NA. 


باسامی افر اد بشر مشغولش بدار یم : 
گفتم آخر | بن جزوة مختص رکه سرهایة دانش ومعلومات شماست 
که چیزی "n x as Am‏ ن Ju‏ میکردم س از صد هزار سال عدد 
کتاب باید بابد به آن سرعتی که پیش میرفت لااقل به بانصد و بنجاه‌کانر لبون 
رسیده باشد . 
caf‏ درابنصورت میبایستی بجای جنبنده و S‏ » روی زهان کتاب 
باشد با آنکه کی ol‏ را بعنو ان کتا بخانه Jua,‏ کر زمین بست . 
خیال شما در ست مالا LAS‏ بوده » این يك جز و کوچك خلاصه 
, نتیجۂ آ ن کت بپاست | 
پس از تأمل بسیار گفتم در خصوص عدء کتاببا حق با شماست 
xn Cal‏ باين i‏ مختصر قانع شوه زرا اا NES‏ 
ba‏ ادییات کارمیکند باید لااقل ده هزار کتاب بخواند . 
وف کر این ده هز ار کتاب چه نوشته اند E‏ صحیت همه از 
اخلاق ونیکی 
گفت آ با شخص ادیب این يك موضوع E‏ ی را در ده هزار کتاب 
مییخواند که ده هزار دفعه نيك بشود؟ گفتم خبر » oll,‏ میخواند که 
سبکمای مختلف نویسندگان 2 | بشناسد و طرز نوشتن خود را محکم و 
yi‏ کند تا بتواند باز همان موضوع a‏ را برای دگ ران NS ef‏ 
ییا dis‏ اثبات گرمای آتش هم کتاب مینوشتند؟ گفتم جه لازم 
بود ! امر بدیهی محتاج بائبات تست > ما بحر ارت 5 i‏ ابمان داشتیم 1 


گنت و Ji‏ همشود. ,4 ی ابمان نداشمید و T‏ نیمه نوشن 3 


ورن وا تسس یس سح 


-NAV- 

اساب رست تویسندگان بوده و yl‏ همانطور که cel»‏ شوت سوزاندن 
ust‏ نه‌می‌گفتید E LED‏ " اگر joe‏ هم Q^5^‏ بو دید درا نخصوص 
JJ» crm‏ نمیا وردید E‏ سخن la ul? : ET QN‏ به‌نیکی V‏ داریم و 
MAL‏ <بت e iat 31 5l c^‏ کار L^‏ درك خوشی e DL asl‏ و 
dallas eat‏ طبیعت باز است » دائما به نغمة افلاك در سماع و 
تفر بحیم وجانمان همحو Au‏ اسمانی براز نقشو نگار xw ob‏ ۰ 

. بو ده‎ Umm s و رنجم‌ای سهوده مخصوص زمان‎ VIE 

ex‏ علوم ظب uos‏ وشیه‌ی و راقبرا eS‏ دراین A‏ ورق 
saisis.‏ اند ؟ la Dr cas‏ تادرستی طبیعی مات ناخوش نمیشويم 
وچون روح ما با عدالت نکن است ازقانون بی‌نبازيم . میحاسیه وجنکون 
تداریم که محتاج به رباضی 3 شیعی باشیم 1 خلاصه | AG‏ فطرت و علوم 
ue ls‏ آ نست که شما داشته 1 t‏ این بك eS‏ مختصر ؛ کلید علم مات 
و مخزن علم ما این دل حساس . 

کفتم VT‏ ممکن است نوم از این کتاب بخوانم ؟ n‏ خجالت 

یکشم » برای فوم این کتاب دماغ شما بقدر صد هزارسال نارس است..* 

خواب رفیقم تمام شد . گفتم حالا بکو آن کتاب مهمرا که بنا بود 
مشکلات بشررا حل کند وبکنزه تاریکی درد نا جا نگذاردکی‌خواهی 
شت ؟ كفت حقیقت ابن است که من خیال میکردم تا دنیا هست نامم 
vo"‏ خواهد بود حالا که انسان eos T‏ را انطور G-‏ ناشناس (tA)‏ 
هیجوقت ! 

گفتم اما اعتراف‌کنيم که حق با | نهاست . 


* ۰ ۵ 


SAREE 

i)‏ انس ومحبت که در کود نی موسته باشد اکر احیانا از کشن 
حدائی $35 کت کته میشود . 

39 وھہدی در کدام باغحه و بر کدام‎ Q^ نیا ید. بنای دوستی‎ pol 
جاك گذارده‌شد لک زان دیروقت که بنام خود آشنا گشتهام اور اهم‎ 
میشناسم . چه سا دشت برد شبانه که بدستیاری هم برانبارخوراکی زده‎ 
چه بسا که ازنمایش سنگریزه‌های‎ » el که با هم خورده‎ Gua وچوب‎ 
رنگن چشم و دل یکدیگررا ازحسادت سرخ وخونین کرده ایم . گوئی‎ 


دیروز است » رزمگاه نبرد های تاریخی و جزئیات وقایع را پیش رو 


هیبینم وور اتك ية دورو دران مان کال ورام کانه ان زمانرا با موضوع 


با هم از درس ی و ساعتپای متوالی دم در کشیده د 
^os P "p‏ سم ميگشتيم و چشم بر صورت کریه تکلیف هی بستییم . 
گر چه او نیز همحو من در مدرسه دانشی CAM‏ ولی Ao 5l‏ 
زندگانی بسی اموخت و از این $$ E‏ | تش eA‏ ای برون 
n]‏ - اغاز انقلاب PIT‏ و ممدان هبارزه و خود نمائی گشاڌه » خویشتن 
را در هان معر که انداخت c‏ روزنامه نوشت ؛ انجمن آراست “جر 


_ تاریخج شورش فرانسه‎ come POUR راهم بزحمت میداشت‎ At Eur dS 


-VMI 


یا حوادت مشروطیت انگلستان با ترجمة احوال بطر بزرکت و امثال 
این کتب را تزا و خلاصهٌ مطالعات خویش را برایش eS s‏ نا 
فردا ius‏ دیشب را درقالب‌فکر ومنظو ر خود بریزد وسر ودست‌شکسته 
شاهد خطابه با گواه JU‏ سیاسی خود بیاورد . 

چندان بر وبال زد V‏ بجایگاهی Au,‏ نعنت اما چون عب بالا - 
بینی داشت خبالش هردم اوج میگرفت» گاه مبرسید و گبی میافتاد و 
باز تکابو را از سرمیگرفت . هرچند که از سیاری مهمات بامنش کمتر 
فرصت ملاقات دست میداد ».من از دور ناظر احوالش top‏ و مذزل بار 
کینه را درخاطر Mo ut‏ میداشتم 7ا باز هروقت بیاید درجان بنشیند . 
oL‏ قایقی که در دریای طوفانی E‏ باشد لحظه‌ای بر سرقله نمودار 
مبشد و زمانی درعمق P UAE Ab js‏ فرو مبرفت > بارھا دستگاه جید و 
دبدبه وطم‌طراق فراهم آ ورد وبس‌ازاند کی همهرا چون‌باد از چنگ‌داد. 
از آمیزش با بیزوران فرت داشت و حز بامردم کار آمد راه نمبرفت . 
اطوار بزرگانرا یکی فرونمیگذاشت » برفقبران از رابا مینگریست و 
یات تن دستان‌را بی اد بی میانگاشت t‏ برای صاحبان نفود و عنوان » 
خنده‌های گرم ومفرح و عبارات دلنشین برداخته و حاضرداشت . چنان 
بر باد نموت در درشکه و اتومبیل تکیه مت‌گرد AS‏ از کک 
وجود خویش بر مخترعین این وسایل منت میگذازد. ! 

خدای نکرده اگر بیکار باشد چون گدای میرم صبح و شام بر 
ور Alas‏ توانگران چسبیده است . دراین ایام » خورشید اقبالش بازافول 
کرده و بارقدیمی دستخوش بادطوفان زای رشك و حسرت گشته . پس از 
LSU.‏ چند روزپیش بدیدن من آمد» تنك در آغوشم گرفت و چندان 


Libano guerre. 


M رز‎ NEM 


تشن هبن و وفا نثارم کرد که مجال گله وشکایتم نماند. میگفت بخدا 


یکروز از خیال تو فارغ نبوده‌ام » روی روز کار eu‏ که همجو رقیب 


کینه‌جو " بان دوستان و عشاق do‏ مشود " ou‏ داشتم روزی‌هموجود 
خواهد افروخت pm‏ انتظار محبان y‏ روشن خواهدساخت. aT‏ ام 
ea du‏ و SY AE‏ مسرت قلبی خودرا تقدیمت کنم 

تصور کردم از کتاب اخبریکه نوشته‌ام اطلاع یافته » گفتم ممنون 


و مرت گذارم ul‏ میخواهم بدانم تو AS T S‏ شده‌ای € گفت امروز 


ce‏ در روزنامه دیدم. با تمجب وحبرت جریده را از دستش‌گرفتم و 
خواندم که فلان شخص هم اسم من بفلان شغل مهم فتضوت کته 
اشتیاهم ژایل S‏ دید t‏ گفتم این مرد سعید هن نیستم » مرا oem‏ فروزی 
دست نداده » من ot‏ گوهر تابناک که مادر دهر سوسته در سینه ھی 
برورد وباین آسانئیها ede‏ نمیکند » فرزندان خویش را هنوز یت ور 
o‏ حواهر نمیبیند » مرا برای دست آخر نگاه داشته . 

با ابر وان بالاکشیده و دهان باز درمن مبپوت شد و سخنی پیدا 
eS. Y So‏ اما افسانه‌ای نوشته‌ام که شاید مطبوع تو باشد و ساعتی 
خاطرت را از رنج دنیا فراغت بدهد . 

حرفم را برید و آشفت که« تنبلی و بیه‌رضگی هم حدی دارد ۰ 
بعو ض آنکه بحال پریشان خود فکری‌کنی و درحنجال معر که کلاهی 
Pi‏ مثل عاحزان در کنج انز وا نشسته‌ای و And‏ این و cd‏ نوشتن‌دل 
خودرا کول P‏ > وحود انسان باید مثل ا ^" ثمر باشد ! از 
تنو کچا یك بشیز ناقابل بدوستانت فایده رسیده با کدام دلی از تو يك 


- ۷۷ 


خر دل هر اس بخود گر فته Y:‏ که حنون نوشتن داری جرا جز گرد 
باد و هوس aad‏ دق f‏ 

در آرزومردم که يك مقاله سیاسی از توبخوانم » اینپاکه مینویسی 
چه دردی ازمن دوا هدن با بحه درد خودت میخورد ! » 

ازاینگونه نیش سرزنش بهزارزبان درجانم‌سرمیداد و س‌نمیکرد 
ولی از آنجا که PEL‏ بایانی است کماشته بمددم رسید » خبر آورد 
که آقای فلان‌الملك و آقای VY‏ تشریف آورده‌اند - Joc: ves‏ 
عذاب بودم که خداوند رحمان بجای یکی » دو ملك خلاص به نجاتم 
و فرمود . ۱ 

رفیق S‏ چنگال ملامت را از جانم hs‏ وجین Py‏ 
از پیشانی و ابرو برداشت و پرسید VT‏ فلانالملك همان نیست‌که تازه 
DEPT EI ET‏ چرا naf‏ ان اداره خیلی مهم است » 
تماقا من نظریات عمیمی در این خصوص دارم.. . سپس چون آقابان 
به بشت در رسیدند با صدای ست و بان cA‏ من دو سه فقره کار 
در این اداره دارم که باید امروز صورت (eh‏ توهم کمك‌کن cul yc‏ 
ابده دارد. 

آ قای محمد حسین کاویانی تاجری است از قید حرص آزاد و 
بای‌بند معنی » خاطرش همحو گلزار بهاری پر ازشوخی وشیوائیاست ؛ 
بر انجمنی که نام ( هيت مفرح ( دارد ues‏ و قایستگی رس 
محبوپ است ( شما لطفاً در صحت با عات تر کیب Aer‏ هيشت هفرح 
نظر نفرمائید ) آری رئیس بر گزیده و عزیز است نه سرور نالابق و 


-NYY- 


اعضاء هت را در s‏ ایشان چنان برغبت و رضا as Lus‏ وارادت 
افکنده است که درحضور و غببت جز کلمةرئیس , عنوان وخطابی برای 
ایشان نداریم . 

آقای کاو بانی را بنابعادت و بدون هیچ سوء Habes‏ آقای Ey‏ 
قای فلانالەلك (lo s‏ لیکن‌رفیق 


معر فی کر دم آنگاه خو استم بمعر فیا 
عاقل و Uis‏ دارم از ما دونفر بکلی منصرف شد و رئيس هیئت مفرح را 
بجای رئيس اداره فرض کرد وتنك در کنارش نشست Eod fec.‏ 
utile‏ ارادتمند بودم ولنتصاب عالی را بدینمقام تحسین کردم t‏ خا 
دیروز با جمعی از رفقا بودیم » بضی براین انتخاب خرده میگرفتند » 
DS‏ آقابان شمارا بخدا یکبار هم چشم غرض را کور کنید وبگذارید 
يك کارهم بکاردان os LL.‏ باشد. قصدداشتم خدمت برسم و نظرباتءمیق 
خود را در باره‌ای از امور مر بوطه عرض کنم , چه خوش EI‏ شد ؛ 
مسلك و شبو؛ من این است که چرخ مملکت راهرکجا که بتوانم 
مددی میرسانم > خواه زحمتم بحساب بیاید » خواه نیاید . منظور من 
چىز دیگری است . 
دهان گشودم وخواستم رفیق‌را باشتباهش واقف کن .آقای رئیس 
هیئت مفرح بانگاهی تند هنعم نمود و باشارۂ انگشت برمجازات‌نافرمانی 
متذکرم ساخت » سپس گوینده را با تبسم خاص و چند جر کت بلیغ 
سر بعنایات خود امیدوار ساخت و گفت از دیدار شما خرسندم و بوجود 
شما محتاج ولی من برای اصلاح و انتظام این t al‏ خراب"و فاسد که 
بدوش نانوان من گذارده اند طرحی ریخته ام و دا GE‏ دارم که شاید 
مقبول همه کس e‏ نباشد مثلا" خبال دارم دو ol‏ از o‏ را که 
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میدانم پیکاره و عاطلند برون بریزم و چرخ کار را با ثلت ب‌اقیمانده 
3 دانم A‏ 

رفیقم فریاد نمود که بخدا این یکی از پیشنهاد های من (al‏ 
هم سلیقکی و همفکری بیش از این نمیشود ؛ 

آفای رفس as cas al AT‏ داد که ساکت کر PEE‏ 
سپس دبال سخن را گرفت و گفت بلی يك تلث‌کافی است ولی مشروط 


برآنکه کار امروز فردا نماند و اگر لازم cus Visi azb‏ $5 


صبح بمانند » » Ax b‏ خود را انجام بدهند . برای این مقصود چنین تصمیم 
۳ فته ام که حقوق مستخدمین را بدون استثنا Ln 1 es ual‏ نتب 
که در مقابل تقاضای کار زیاد چراباید حقوق را نظف کرد 1 بلی دراینجا 
AD‏ ازز کی است که با aga‏ کمال روشتن برچشنمها بوشیده است.و 
من الان بشما میفهمانم . 

کلام را قطع کرد و سیگاری اش رد و چوب کبریت را با 
ix‏ درازی که پنهانی و بشکل فوت برون میآمد خاموش نمود . 
ما هرسه در التهاب بودیم که توجیه این مزاح را هرچه زودتر از آقای 
M rk P.‏ 

گفت سالپاست که مرن با ادارات سر و کار دارم » هر وقت روز 
و در هر روزی از ایام هفته و jp‏ دفتری که وارد هیشوم هیبینم احزای 
کوچك کم حقوق کار میکنند و روسا یا برون رفته‌اند وبا مهمان‌دارند. 
دوندگی و زحمت هرمعامله‌ای که باادارات دارم بر iue‏ احزاء کوچك- 
است و باقی حرفها با آنانکه مواجب و انعام گزاف میگیرند. عاقبت 


3 رسمده ام که‎ E A" V pm مشاهدات و دوت‎ 5l Us 


Ei 
EN 
CR 

2E 
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testi Sin وه‎ aee NE 4 He AEE ERS 


«E 


بخواهیم CS yat‏ در از بش ۱ نجام و ظبفه Tuy‏ راید ازحةوقش کاست ۰ 

آقای loy‏ املك e Also Am e‏ افتاد 9 e‏ مې متفبرشد که برای 
جه مدید r‏ ھ Aero‏ 22 اين OI‏ بحرف حسابی خندیده‌ایم که M‏ 
e PU‏ رفتاریم . ol‏ منطق ^ ^25( QUI E Jis; T.‏ ره 4 tos‏ 
در m‏ بل dl‏ ه‌<و JJ»‏ و اضح و روشنی ح4 el‏ دار ید ؟ هر اقدامی 
که بحال E cla‏ دو لت T‏ باشد وابل oM‏ انش ولو بصرر من‌و شما 
els‏ شود 0 los Jub‏ کاری 2 ۱ 

آقای رس e‏ رو کرد 2 el o! ca ACA]‏ دو cmm‏ 
Cul al sd‏ چم حا خواهد ر e t an‏ الان امتیحان 5 C$‏ از او 
Se‏ 
ERES s‏ خو DES aal‏ 3 فر » calla.‏ د را باند » خو اهد کرد 


csl wii E]‏ که J‏ دوسه ملیون سر مابه میتو انم سالی di‏ ملیون عابدی 


سس ازاند کی P. 453 aS.‏ دارم که 8 بنظر نز do‏ بین 


نشان بدهم ! تعجب ا > سحر و اعجاز نیست E‏ ر دو ARS‏ فرصت ` 
ین بدهید ممما آسان میود : VT‏ حساب کرده اید که هرسالهچه 
مقدار بنرین برای گرداندن‌کلية انومبیل ها ازنهران به شمیران استعمال 
میشود؟ هن LU ose‏ کم ام » درست سالی ده Qs»‏ ربال cub‏ مصرف 
مرس ددر ضور NI‏ رگشتن ازشمیر ان Ol ura,‏ سالی بیست‌هزارریال 
بنزین نمیسوزد , عات اين اختلاف فاحش سرازیر بودن راه از Oise‏ 
ver Qv E Miis c‏ 
dM‏ و برهان نیست . حالا تصور کنیم از olet. olg‏ در o)‏ راهی 
سراشیب احداث بشود amie‏ این خواهد بود که برای رفتن بشمبران 


-AYo- 

شمعران به ته چاهی میرسد باید تلا site‏ که di‏ نوع‌جرثقیلی- 
است آنها را بسطح زمین آورد و با وجود آب فراوانی که برای تولید 
وه برق در کوهپای شمالی E‏ این اشکال مثل دود در مش باد 
تابود میشود ! ۱ 

فلان‌الملك بقصد آنکه رفیق مرا بصدا بیاورد به آقای رئیس 
خطاب کرد و گفت این باوه ها rcl‏ مگر خدای نکرده حشیش 
کشیده ای با اختلالی در دماغت پیدا شده ! چنانحه انتظار مبرفت رفیقم 
ازجا دررفت و گفت عیب دردماغ من و شما است والا کاشف و مخترع 
در این آب و خاك هم بیدا میشود » جز آنکه امثال ما ها نمیگذارند 
افکار aie‏ نشو و نما کند» هنوز زائیده نشده در Ege‏ و تحقبر 
دفنشان LAS‏ 

بدینگونه بر میخاطب میتاخت وازمر کب رزم وغضب فرو نمیا مد . 
dy‏ ازچندی فلانالملك با AUS‏ بربشان وچشهان آشفته سررا بلند کرد 
2 گفت معلوم میشود همینکه es‏ ر ئس شد هر مزخرفی "me‏ 
سژدیده cad‏ خاک پیح-اره ES‏ هیچ پسندیده NS‏ ! وای 
بحال من . 

شوخی برمالا شد و اشتباه از رفيقم بر خاست . ملول و رنجیده 
برمن عتاب آغاز کردکه بخدا جز برای قصه نوبسی و بیمز گی gue‏ درد 
نمیخوری » اميد از تو بریدم و رفتم ! گفتم اما من هميشه ترا دوست 
خواهم داشت :۰ :0 

جنانکه دانستید در این شوخی سمژه من تقصبری ejl‏ ول شما 


هر X‏ دانسته برامون چنن شوخی نگردید و دوستانرا نبازارید . 


مردم ul»‏ 
ات تن 


تازه وارد خدمت دولت شده بودم ومیل کته اون تا 
بکارخانه ای با گذاشه باشد » چرخهای ادادی همه برایم تاز گی داشت . 
شخص رئیس که این دستگاهرا میجرخاند » بنظرم همان اندازه عجیب 
میا مد که قوة مرموز,برق و بخار. 
با رقیق هم‌سنی مشغول صحبت بودیم و از اخلاق و صفات رئيس 
ua‏ و مي‌شنيديم. او چند ماه پیش از من استخدام شده بود و هرا 
باسر ار ریاست ANA AST‏ 3 اطلاعات و معلو مات خود را برح من 
pre‏ 
Oen‏ رس سایق EV‏ آدم de?‏ و خشنی بود ge C‏ 
بتحدقیقه بمشتر دراتاش بند نمیشد وهمه رنجیده برون مبرفتند . چون 
قم‌میده بودند که وحودش خاصیتی ندارد c‏ کب کردش S CORE‏ واغلب 
تنما بود . بمکس این رئیس جدید که tolam‏ خوب ونازنینی است » چه 
خوشرر وخوشزبان و مردم دار است ؛ با همه cim‏ با زبردستها میگوید 
و مرخندد و شوخی deis‏ > همه از Qi‏ و دل دوستش دار ند c‏ اتافش 
همیته برازجمعیت است » هیچکس از پیش to]‏ مأیوس برنميگردد. 
کارمندی که سمت معاونت اداره را داشت و درحدود بچست سال 
آزما مسن تر بود ۰ بعحبت ما گوش میداد رجزی NOR aC‏ لکن شاه 


سرش را طوری تکان میداد که پیدا بود خیلی حرف دارد . 


-AYY- 


رفیق من ترسید که مبادا ازاین حر کات سر AT‏ معاون » در o^‏ 
AJ f‏ نردندی بشود .گفت قا ze‏ ازمن میدلنند » ازایشان ببرس . 

بیچاره آقای معاون برای اینکه جلودهن خود را بگبرد یا آنکه 
وقت تفکر داشته باشد و ببیند که چه باید بگوید » سیگاری آتش زد 
و دو سه بك کشید و مدتی دود ها را درربه نگاهداشت و با طوفان 
دودی که از حلقش برون حپید » گفت نخبر آقا » اینطور نیست که . 
میگوئید » شما جوانها که نان بابا را میخورید بيك روی خوش وابخند 
ا ن فر بای زاضی doit,‏ میقوید ول ازرند کی خی تدارا 
و نمیدانیدکه این خوشرولیها برای کو نان و آب نمی‌شنود . 

بیکدیگر E‏ زدیم بدینمعنی که os‏ معاون بارئیس خوب 

ما دراین گفتگو بودیم که دراتاق ریاست که در مجاورت اتاق ما 
coy‏ هممهه وقال وقیلی بر با شد . معاون ,رخات ورفت که Ana‏ چه 
LX‏ چنان معطرب بود که یادش رفت در را از بشت ببندد . 
شنیدیم 2 فرباد d s‏ که ای آ قابان آبروی A‏ دوست 
دارید از اینجا بروید » بزن و بحه خودتان ترحم AS‏ و اینجا معطل 
نشوید ؛ اینجا چاه وبل است اک رکسی افتاد ازدست رفته . 

صدا های مختلف درهم شد و i‏ حرفا را نشنید؛ ہم تا نکه آقای 
معاون دست مردیر | doll‏ زباست کد وآورد بش ما . مرد ببحاره 
سرا با میلرزید فتكت سفید شده بود » فریاد میکرد که آقا HW‏ 
بر و Cum‏ دبگر b‏ من S (X Jl» jl‏ از خدا هم برای من کاری 


2 Cm ساخته‎ 


قاو ۳۳ 


NONIUS P ی‎ a سا‎ C RUP 


۵ 


ما که دلمان میخواست سر گذشت آن فلکزده را بشنویم » اصرار 
کردیم واورا نشاندیم » سیگاری بدستش دادیم وچائی خواستیم . 

آقای معاون س ار ر Gs‏ تکان داد بدینمعنی که (دیدید 
حق با من بود +) بآن مرد گفت : از وضع وکارشما خبردارم » اهمیتی 


[ ندارد » چندی هم صبر دنید . 


do‏ دردهند OT‏ بیحاره y‏ کید و فریادکرد که ای آقا شما GS‏ از 
ا مرن خبردارید؛ چه میدائید که این رئیس بی‌انصاف شما برسرمن چه 
آورده: پس à Jaf‏ پزایتان بکویم ا ذلنان gom‏ بسوزد . 

روضه‌اب را که آن سیه روز برای ما خواند تکرار eS‏ زیرا 
نمیخواهم خاطر oU‏ آزرده بشود واشك بریزید . خلاصه اش این است : 

گفت «هفت ماه بیش براهنمائی یکی ازدوستان » برای پیدا کردن 
کاری ox‏ وزارتخانه آمدم و با رئیس کار گزینی سابق که پیش از این 
رئیس بی‌انه‌اف شما بود ملاقات کردم . بدون اينکه بمن $e‏ نشستن 
بدهد » از معلومات و سوابق من M.‏ کرد Deo EA.‏ است 


با ماهی صد وپنجاه تومان شما را بپذیرم eS.‏ این حقوق کفایت مخارج 


هرا کنو خوو را پنوشتن مشغول کرد و با لحنی خشك وزننده گفت 
بہترازاین کاری ندارم » اگرخواستید تا فردا بمن خبر بدهید. 

درصورش نگاه کردم ودیدم مثل این است که ایتک 5 اشیننه 
باشند» یقین‌کردم که دلش هم ازسنگ است واصرار والتماس فایده ای 
ندارد . خدا حافظی کردم و برون آمدم اما هر چه دام خواست از 
بدگوتی AS d als‏ آخر گنجاندم : 


S 


تفصیل را برای زنم گفتم « فرباد وففان‌کردکه چرا قبول نکردی 
مگر دیوانه شده ای » توکه میدانی آه در بساط ما نمانده » جواب این 
دهنهای باز را من از کجا بدهم :؛ 

ناچار فردا هثل بحهُ تنبلی که روزشنبه بمکتب هرود .براه افتادم 
که ple‏ 3 خلت زده و سرافکنده عفر آن تاه رادا وا از DU‏ 
کار گزینی بخواهم و کارا قبول‌کنم . اتفاقاً دراه بیکی از رفقای قدیم 
کا aola‏ سامت است وسر پرای حال درد دنه برخزرهه 1۲ 
حالم پرسید و حکایت را شنید . کفت مبادا » مبادا که با این حقو ق کم 
راضی بشوی و خودترا کوچك کنی که بعد از ابن هسردم بهمین چشم 
نگاهت خواهند کرد ورو | مدن ت کارمشکلی anl‏ شد . 

گفم پس چکنم » من الان در کمال عسرتم .گفت قرض‌کن » قرض 
کردن که عیب و عار نیست . چند روز هم glos»‏ ړوی جگر بگذار تا 
بخواست خدا من این رئیس کار گزینی را برایت عوض کنم » یعنی ما همه 
از این آدم دل پری داریم » هرچه بخواهی بی‌چشم و رو است ‏ تا بحال 
هجك ازتقاضا های ما را انجام نداده . میخواهیم بجای این آدم خشک 
و بيجا که از انسائیت و مردم داری بو نبرده » فلانترا که مثل <-لوا 
شبرین و خوردنی است بگذاریم اگر بدانی چه آدم خوب ومردم‌داری- 
است ! S‏ حواب رد از دهنش برون نمیاید » بعلاوه کسرا که من 
سررکاربیاورم چطورمیتواند بمیل من رفتارنکند . مطمئن باش همان روز 
که این آدم ( یعنی رئیس فعلی ) بریاست کارگسزینی آن وزرارتخانه 


متصوب Ju‏ »> من s‏ را با ماهی چہار صب نومان وارد صدمت میکنم » 


PUN 


Nus‏ اب 


منتها ده پانزده روز باید صبر کنی . | 

پیش گو ئی رفیق سیاست‌باز درست بود و ده روز بعد ؛ این رئيس 
کا رگزینی که خدا ox‏ را بدهد » بجای آن مرد شریف سر کار آ مد 
همانطو رکه آن 35 V ufa‏ این رگیس آدمی است مردم دار وخوشرو 
وخوشزبان که هرگزجواب رد بکسی نمیدهد Tim‏ 
حقه باز » بی‌وجدان که مرا باینروزسیاه نشانده ! میدانید با من بدبخت 


دمی ا دوو 


چه کرده ؛ از همان روز اول که روی این صندلی نشسته تا همين الان» 
هر رور بمن گفته فردا تشریف بیاورید و ابلاغتان را بگیریدا. هر رور 
یک عنری آورده و با نک بیاله چائی و eS,‏ 084( ; ومقداری‌شوخی 
وخنده دستم انداخته و بخانه س فرستاده » اما چه خانه ای ! els‏ سرا ! 

بلی خانة من درنتیجه وعده های دروغ این دم حقهباز وهر د دار 


elo‏ سرا شده ! کات روم ودرذیگوا بزنم » هرچه داشتیم فروختیم 


وخوردیم » بحه ام دیشب از سدوائی و بی‌غذائی مرد E‏ دیوانه oA‏ 


و 
قای معاون سری بطرف ما جر کت داد یعنی | یا فهمیدید بین این 
دونفر ریس AT‏ فرفی هست ۳ یا فپمیدید ^25( داری و چرب T‏ 2 


uses d‏ چه مصیبت ها بارمیآورد ؛ 


ایمان 


نوجوانی تازه بشباب رسیده وشعرخوان شده و خاطرش از بافتن 
cla»‏ تازه ای بر از نشاط بود . asl‏ و زمن را برنیکک وشکل دس 
هید ید xb‏ گی جز | نحه دانسته بود مبفهمید . حروف سیاه اشعار از 
بستر کاغذ بر خاسته بپزاران صورت زیبا » رقص OUS‏ برسرورویش بوسه 
میزدند ودرحانش می‌نشستند . 

در خدمت دانشمندی با او بودیم » مجال‌گفتن را بپر Alo‏ 2925 
ونال نوقامت خود را با بالای بلند مرد کر dul‏ میگرفت . میخواست 
"Te‏ منم بقدرشما میدانم و راز را دریافته ام » سخنم را بشنوید » از 
ECOUTER TRU T‏ | 

ودي میخواند و براق ها ره و تفا چک د کل از وحد 
بیخود میشد و مرغ روانش بال زنان محفل را Aet)‏ سرور مینمود 
و ما راهم با خود همنوا مبساخت . در این احوال خوش بودیم که نو کر 
vs‏ از یر ایر Ck‏ از بہم زدن سنگ و آهن هیا بانگی ا 
کرد . جوان در این مصرع بود : 

(بجان زنده دلان سعدیا که ملك وجود) لکن ازهیاهوی بخاری 


صدایش بریده میشد . ر سمل از ان هزار معنی که در پست و بلند و 


ENA 


دراز و dS‏ صدا جا میدهد یکی بما نرسد » بر سر خادم فریاد زد د 


تا دشتام از انان وون کرد جاه غمررا با آپ واب 1 6 فد و 
6 ندال 122,55 EP‏ سرود : 

سحان زنده دلان سعدیا که ملك وحود 

onc‏ آنکه دلی را ز خود بیازاری 

زبان هرد دانشمند بازشد وپرسید که ازاین شعر چه بايد فهمید ؟ 
جوان ازشعف بال‌گرفت و برکرسی خطابه پرید و به تجزیه وتعببرشعر 
پرداخت و بارها بنای شعررا فروریخت . وازنوساخت . وقتی ساکت شد 
iis a seu pe antico aliut uer y ah 1‏ 
و گقت هعنی شعر اين نیست که شما فپمیده اید . 

نوجوان رنجیده ومضطرب بدست وپا افتاد و بیان را ازسرگرفت 
lo‏ گا تبسم محزونی کرد و گفت با آینهمه ju‏ بر شما 
هویدا تیست اگر نه آ نطور با نو کرتان رفتار نمیکردید و برای لذت 
شعر خوانی دلی را بدشنام نمیآوردید . از خواندن چه حاضل  b‏ 
ایمان آورد . آنکه دانش را درانبارحافظه برسرهم میگذارد وخود ېره 
نمب‌گرد همحنان نادان (cA‏ زیشت علم را پرخود هیا 5 $e AS‏ 
do‏ بینندگان را خبره و پرخون‌کند . هر چه از این Mb‏ برازندگی و 
همچشمی بیشتر بیندوزد آزمند تر و خود نماتر میشود و چون هرروز 
بالتفات دیگران محتاجتر است آسانتر مبرنجد و سخت تر رنج میبرد . 
هرعلم وحکمتی‌که فرا بگیرد خاری است‌که درجانش خلیده » نا آنرا 


جش‌پا نکشد دردش ف رو نمی‌نشبند . سعی و فگرش گردن کشیدن ر 


E‏ کل ا نے ای دی Viae ara‏ ودناوکت رده 
I fm —‏ 


ELT 


SYAT 


و و قرفن دینگران و.از این جنگ نهانی Ate‏ دلش ریش 
است و خواهد بود . 

ای کاش ازاین.مه سعدی وحافظ که میخوانند هر کس ب کی دوشعر 
ایمان میاورد . 


àj ST‏ مععیت 
br rape‏ 
صیح تابستان از شمبران بشهر ial‏ بودم . در سر Acum‏ راه 
قوام‌السلطنه شخصی را از پشت‌سر دیدم وسیل خیال بخاطرم فروریخت. 
برفیقم که صاحب اتومبیل بود گفتم نگپدار که من همینجا پیاده 
میشوم . گفت مگرتوفقیهواستی اول وقت بدنبال فلانکار بروی ژ آ نېمه 


Ld 


گفتم نگیدار که کارو اجبتری برایم , Ew‏ شده. تو هم برای | نکه 
VAST 6‏ نباشی برو بجای من آن کارهر | elo]‏ بده . 

Peer شدم و بعجله راه افتادم که بان شخص برسم‎ els 
مبرفت که بی‌زحمت باورسیدم ومدتی درعقبش بودم‌که بینم آیا همان-‎ 
. است که می‌شناسم با اشناه کرده ام‎ 

بيست سال پیش هرهفته شب دوشنبه Jiu‏ يك‌خالم امریکالی که 
us‏ انگلیسی درس میداد میرفتم . خانم آ نشب را از دوستان پذیرائی 
د و چون زبان تکام E‏ بود من ازحضور در آن مجلس غافل 
نمیشدم در آن جلسات اغلب خانم مسنی میآمد که مورد توچه واحترام 
همه بود . 


اضطراب داش ی که مبادا ao‏ برسی ؛ سس هرا برای چه اینوقت بشېر 
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و دص مه مج 
ود( 
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هرمو صوعر | " Aca‏ دی میا ميخت و چنان گر م وخوب A Ce‏ 3 
که همه مفتون میشدند . 

Nc Pi ,که پیش خانم امریکائی بدرس رفته بودم گفتم‎ o 
dom و‎ éd, خانم سخندان را برای من‎ o! امروز شرح حال‎ A2 
uS قرش بات‎ 

گفت : « این خانم gar cO aer‏ ذازد اما ul‏ اند E‏ 
دانش او zia‏ سزاوار اهمیت وتعجب است » قدرت روح اوست. همه 
c3‏ زامن و وقار است و درهر Ji‏ میخندد و خوشروتی AK‏ 
در صورتیکه اگر از بدبختی های بی‌حساب این زن یکی بسر من آمده 
بود خودمرا باخته بودم . 

o o‏ هر چه داشته از فکنت وشوهر وخانواده همه آزدستش رفته 
حالا چندی است که از فلاخن قسمت باین شپر افیاده و در یك اتاق نیمه 
مفروش زندگی میکند و گاهی غذا ندارد . اما اگرکسی ازروزسیاه این 
زن بی‌خبر باشد » از صورت بشاش و کمر راست و سر پر تکبرش خیال 
میکند که با یکی ازمردمان بيغم وخوشبخت دنیا روبرو شده . » 

بیست‌سال پیش , آن زن یکجفت زنگار نخودی رنگ میبست و 
يك کاژه حصویبزر کی ot. Sis s‏ شخصی‌را که درسرچپارراه 
قوامالسلطنه دیدم و بدنبالش رفتم 2j‏ پیات bets‏ ایا از 
طرز راه رفتن وخود را گرفتن و ازهمان زنگارهای نخودی رنگ و کلاه 
"a‏ شناختم لکن با خود eS‏ اشتیاه t pon‏ ممکن نمست زنگار 


خو دی f E‏ حصبری —Q‏ " دوام کید ۰ محال VUE cl‏ بان سن 
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و با آنهمه بدبختی بیست سال دیگر هم با روزگار جدال کرده باشد و 
باز اینطور فاتحانه راست برود و گردن ud‏ 

چندی پشت سرش رفتم و دیدم زنگارها چنان سائیده و پاره شده 
که حکایت از بیست سال عمرمیکند و از کلاه حصیری بجزیکمشتحصیر 
پوسیده چیزی نمانده » لکن باز مطمئن نشدم که او باشد . 

نزديك رفتم و از aS‏ چشم وارسی کردم » همان خانم بود . 
eL.‏ دادم و حواب سرد بر افاده‌ای شنیدم . گفتم من همانم که JUL‏ 
پیش در منزل دکتر کلال پا شما اشنا شدم . 

با خی که لتغبار ایام پرشیده بو بی تکام کرد وگنگ او 
اه شیارا au‏ 0 است ؛ 

گفتم راست بگویم تا الان خودمرا خیلی گرفتار می دانستم و 
خیال میکردم که بايد غصه بخورم و رنج ببرم و چاره‌ای ندارم اما حالا 
ارا شی نم پس از ینیمه ستیزه با روز گار اینطور فاتح و فیروزیدو 
M od.‏ میرو ید ؛ مشکلاتم همه TIUS M]‏ دی راه 
فکرم ضار کرد » شکل و رنگ دنیا را طور دیگر میبینم ؛ مثل این‌است 
که Jl P RU. DE‏ هر چه‌سختی‌در عالم‌هست‌ه4 نرم‌ومپر بان‌شده باشد. 

سرو گردن فرتوت خودرا بزحمت یك ناخن بالا کشید و تبسمی 
ببرانه کرد و گفت ازوقتی د کتر کلالكمرحوم شده‌من به خانه کسی‌نمبروم 
اگر میخواهید مرا به ینید بخانۀ خودم بیائید . 

نشانی خانه را گرفتم و | 5 ge‏ ی . شاید ماهی طول کشید 
تاروزیاتفاقاً از آن کوچه‌میگذشتم رفتم و آن‌خانه را در زدم وسراغ‌آن 
خان‌راگرفتم. میخواستم Sla‏ م آن‌پیرزن پر طاقت باچه a PIPO‏ 
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—— خانه که رن P‏ بود در را کشود 3 خیال کر دهن‌طبیبم 
گفت آقای 1285 خوش ]مین رن « la‏ —- شما فرستادیم اما بولتانر | Jub‏ 
از خود کرایه‌نشین e‏ 

باتافی € E‏ محةر و اردشدم el s‏ کوچك باره ای در مان 
افتاده و بافی 3,2 : خانم را ديدم که زیر وی مندر س وسوراخیروی 
T POR q^ cA‏ خوابیده . FERT ca‏ دبك من بنشینید . 

روی چپار بای کوناهی CAU doy‏ خواب exe‏ . دستش را در 
دست من گذاشت ومدئی‌بصورم نگاه (Ae n s; Y us‏ حال‌شماچطور- 
است ؛ گفت « نا الان با زندگی جنک میکردم و خیال مردن‌نداشتم اما 
yi‏ که ےا TANI‏ دست از e‏ برداشتم 3 راحت شدم الاد گر 
حاضرم مارم چون ھی بینم در این دنبای EET‏ کف یکی‌هم هست که‌بوحود 
من توحپی‌داشته باشد e‏ شماکه خانواده ودوستان‌دارید نمیدا نید مین 
Am‏ دردیست. من بیست و پنجسال غریب d‏ »985 سور کردم » 
xS‏ ننالیدم و اشك نریختم‌چون میدیدم گوشی‌نیست که‌ناله ام رابشنوده 
دستی یت که pe‏ | خعك کند. شما نمیدانیں اشك نر یختن و ننالیدن 
el ma im‏ »هزار بار از مردن مشکلتر است» مردم که کردن کشقه 
و صورت olx‏ مرا مدرد فد Jus‏ میگردند ids ea‏ من دروعی 
VIL‏ میکردم 3 رنج Tw P‏ ( دام نمیخو — aes‏ عمخو اری 
نداشتم fosa, aci‏ حقارت بن نگاه کند . بعداز بيست و پنجسال عذاب 
Pi"‏ وغربت کشیدن» دراین يك لحظه که شما دست‌مرا دردست‌خودتان 
گرفته‌اید زندگی میکنم . این اول بار است که بعد از این هدت اشکم 


مبریزد » چون تا بحال هیچعکس بجز شما متوحه حقیقت حال هن نشده 
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بود . بگذارید بش از مردن P e‏ هم در دامان دوست گر به کرده‌باشم. 
به که چه راحت fous‏ . چون میدانم که دل شما بحال من میسوزد. € 

از آ نخانه ببرون آمدم و زیر بار غم خمیده بودم . چشمم با شنائی 
افتاد » بشتاب پیش رفتم وتعارف فراوان کردم و گرم‌گرفتم » درچشمش 
میدیدم که از این گرهی بی (Used AX Le‏ کزده 0 pem E‏ دستش ر | 
بگیرم وبکویم مگرنه تومرامی‌شناسی واگرصدمه‌ای بمن بخوردافسوس 
میخوری VT:‏ میدانی این آشناگی o^ «dl»‏ چه قیمتی‌دارد؛ اما چرا تا 
بحال من قدر PI Qi‏ ۱ نمیدانستم » جرا با تو دوستی نمیکردم ! از 
امروز من با تو دوستم i‏ 

A‏ بخانه رسیدم همه‌را دور خود جمع کردم و داشانرا از 
سر گذشت آن برزن سياه روز بدر ME‏ ردم » گفتم Aufl.‏ ماکه خانواده 
و دوست و غمخواز داریم › قدراین نعمتهای بهشتی را بدانیم و بعدازاین‌با 
همه بمحبت و گرمی رفتار کنیم » در راه دوستی از کبر و ناز وخودخواهی 
بگذریم و کم خودمان بگذاريم . هوسهای بگانه‌را فدای باران‌کنیم که 
از بی یاری و بی غمخواری ذر دنیا رنجی مخت‌تر نیست . بخدا وطن 
ر As T u$]‏ محبت و دوستی ما است پرستیم که در هیچ Um‏ عالم 
بقیمت هیچ پولی دوستان و غمخواران بوم و دیار خودرا پيدانميکنيم . 


از انروز PSY‏ در خانه ما عیشی است . 


ممم OUI‏ 
£e‏ - 
aba‏ ازدوستان وا که دست داد گستری بازداشته» بزبارن ميرفتم. 
خاطرم ازحزن ووحشت گرفته وروحم ازمجادلهٌ عقل واحساسات آزرده 
بود . بیش از این هر دفعه که لبپای زشت دنو زندان را از دور تماشا 
میکردم و peo‏ هراسان می‌شدم و همحو طفلی که پر سیاهی را 
بمحاقظت خود کباشیا سیند بخود میلززیدم »› لیکن قوة تعقل با بندارم 
بمدد مبرسید ومیکفت آنر| که AQ‏ طنازورف قانون ازخود براند هیچ 
دلی جزدرون تاریك این اهریمن نباید بخود راه بدهد » کا 
ازخامی بروی مادرمپر بان ودلسوزبشر پنجه میزند روز گاری هم جانش 
دراین تتورتافته بسوزد . این عفربت هپیب ومنفوررا همان مادرمشفق و 
بخشنده به ر FX US eo dl ues E‏ ده ساخته و این 
دندانهای زهر aS‏ و اندرون مخوف و پرنیش را او خود برای بپیودی 
جسم وحان ناهموار فرزندان خویش برداخته است . 
باین حرفا راضی میشدم و هر طور بود نمیگذاشتم فکرم داخل 
محبس بجستجو برود . نفس راحت طلب ۰ جمعیت بندیان را در نظر 
همچوازدحام مورچگان برسرسوراخبای تنگ » همه را شريك ویکسان 
AC; A‏ و تاریکی مینمود . زود از این ان‌دیشه درمیگذشتم و 


بخبالات اسانتر و ^ v Le‏ این بار VP‏ محکمی از درون 


A S yes 


این وحشت سرا بگردن فکرم سته و رهائی ممکن نمیشود واا »33 
صورت مکروه مجرمیت » oer‏ روشن و روح پاك و بیکناه رفیق پندی 
را میبینم ! 

ای افسوس چرا مادر قانون فرزندان خود را از چشم دل نمسسنت 
وتنہا ساده لوحان را بجرم ظاهر گنام عذاپ میکند ! 

گویا سرنوشت بشر از عب و نقص رشته که هرچه برآن میننند 
ناقص ومعیوب است . ازشورچختی ما است که اين JU a S‏ قانون که 
بربیشانی کاخ تمدن میدرخشد چشم دلہا را کور کرده ؛ از بدیختی ها - 
است که هر اندازه بر laa‏ و قدرت قانون میافزاید از عواطف انسانیت 
میکا هد . 

آری تمدن نه‌ففط جسم ما را همچواجزا: بیجان بجرخسرگردان 
خود بسته بلکه دل آزاد پشر را در قالب و فشار قانون ريخته و هرروز 
Lis‏ میفشارد تا فان تیگ s‏ داد . چه بسا فاضی دل سوخثه که 
بیگناهی مجرم‌را عیان می‌بیند ودراعماق جان » فریادوفغان دارد وپنهانی 
بر محکوم خود OU‏ مبریزد اما چه سود که با ید از چشم ظاهر بان 
قانون دراو es‏ وازدل خشكت و زبان az‏ فانون xS‏ 

Ul‏ روزی خواهد رسید که چشمهای بستهُ فانون باز بشود و در 
تاریکی خاطرها ؛ حقایق را ببیند و بمعنی قضاوت کند t‏ با روزی خواهد 
رسید که روح بشر بالمره albos‏ گشنه em‏ حقیقت بینش گور بشود 
و همجو آلات وادوات بیجان» بی‌تعرض و اگراه » محکوم اراد قانون 


باشد ؛ اگر یکی از این دو نعمث نصیب بشر فباشد بېقین روزی خواهد 
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وسید که انسان از نادانی و بوچی عقل و دانش خویش بجان میاید ر 
ESSE‏ را بدست do‏ رها میکند و آنحه را خودش با آن همه 
ارت نتوانست » از دل سادة خویش خواهد خواست بعتی روز کاری 
xu.‏ که حس کی بر سایر غرایز و فظریات ماغلبه خواهد کرد و 
oy aas‏ خوبی ق مپربانی خواعد گشت . al‏ زهان بروزی » 
«S‏ خو اهد بود ونه محازات . 

از cy‏ معترضه ue‏ . در طی راہ از تصور عذاب روح رفیق 
Qu‏ خود شرمشار ,ودم که این ببحاره مرغ خوشخوان در مجمم 
راغان چەمىكکشد ودرحنحال وحدالی که در — TOIT‏ ونامتناس 
خطا کاران برباست چه رنجی دارد ! 

آهسته سرأغ رفیق را گرفتم و olo‏ از چشمپا کنارش کشیدم و 
گفتم ای افسوس که نمیتوانم شب و روز پیش تو باشم ولااقل رنج تنهائی 
را بر تو آسان‌کنم . كفت اتفاقا عم utes‏ ندارم . برسیدم که ngos‏ 
دوستان کسی دراینجا هست ؟گفت هر که درانجاست دوست است » چون 
باورتمیکنی بيا و بیان . 

در Ail‏ مجرمین وارد شدم ونشستم » هر بك بزبانی بر هن منت 
—SN‏ گذاردند م از خوراکی هر Ax‏ در ميان بود e‏ نبادند 
سیّس دوستم برای sl‏ مرا باین دنیای ندیده us‏ کند حاضرین را 
یکا يك باسم خواند و گفت در این محفل هیچ يك از برتریبا و مزایائی 
که باعث نقاق میشود وحود ندارد » در اینجا عنوان و امتمازی جزاسم و 
A3LS‏ اشخاص در کار تست VI‏ همه خطا het p eo‏ ایرادی 
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انگاشته غمخو اری میکنیم و بار محنتش‌را بدوش ميگيريم. bul.‏ از 
خارها و نیشها که همواره مردم بجان هم میز a‏ اززبانها کشیده شده و 
آن تبر های نگاه که بزرگان و کوچکان بر هم dM. eU,‏ در هم 
شکسته ودرآنش زندان سوخته اشت ت .آری این انس والفت واين صفای 
بی‌غل و غش از این است که ما همه مجرهیم و بر جرم و گناه دیگری 
روش Sv‏ این همان عالم وصالی است که تمام عمر در خارج 
میجستم و نبود » اکنون حاضرم باقی حیات را با چنین رفةالی مأنوس و 
بی‌آزار بسر fos‏ ۰ , 
با دلی پر از oem‏ وسری پر از assai‏ از محبس ببرون آمدم د 
با خود باستدلال پرداختم که اگر چنن است » چه هیشد که Am A‏ آدم 
بود بز ندان میبردند و از این همه لت پیت dol sl‏ فارغ میساختند ! 
aba‏ شدم که زندانی بدین فراخی بسازم » چندی انديشه کردم و 
برای ساختن محبسی که فراخور جمعیت بشر باشد خیال را هرد وسحت 


دادم تا رحد دنیارسیدم A.‏ به یپودگی فکر خود موجه 


ام ودریافم که زندان» خود ساخته و آماد است: دنبا زندان است د 
ما همه (6X2‏ 24229 تصور e‏ آزادیم , هر Qi Ah»)‏ اود که 
قاضی این محکمه دير با زود ما همه را محکوم به اغدام خواهد کرد ۱ 
5l‏ در دادگاه بشری امید رهسائی باشد در زندان جپسان اميد عفو د 
خلاص تست ... چسه sos‏ های کزان و رنجرای بی بایان کسه در 
Lao bla‏ برای تهیه و سابل معاش و مپیا ساختن هزان گونه اسباب 
زیادی و بر آوردن هزاران احتیاج دروغی و هوسپای مزاحم بر گردن 
داریم که به ورود در حبس بشری بر مین "me‏ و به‌بقین 


| 


رای کت 


ھر کین بتواند Las Jos ES Ala c‏ 3 فطرت را از e‏ , 
بردارد و از $202 Jae‏ وحساب uito‏ کار نارای DAT‏ را زندان E‏ اهل 
آنرا زندانی خواهد دید . oom hf‏ است بس ما که همه بيك aos)‏ 
ALS‏ و بانتظار فرمان محکوهیت el Arad‏ چرا $225 r‏ زندانیان 
با هم هر ومحمت ندار e‏ ؟ i s‏ همه گناهکار D EE‏ مگ از ۳ E‏ 
هست که o‏ باشد؟ چرا نمیدانیم که تلخی زمان زن-دان را (gm‏ 
بداروی هم‌دردی و گذشت نمیتو ان برخود همو ارساخت ۳ جرا eee‏ 


که AS‏ گناهکار T‏ گناهکار Pen‏ زشت و ۳ به است . 


don‏ ول "is d‏ از رنج دیگران نسوزد آن ی 


اسمانی را که :— سعادرت وغابت | رزو است در له کند. 


دودای 

از بری دانهم‌ند که بعش دانش دست از دنیا شسته » خواهش 
کردیم که حکابت این ولاک را برای ما Ted‏ , 

گفت « سالپا ترازوی زند گیرا پیش چشم داشتم وخواهش عقل و 
دارا با هم می‌سنجیدم . دام us‏ داشت بگذارم مدام در باغ وبستانی که 
p"‏ ساخته اند بحمد و با پر و بال خیال در او ج آسمانی که فیاسوفان 
بپا کرده اند CERES‏ دیده از زمین ناچیز بردار » این پستی 
و بلندیها لايق جولان هن نیست» بيا هرد پا بر سر عالمی بگذاریم و 
V‏ دیگری برویم > حیف از مااست که در ند die‏ وتن باشیم exul.‏ 
عقل دیک جز بفرمان اين تن خاکی نمرود » پیا بر خنگ ان‌دیشه 
بنشینم و بتازیم تا زنجير هرچه dy‏ مادی c‏ بکاره ALAS‏ باه 
بيا که خوشبختی تو بدست من است . 

دام میخواست پیوسته سر د رکتاب وازکاردنیا آزاد باشم DF‏ 
داشتم حانرا برای خدمت بخلق c‏ از نور دانش بیفروزم و درراه‌کارو ان 
زند کی بگیرم . | 

آری هر چه را خجوشی میگویند و ارسیدم و بجز محفلی خالی 
از اغیار ومونسی غبراز کتاب و گردشی سوای تفکر نبسندیدم . اما عقلم 
Ur o‏ خواهش دار | ساده نکر و فریب نخور , هزاران سودا در این 
هوس بفته : این ول ازدنیا بریده » اسباب آسايش و فراغت لازم دارد ؛ 
این چشم us,‏ بسته» نگران تعظیم و احترام‌است؛ این‌گوش بر خروش 


جهان گر فته c‏ درانتظار نوای دلکش آفر ين وتحسین خواهد بود . اینهمه 


۱٩۵ 
. وحاحت دارا دانش وهنر بر 355.9 ؛ دنیا راهن می‌شناسم نه دل‎ s 
Qe ارز فاق نهان تو را‎ t سرد و عبوس بر من هو بداست‎ CAL 
M daa بول ومقام زوا میکند نه عام وصنعت :؛‎ c مادیات بی‌ارج‎ 
در مان خواهش دل و دستور عقل حبران مانده بودم اة‎ 
روزی از دوست عزیزم که صاحبمنصب بزرگی است خبررسید که فلان‎ 
شغل هم بانتظار قبول تو خالی است » بېو ده اندیشی و بریشان گوبرا‎ 


بیگذار و با . 


عقلم خندان و کف زنان deno‏ کشید و بمقصد خود از خانه 


برو ام برد ولی درهرقدم از بیکارعقل ودل دروحودم طوفان بود تاآنکه 
ديدم کودکی دوید و خود را بکودك دیگر که ظرف دغالی در دست 
داشت رسانید و گفت بیا برویم GIG‏ . 7 ندیگری ایستاد وبا نگاهی 
مرددگفت آ خرمادرم حال ندار د» باید این دغالرا بخانه ببرم و کرسی را 
کن : اوای چون دید با زبان نمیتوان او را راضی کند » تسوپ 
p^r‏ از حیب در آورد 25 اگر vi"‏ این را میدهم بتو . 
بای دومی ازرفتن سست شد » توپ را کرفت و چندی با نوازش 
دست ونگاه عاشقانه آن is‏ رزورا Ue Deu js‏ میداد : عفلش Da:‏ 
فلا یگ و بمان و بازیکن » اما داش فغان میکردکه مادر بیمارت از 
سرما E yp o‏ 
ناگپان تو پرا زمین‌انداخت وفرارکرد وفرباد زد که بازی نمیکنم» 
دام میخواهد بروم کرسی را آتش‌کنم " 
کو ئی آن فر شتگان » ای راهده‌ائی من از "WE £5 oca‏ 
as cay‏ عقل را کسستم و ازهمانجا بخانه بر گشتم وبکاردل پرداختم. 


سب 


برای که از T‏ تازان سیاست اداری عقب نمانیم > بخلاف 
dud)‏ رادت رئیس محبوب خود رفتم . atiis‏ اکثری از همکاران 
عاقلترازمن که درایتگونه امور خبر دودلی وتردید را بخود راه نمیدهند 
برهن سبقت جسته و آن وجو د عزیز را چون نگن سعادت ك در Ail-‏ 
حمعیت خو دک ر جردنت X et‏ از ژوابا رون ازخطوط شعاع | 
rf or‏ هر s ads‏ حائی 1 فتم و نشستم . بعضی ازر فقا مختصرالتفانى بمن 
کردند وزود متوحه کارخود شد ند . 

خواستم ازچگونگی مزاج asl Celo‏ کنم laf Jue s‏ 
که در طی راه ساخته و برداخته 25( بز بان بیاورم t‏ مسرنشد . دوسه 
مرئبه سر و گردن افراشتم ودهانگشودم وی صدائی از ALL‏ ام برون 
نیامد . بار اول گلویم گرفت > بار دوم خجالت کشیدم Ute sts.‏ 
dd‏ از Ans‏ همصداگشتم وخاموش شدم وسخن را باوگذاشتم ۰ پس 
از C u$ ail‏ مقصود ازشرفیابی را فراموش کردم واز اظپارخلوص منصرف 
گشتم وخو د را نبا تصور کردم . چنان بنظرم | مد که درتاریکی نشسته‌ام 
و حمعی ر | در روشن‌اگی تماشا e‏ و صدایش‌انر | میشنوم » هر چه 
میتوانستم کوچك شدم وازتوحه انظار خود را ینهان کردم mo‏ براز 


و A‏ وشعف چونکودکی که درصندلی باز بخانه c‏ بگرد Alî ede‏ 


کته از QA‏ در اطراف وحود خوش فارغ شدم » دیدم Als‏ تصویبر 


ip Y E‏ هت 


مجلس is‏ قامکار » مردمك چشمهپا همه در ^ شه افتاده و بيك نقطه 
po‏ ان‌بود . dem‏ از آ قابان که باثر گفته‌های‌خو دچون بقو اعد ثابت ریاضی 
اطمینان دار د وجزخموشی هیچ سخن و حالی را خطا نمىداند Sen‏ 
بسر هبار 2 e‏ » پریروز صبح همینکه موفع تشریف فرمائی بوزاررتخانه 
اش ان و پربشانی خاصی دربنده تولید شد» مثل آن بود که 
عده زیادی مورچه‌های ریزو درشت درجانم s‏ کت ا عه quen‏ تأفرات 
عمیق روحی را ملاحظه بفرمائید » حدس زدم خدای ۸ ده حضرتعالی 
دچارروماتیسم شده اید ! برفقا DS‏ ... آقابان شاهدند » این فکر رفته 
رفته در خاطرم قوت گرفت وبمحض‌اینکه اطلاع حاصل شد که حدس_ 
شوم بنده صحت دارد مفاصل زانو و بازوها متورم شد و بارفدیمی یعنی 
رس بیپیر بسراغم | مد > پربشب ودیشب را تا صبح نخواییدم » باوجود 
این هرطور بود روزها خود را بوزارتخانه میکشیدم و تا ساعت نه و ده 
مشغول بودم » مگر فیشودیکرو ز ازاینکار cog oae‏ حکایت پمیر و بدم 
است . بله صاحب درد JU‏ همدرد میفهمد ‏ بنده میدانم yam‏ تمستطاب 
عالی چه هیکشید t‏ آقابان XT‏ همه صحیح و خوش بنیه . .. 

آقا چشم وابرورا به ga‏ وتاب در آورد ويك پای خود را آهسته 
وبزحمت حرکتی داد و با صدای نازك و کلمات بریده فرمود البته منکر 
cai‏ روحی که نمیتوان شد . 

رفیقمان خواست جواب بگوید new‏ از حضار بجابکی 
حریف فوت‌بال » سخن را ازدهانش گر فت و با صدائی بلندتی گفت بنده 
ox ue‏ مرض هبتار بودم » همه دارائیم را بد دتر ها دادم وعلاج نشدم 


والا بنده هم اینطور ادر مضییقه نبودم c‏ عاقبت پیرزنی با یکریال دوا مرا 


——— 9g 
— 
— BÁÓÓÍ 


اہ سی 


prn‏ ن ی up‏ ا ا دو د ت 


-WMA- 


معالحه کرد وتا امروز دیگر رنك مرض را ندیده آم . 

ویس dh‏ لحنله منتظر شدکه قا از آن دارو بخواهد . آقا انتظار 
داشت که او بتقدیم معجون مبادر رن کند » جند بر AK;‏ بینشان‌مماد له «AA‏ 
شایدگوینده مفلوب نمی‌گردید و بالاخره مر بش را مجبور به تمنا میکرد 
ولی T d‏ ازهمنیتنان که از o ois‏ صحت پیجان آمده بود و 
دست مم میمالید و متصل درحای خود تکان میخورد ؛ pa‏ ت را مختام 
تمه و کفت خبر قربان ie‏ هده خی PE‏ یل داروها اغلب 
مضرو خطر ils dU‏ مشود باید ب حادق جرع ا 
الی‌کماء با بنده نہایت دوستی را دار )هدن edat od‏ اهم آ ورد « 
OM‏ دارم سه روزه راه خواهید افتاد و هرج Co^‏ اداره خانمه خواهد 

صاحب معجون , IV‏ دروعی درازی کرد ast Cas.‏ که به 
بنده ہمت نمیز نید » باده عرض میکنم خودم از ol‏ معحون 025 د 
معالحه شدم در Ad rius‏ چند سال بود همه اطبای این شهر مرا اسباب 


رل و گاو شبرده فرار داده بو cass‏ یکی از lil‏ همین افلاطون‌الحکما 
است که چون دراین دنیا بات ی datio‏ برای پزشکان نیست aiias]‏ 
33 آن دنا مجازانش را خواهم خد وگ ی 
balas‏ چه شاهد ودلیلی ميخو اهید » جنابعالی اغلب منکر محسوسات 
میشوید » i]‏ بفرمحسوس هم که اعتفاد ندار ۵4 . , چه عرض كنم ۰ 


Oo.‏ کرت حلا هرچه میخواهید بفرمائید , بنده را بی‌اعنقاد وایمان و 


با ره 


. صادق ومتدین بخوانید حرقی ندارم‎ | jou 
حنك مغلو به شد » بعضی همصدا مب‌گفتند علاج درد مفاصل همان‎ 
نسخه های قدیم است » جمعی دیگر همزبان اصرار داشتند که باید شفا‎ 
VPE را ازعلوم جدید خواست . مدتی بمباحثه دراین موضوع گذشت‎ 
ضمن یکی ازرفقا که هميشه آه و ناله اش بلند وصدایش گربان است؛‎ 
چند مرتبه این با آن پا کرد تا بالاخره قد را کشید و دستپارا روی‎ 
اطهار این‎ Rel من ازدر گاه احدیت و آستان‎ ill زانو گذاشت و گفت‎ 
فرماید و محتاج بحکیم و دوا نشوید.‎ Vae خداو ند خودش شفا‎ Sicul 
T دوای درد بیش خداست و گرنه چپارماه است بنده گرفتار ناخوش‌داریم‎ 
UD us 2$ خداوند خودش ترحم‎ » Nem es چه عرض‎ 
. طبیب و دواخانه حانم بلب رسیده‎ 
من ازاینحال بی‌اطلاع‎ aS خیال‎ caf آقا نفس درازی کشید و‎ 
باشم ۰ هر کس باندازء خودش ۳13 فتار است » شما تنها خودتانرا مبتلا‎ 
. تدانید‎ 
یکی ازهمقطارها که خیلی محجوب است پس از مدتی‌که بخود‎ 
می پیجید و پیدا بود که خود را حاضر میکند چیزی کیت تا از قافله‎ 
روم‌اتیسم ورزش است‎ Als عقب نمانده باشد » با صدائی لرزان گفت‎ 
و مخصوصا باید از استعمال الکل خودداری‌کرد . یکی از حضار سر را‎ 
بتصدیق فرود آورد و نزديك بود کو بلی همینطور است و لی متوحه‎ 
رنك برافروخته وچپرء ناراضی آقا شد و گفت فره‌ایش عجیبی میفرمائید‎ 
آقای فلان که صد سال عمر کرده بيست و چہارساعت يك بطری کنیا‎ 


"i - بدا‎ 
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À MBA Re titt trit ni ne 

CP 


vote rnt 
ات یت‎ aqui 


AZ‏ وتصورمیکند که ee‏ وعلم را d,‏ باره 


SNL 


مورد و نقرس هم دارد » ul‏ استعمال الكل oris‏ ی د 


" esl طول عمر‎ Sur 
دو‎ b گوینده را ازهر‎ 
کے تاز ها گرفتار باشد وحشت‎ y- 


ره کردند 4 o jon‏ مانثد شکاری که در 


۲ وم LL,‏ اف ا 


E Ea d, Q^» "ars OQ | 5l و وحشت سختی‎ cou 


بکدسته 2:3 ک کر سیه 


حس 
ن شدم که گوئی درمحاورت 
رة اند و خیالات حقیفی خود را چون 
aS‏ وحیله دردماغ دار ند 


Bull‏ فارغ از 


چنان آشفته و بریشا 
واقعم . دیدم حمعی 3$ هم 
دندانهای زهر 1 ol oS‏ کرده » هر چه وه در 
ز A ais eb‏ بکار میبرند » ذرات فضا از 


برای فریب 
معنی QM lita‏ وکشاکش celo s‏ دروغ حان خراش اسلمت: « 


V.‏ را بك یك میشناختم و بسر 


حاضر او شاک et — iai‏ 
واقف ودم » میدانستم - شخصی که محل ales Uni‏ واقع شده محسود 


و میغوض Con] UE‏ این همان LN‏ 
ol,‏ نود Sel. celo‏ و برافروختن انش 
ر‌کرده تا امروز از قضا تیش 


ی اطر را از گذشتة شوم 


است که تمام عمر را در 


ینت بانتقام زمان cs‏ نوائی 


پا و رار و 


ء 
5 حسرت وتاسف ص 
بپدف رسیده و | 
زدوده > همدردان قدیم را ب- aA‏ و از ;2555 


که معالحه شده اثری در خو و 


نانوانی چون از تبی 
که کہك بخت Gl,‏ را بجای 


ow] عمر نادان بوده 3 باز ازنادانی‎ c 


دانش بی‌حد v.‏ بر خود - 


aeo 


با عنوان ریاست براودمیده‌اند وحال| نکه اگرریاست چیزی براوافزوده 
بباشد همان بیشرمی و نخوت است که میتواند اراد بی‌اساس خود را 
مانند وحی آسمانی برامثال خود تحمیل کند و خجالت نکشد و anna‏ 
که صحبت مجلس همه از اعضاء و حوار ح و مفاصل عزیز ایشان باشد . 

ازهمقطاران آن اولی را خوب میشناسم و درخاطرش بسی‌کاوش 
کرده ام » هیچ زینت و آرایشی را jo‏ از قبای ریاست نمیداند» هیچ 
صفتی را ممدوح تر از قدرت نمیشناسد . با زبزدست زبون و افتاده و 
برزیردست چبره وحالاد است . ایمان بجاه ومقام چنان درنهادش رسوخ 
بافته که براستی هر صاحب منصب و مالی را بجان دوست میدارد و از 
هر بی‌رنبه و ناتوانی منزجر است . با اینحال برعهده دوستان است که 
مواظب باشند از بلندی به بستی نیفتند و الا هرچه ببینند از چشم خود 
Eum‏ 

رفیق دومی از ز هر که رئیس و مقتدر án.‏ زر یزار است و 
بخصوص رئیس و P‏ خود را دشمن خونی میشم‌ارد » میگوید o^‏ 
تریاکی شدم که رئیس خود را تریا؟ ی کنم وموفق شدم . 

همکار سومی دستش پیوسته باسمان بلند است و هرچه نکبت و 
زحمت است برای برادران سعادنمند خود تمنا دارد . 

چپارمی ظالمی است دست eU aS‏ لیکن | نقدر بیعر X Ac‏ 

اس که سوء نیتش هیحوقت از آهسته مان Muf‏ و دوم زدن تجاوز 


4 enl 


خلاصه معارب رفشا را در Asi]‏ م ر او ط ل با وضع 2 صر دود در 


LJ 


"m‏ ر مرورهیکردم و روحیات علیل هر d d‏ را از نظ REL o;‏ ن 


دو 


VY e 


دوره بانتها مرسید بقهقرا برمیگشتم و برای هر کدام عیبی تازه میجستم 
SRG‏ ر فته رفته خسته شدم ونخفیفی در نوحه باشخاص دردهنم دست 
داد ومتوحه خود شدم و باحوال وافکاره‌ر بوط بوحود خویش پرداختم. 
سیس شا cols‏ و بطور lo‏ ی عملی را Rel Cru d$‏ در خاطرم 
| نیحام میدادم نسبت بوجود وشخصیت خود ادامه دادم ودیدم که درو نم 
از آنش حسذ و ALS‏ چون تنور سافته ملتہب است » از کردش فلك 
SIE‏ که چرا من رئيس نیستم و اکنو ن که LA‏ چشم aL,‏ لباقت و 
شایستگی مرا ندیده ودیگری را بجای من گزیده چرا لااقل احترامات 
مرا درخور cde‏ ازمن ربوده اند بجا نیاورده ودرصدرم‌جلس e‏ 
نداده اند . ; 

دلم میخواست روی سخن بيو سته با هن میبود تا آنحه در نظر 
داشتم ازغمکساری وتملق و طریق معالجه و شرح محرومی از <ضور و 
هزاران مطاب دلاشین AUT‏ را با ریس خود می‌هفتم ودرضمن حال در 
درون خود خلاف هرچه را » بان ce‏ میکردم € ary Nus‏ 

بدقت درباطن خویش نگر پستم ودیدم ALS‏ آمالم مال ومقام است 
وهیج نعمتی را ازاین دو بیش رنمیخواهم »5 exe‏ حال T3‏ ان که مال 
ومقام دارند منضحرومتنفرم . دریافتم که هر e 5l» t: Az-‏ 292 
عبر i3 33224 els‏ نفع خود را چندان عظه e‏ ونا میدانم که منافع 
دیگران را نبوده میانگارم s‏ 

برخوردم که ازغیبت وتحقررفقا لذنی خاص میبرم وازيك مضمون 

dm یکی را و اژگون‌کند‎ c $5 JU. و او | آنکه‎ y 


بالاخره دیدم هرچه خوبان همه دارند من تنا دارم ! 


ry eos 


بر از این مشاهده صورت حضار و معنی کلمات ءوض شد و میل 

آنکه خود شريك جرم و هم eu‏ قارا باشم عریز عطوفت و عفو و 
اغماضم برسایراحساسات j^‏ ]34 و زنجبرهای بغض و کین که جانم ر 
درهم میفشرد اند کی سست شد . ; 

از آنروز ببعد STO‏ ریبان خود بر نداشته ام و دنبالهٌ رسید 11 
و کاوش خاطرخویش را گرفته وهر لحظه کدف M.‏ تازه‌ای DN.‏ 
تماشای عجیبی است که هر گز تمامی ندارد 

درنتیجه هزاران مشکل برمن QUT‏ شده » معاملاتم با روزکار 
ملایم و راحت گشته uim‏ حرجا زشتی و پلیدی میب ینم چون میدانم که 
از آن زشت‌تر هم دروجود خود دارم سختگیری نميکنم ومی‌بخشم . 


حا ذظه 
Hp ——‏ — 

این قو مرموز که حافظه نام داردشابان دقت lb s‏ بسی شهفتی- 
i Call‏ ود وی شک لجوج و خودسر 4 dee: aS‏ خود و بحا La‏ ید E‏ 
نمیرود و چه بسا چون رفت بهیچ خواهش رااش ا 

هر jl Az‏ دیدن و شنیدن و Av eno QM)‏ هی‌سیر یم » کنجينة 
خاطر ما دستخوش هوس این "pos Jab‏ حو و او نخو اهد oio»‏ 
کنجنه را نمی‌توان کشود c‏ 

jg 3 زا‎ 5l آندشه 4 شناختن رشت‎ T سدی و‎ t utis 
Eso. s صواب از خطا » روانی گفتار » توانائی قلم ضرعت رای‎ 


دانشمندی و هنر نمائی همه oe AL‏ $39 خودسر Al ul‏ این وه را 


پرورید و رام تا کر 

شاید Ulo nu‏ حافظه را چون شکل چشم و دماغ قابل تغییر 
| نمی‌بنداشتند اما امروز این هردومحال درکارشدن است. اکنون میدانیم 
| | | همانگونه که این قوه در اثر عاداتی سست و نافرمان مبشود از ملکات و 
| روش دیگری روف fea Jo ile‏ 22 
| روان شناسان برای تقوبت حافظه کوشش و AUR HT UNE‏ 
PS | |‏ م ها یافته اند . یکی از آنا وابستن خاطرات dies] a.‏ 
۱ شا آنکه واژه با شعر با مطلبی را حافظه نگاهدارد و هر زمان که 
بخواهیم بیاد بیاورد خوب است آنرا با خاطره دیگریکه ازحیثی & 


E E 


یا مربوط بان باشد بياميزيم چنانکه یك غزل سعدی چون با و اقعه ای 
دردهن من آمیخته هر P‏ از یادم نمبرود : 

یك روزظهر از آموزشگاه بیرون آمده و برسرچهارراهی بانتظار 
درشکه ایستاده بودم فتاب سوزان بود و od‏ درد نالك » منتظرین 
بی‌تابی AT‏ دند و همینکه ارابه ای بیدا میشد بر سر هم مسبریختند . 
مردیکه نزديك من بود بک دو بار از این aaa‏ مغلوب بر گشت ; 
متصل پا بپا میگرد و چشمش از آتش عضب برق هیزد و زیر لب غرغر 
میکرد پرزن گدائی زار و ناتوان بکنارش رسید وچیزی خواست . 

o Ao‏ گدایان از خود خرابتری تصور نمی‌کنند c‏ نمیدانند az‏ سا 
مردم که با ظاهر T‏ از آنان خرانتر و بشفةت محتاحتر ند . Aly‏ 
el e^ i‏ که فکر باند و خاطر گشاده و دل‌آر ام و آسو ده دارد » تمنای 
مت ازتوانگر ان باید کرد . Ne‏ 

همینکه صدای پیرزن بلند شد فریاد مرد کم حوصله برخاست» 
چنان بزن 49 حمله کرد و خروشید که گوئی درنده‌ای را مبراند . برزن 
از وحشت » سر و با در هم ze‏ و لحظه بعد ديدم که پیشانی را 
EP‏ گذاشته و اشك از ass‏ های زردش مبریزد . BET‏ رفتم ۳ 
PI‏ را که وا مر یک sia‏ داشتم در دستش گذاشتم و از آن حھا 
وزش خواستم . بلند حرف ردم و پولرا ouis‏ دادم که آن مرد بیدل 
تشنود و بهییند . VT‏ برای خودنمانی بود با خواستم باو بگویم درشتی 
el‏ شیم تاپسندیده‌تر است » نمیدانم . 


با احوالی مخلوط از رقت 3 خشم 3 خود vi‏ بیاده براه افتادم 


و 


X PLN 


S S Lp TM $‏ 1 فراو ان بر | Qi‏ انقلاب مدد گرد وسرشکم د 


اندرون روان بود . . بخانه رسیدم 5 95 ^2 میکه حالم را در بابد بجز je‏ 


ند بدم » کلیات را باز کردم وخواندم 


عاقبت ازما غبارماند JM‏ ٿا زئو بر خاطری غبار نماند 


آمیخته با منظره ابکه از نبازمندی 3 بیداد 0242 222( بر A c»‏ 


- ^ 
time oem 


"s. - OM, 


E " TANE را برای خودینی لازم دارم اما بکارهمصحبتی‎ AST 
را میدانم که همچون آبنه قیافه و احوال دیگرانرا میگیرد و هرگز از‎ 
ST بعرای‎ à Ax بر‎ Le: هبتر سد‎ t زمیدهد‎ QU را‎ E خود فکر‎ 
ده‎ s وحود خوش را‎ 3 A gana موب باشد از شی<صمت خود چشم‎ 
. سابرین رفتارمبکند‎ A ران حرف میز ند 3 ره‎ Ko بذوق‎ 4 AUS 

معاشرت را آ زمایشی دشوار مبداند 3 ada‏ از m‏ میلرزد t‏ 
درحبرت است که iso Am‏ وچون كفك رنج میبرد که مبادا بيجا گفته 
باشد . مییخو اهد dL,‏ زگاه ال درق را در بابد»و o jx‏ وزبان خود را 
بخواهش دل او بسازد . مدام دراین فکر اس ت که گفتارو کردارش موافق 
با ميل دیگران باشد . 

خود نمابان ات colas 4L;‏ را سان as]‏ دوست میدارند و 
همیشه بیش رو میخو اهند ولی دانا که همواره ua‏ میحو بد از 
اینگونه همنشین طرفی نمی بندد s‏ | € در C22 ovr‏ بیماری بچشم 
تأمل بنگرد ومایهٌ عبرت قرار بدهد . 

روزی Ot‏ بار صفت درجمع مأ بود و ۳ بعادت t‏ بمخالفت 
وموافق س و بل یم میجنبانید » هوشمندی از حاضر بن برای شوخی و هم 

برای اصلاح T‏ سسنت نراد ¢ ما را باشاره متوحه :$45 3 cas‏ 


AS 


» میگند‎ yas ده و بنائی است زود ميفممد و‎ mn شخص مردکار‎ oy» 
c و خدمت بخلق و دوستان غرضی در او سراغ ندارم‎ Ab جز احرای و‎ 
ER CR 

آنگاه بان يار بی‌عقیده رو کرد وبازگفت «اما حیف .» 

بیحاره چون ازاین‌حمله مقصود S‏ ینده‌ر| ST‏ » 925 5 نمدا ای 
ازخوب يا بد چه باید بگوید » سر گردان ودودل A CIRCO‏ «بلی 
Gl,‏ حیف است...» تا آ نکه پس ازچندین بار از دوطرف حیف گفتن و 
سر بحسرت تکان دادن 233 اولی گفت « اما افسوس که بای بند دوستی 
ودشمنی است ودرنتبجه کارش همیشه با غرض مخلوط LA‏ 

مرد زبان c‏ نفس درازی کشید و گفت «درست است ‏ بنده هم 
میخواستم همان نکته را عرض کنم Pc t‏ این عیب در کارش نبود نقصی ح 
نداشت € 

رفیق شوخ utm‏ پرمعنی کرد وگفت «کاشکی uU (m‏ 
بك مطلب را بايد ده 435 X‏ گید تا بفیمد» 


ve‏ جرب زبان نگاه پریشانی oia‏ 355 وعاحزو et‏ گفت 


ol 6 dd s ازفرط کار‎ PS " Aulo که میفر‎ Ed 23b «بلی همین‎ ۱ 


« وفراست را ازدست داده‎ TI 

رفیق مردم | زارمان جون دید که وخی u$‏ شوق امدو 
شوه کی به بر حمی کشانید » باز کت Gal»‏ حبف . V‏ 

این بار ol‏ فلك زده چشم و دهانش از حبرت باز ماند لکن زود 
بخود باز آ مد و گفت » صحیح میف رمائید c.‏ افوس Ko orae]‏ 


Ui, ca die 


اگر :ماشای عجز و زبونی او نبود فشار خنده اختبار ازما ربوده 
بود.. هر کو ره صورتش ارحنت احساسات مخالف det‏ خاصی داشت 
رنگش هرآن s cias‏ 

رفیق عبار برای آنکه موضوعی پیدا کند » مکثی‌کرد و گفت : 
Val?‏ حیف که با وجود این معابب قدرش را نمیدانند . هر گلی خاری 
Sod Pec "Y‏ 45 خالی از عیب باشد ‏ بايد قص و JUS‏ | در 
ترازوی انصاف سنجید |١‏ نیمه خوبی پیش od‏ مختصر نقیصه هیچ است.» 

آن ببحاره شادی کنان ist Au"‏ که چه خوب فرمودید ؛ 
بدی را باید بخوبی بخشید وقیاس را ازدست نباید داد . اگراین‌شخص 
را با دیگران مقایسه کنیم قدرش معلوم میشود . 

دوست شوخ و mid‏ اه چشمپارا Qu p‏ دوختو گفت: ”بیش .از 
این‌خجات بی‌ادبی‌برمن و رنج موافق کو ی بر شما روانیست » اگر احازه 
بدهید چون شما حوانید ومن بر میخواهم نکته ای عرض کنم که Rf‏ 
درست باشد بکار As‏ و گرنه از این کستاخی ملامتم کنید : بنظرمن 
آن محبت و توجهی را که شخص از موافق گوئی CER Ls uis‏ 
میا ورد زیر ا تمکن عفیده ۶ دیگزان اگرعادت Az‏ .گرچه Vy Joao‏ 
و نبازردن M5‏ باشد TOR A‏ را یا بحابلوسی ودوروتی معرفی "n A LA‏ 
يا به بیعقید گی و بی‌شعوری و همه میدانند که آدم چاپلوس همیشه 
مصالح دیگران را lod‏ منافع خویش میکند و امنا آدم بی شعور که 


ael‏ که میخو اهد مورد zl‏ ام 3 M^ AU ua‏ هن رفتار 


H Ans Jt 
» ندارم‎ d 


aa 


OR: 
ی‎ $ 


BE. d FA 


e CN 3 aC‏ را از خود U "E UN‏ بیرسند حرف نمم ند 


ul?‏ ا5 ر پرسیدند» بجز راست نه 
c2‏ 


دوست ندارد نمیم راسد › درگ ران j^‏ ۱ اورا اه 


ومحترم خواهند شمرد . 


صحبت و خنده گرم دونفر که درجاوی من هیرفتند در راه ادب 


سست و بی‌اختیارم کرد و آهسته رفتم که از آنان نگذرم وازآن شادی 
سهمی بر بایم . 


جو ان گفت «حان تورفیق » از پانزده زوز بیکاری شکمم به بشت 
et‏ بود » پریروز سرکار رفتم و مزد روزانه را Cy Jb‏ حابت 
خالی ناهاری خوردم که درعمرم بان لذت نخورده بودم » دوظرف چلو 
Mx‏ سیخ کباب را بلعیدم» ی و میخندید . 


* 


دیدر ی گفت «حعفر تو اگر J^‏ من Pi‏ هر گز ۳3 نمیافتی » بيا و 
حعفر خنده درازی cas E i5‏ موش plor‏ نمیرفت حارو 
vo»‏ هی سہت o t‏ خودم نها درعذابم ات چرا oy‏ سندازم ؟ 


بجان على که o‏ همه من دوشب بی‌شام خوابیدم ; 


على کلام عفر را بريد و گفت toss?‏ چه میخواهی P Ke‏ 
تا آخرش خواندم . بگذار قصهُ زندگیم را برایت بگو اک 
تو هم aee‏ قانون رفتار کن . 

ده سال پیش که بيست سال داشتم زن گرفتم » اين هاجردخترعمو" 
از m‏ نامزد من بود اما مادر خدابیامرزم V USE.‏ على استاد کار 


نشود برایش عروسی d Pe oA. Ee‏ نار خوبی از TH‏ 


رف نمیز ند 
ندد واورا 


de.‏ یات 


IN - 

ait p‏ خو استم د کان نجار ی‌باز کنم سر مایه نداشتم > دیدم قاب سازی 
خیلی بهتر از نجاری است » دو سبر چوبرا مشتری پنج ریال میخرد € 
چه کاری ازاین خوبتر اسباب و افز ارزیاد z‏ لازم ندارد . 

ماه دوم روزی ده پانزده ریال کاسبی می کردم » رفقا خمر شدند» 
هر شب E^‏ دش و بازی هیر e‏ . هر چه روز کار از دم شب تحویل 
میدادم c‏ سپل است يت چیزیمم باقیدارمیشدم .کم کم طلبکار ها La‏ مدند 
درد کان بی آبروگی میکردند » هرچه بدستشان میافتاد میبردند ی 
بدخلق و بی‌فول شده بودم که مشتر ا همه ازدورم باشیدند . ازخجالت 
دوشب A‏ نرفتم وک Ata‏ توی دکان خوابیدم . مادرم خبرشد و همین 
حرفرا که برای زن گرفتن من. بتو زدم او بمن زد و همین حوابی را 
که تو بمن دادی من باودادم . 

عاقبت دیدم روی مادررا نمی‌شود زمین انداخت » عروسی کردم : 
ناچار شبرو ی با رفقا را کنار گذاشتم و چند وقتی قرضها را میداد c‏ 
Ao‏ 4-5 داده شد باین Kr‏ عادت کرده بودم » بك خط e$‏ 
دور بیاری دشیدم . روزهای تعطیل با هاجر ناهارمان زا برميداريم و 
میرویم برو نها عصر که "er‏ بخلاف آن پیشپا که با رفقا برون 
مبرفتیم سرم درد نمیکند وجیبم خالی نشده ؛ گرفتار بیچار گی هم نیستم 
که بر ای شب از کا ول بیدا کنم با.چطور از رفقا lom‏ بشوم . بجای 
هرشب قېوهخانه رفتن که چشم وسینهام ازدود درد le e‏ با هاجر 
صحبت ee‏ » قصه Ne‏ تیم و ميخنديم » گاهی aol‏ ارسلان میخو انیم . 


INT 


از کر ابه گذشته برایش onus‏ ولباس هم میخرم » مثل مادر ما را دوست 
دارد . 

توی Ad‏ ما حز حرف Lum‏ و شوخی و خنده چیزی نیست » 
من همیشه با توی LE‏ یا خانه » از بس خوشم ابن ده سال )3-1 ud‏ 
وك روز بمن گذشته ‏ ازخدا VU "e ance‏ آخر عمر همینطور Jas.‏ 3 
T CUPIT‏ جان کلام اینجاست که ازوقتی زن گرفتم عوض اینکه 
خرحم زیاد شده باشد پولم برکت‌کرده » الان هاجر یك عالم پس‌انداز 
دارد ومیخواهد یك خانه بخرد که صاحب خانه بشویم . 

اگرازمن می‌شنوی تو هم زن بگیر ۰۰۰۰۰۰ » 

بجمارراهی رسیدیم » رفقا مرا گذاشتند وصحبت صفا وخوشی را 
ol e‏ بردند » من و اندیشه دست isa:‏ از کوج TOT‏ رفتیم i‏ 
با خود مبگفتم اگرخوشبختی بای ن آسانی است پس چرا فلان رفیق هن 
c‏ زرنگی هرجه هيلود نمبرسد | TT‏ 

چرا با اینههه كمك بخت هميشه آشفته ودوان V‏ افسرده و نالان- 
است ؛ با اینپمه در آمد واين هوش وجدیت بی‌مانند » چرا مثل بحه از 
ویودنیا میترسد . گوئی این دشمن خونخوار دایم نیش و دندان نشانش 
میدهد که متصل باید خود را برای نبرد بیاراید . پیوسته بانتظار فردای 
تدیده است که PI‏ و آسودگی‌کند : 

A9 Ver 9l‏ کم همحو علی میتوان خوش بود و با نعمت بسیار 
همجو رفیق من ناخوش . با پول میتوان خوشیها و هم رنجهای فراوان 


رید تا خر نده دانا باشد با نادان . اما دانا با کسهٌ P‏ دربازارزندگی 


ات 


خوبتر و بیشتر میخرد تا توانگرنادان که بجای خوشی بجان خویش بلا 
میخواهد . 

جه لذتہا که برایگان برده el‏ و eA. Am‏ که Ce‏ مالی 
نمی‌توانیم بخریم . تنکدستی » ما را دریافتن راه خوشی ازثروت واسباب 
Ag‏ میکند» از چنین آموزگاری چرا eU‏ . بایداز فروماندگی کرد 
اندوخت وازخرد آزادی وخوشدلی آموخت . 


9 


۳ ی نہوم a‏ | ود tnt‏ و کار مظاهر م‌ختلف دارد 4 جنا € 
j^ Tus‏ دم فعال بعصی ار »3 A;‏ اعمال T ct‏ و مشاق بدنی ALBO. o‏ 
ولی ازتحمل هرنوع فکردراز وفعالیت روحی که فارع ازعمل OS‏ 
باشد Ie‏ 3 بالعکس بسا J sie‏ مکرمه که هیحگاه در نوردیدن 
صحرای بیکران فکرت باز نمیمانند واز دشواری ها و ناامیدی های این 
راه بی‌بایان (s‏ بر ابرو تما ورند و حال آنکه در کارهای روزانه و در 
کوچکترین امورعملی ومادی ELS‏ 3 ناتوانند ۰ 

واما مایا عادی عموما ازاین دوقوه بەقدار ضعیف ره ورند و 
چه بسا که یکی از OT‏ دو را فاقد هستند .هذا بیکاری مطلق حاصل 

می‌شود و c nec‏ که ازه ES‏ عمل و 3 فعالبت جسمی با ردحی 


ی که ما تنبل میخوانیم برای فراهم 
آوردن اندکی آب ونان و بختن و ساختن PS‏ ای بوست و استخوان» 
بیش از بات کاسب وطواف تکابودارد . مرد قمار باز که تن ru s‏ کت 
و خدمت نمیدهد و جان ومال خود را برسرهوس فدا میکند و به تنبلی 
و بیعاری موصوف میشود ‏ ازهرعمله و کماشتة پرحرفه وشغلی بیشتر کار 
me‏ ورنج هیبرد زیرا یکشب تا صبح با مصاحبت دشمنان لابه ناپذیر 


درشکنجة اضطر اب گذرانیدن و بیوسته دراءماق دل ناله و زاری داشتن 


نز ای 


و از بخت کور و بی‌شفقت و شعور ؛ E‏ خواستن واناز و بی‌هبری 
دیدن ¢ ازهز ارروزتعب وزحمت کار سیخت تر است ۰ 
ان فلك $55 مسرت اراده که همواره بیحس و حر کت تاک ای 


elle يك‎ Mia o. و دز بحر خیالات محزون, فرو رفته‎ annii 
. اندیشه میکند‎ c فکوروه‌جذوب‎ 

بدین Gb‏ و برهان » :نها مصداق تتبلي احتراز از هرنوع کار د 
کوششی c‏ که ial,‏ عقل ual‏ ناملایم طبع و احساسات باشد . 


سر یحی VIF‏ شدرستی 2 E‏ مرسوم وفرار jl‏ یه dis‏ معاش € 


همه ناشی ازتتبلی است . 


اگر درمزاج وروحیات خود ودیگران کاوش کنیم بیدا میشود که 
هیچ وحودی ازاین عرب خالی نیست و cm‏ نامر ادی a‏ که Ax‏ ای 
عب است ۰ 

شاهد آنکه یکی از دوستان اداری من که علی‌الظاهر بشدت 
فعا لت وعمل آراسته و سوسته elo‏ و ظابف شخصی و c$*3^*‏ وفراگرفتن 


, اطلاءات لازم _دمت و شخل خویش مشغول است » دیشب بشکوه 


حکایتی میکرد که سرابا حاکی ازتتبلی و ضعف اراده است . میگفت : 
« شما میدانیدکه من SE p‏ خود را مر کزفعالیت وعمل قرارداده 


وازبسط دائر؛علومات‌خو fos‏ آن‌نفطه آ نی نمی‌نشینیم‌معیذا بیچا وغاط 


- هررور ازهمگنان دور میافتم وعقب میمانم : 


-—- A 
er | 


LX NL 


| کدف این معما "We‏ در Ped‏ روشن بان leo‏ هیحوفت محناج 
به تجزیه ‏ و تحلیل نبوده چندی فش منت که برمن ممکن گشته 1 
اکنون میدانم که برای بالا رفتن 2 مراتب دروغی 3 E‏ بول گرفتن 


پاید با صاحبان نفود آمیخت و بانك و بد جالس کشت » هزاررگونه 


سخن بیپوده و مہوع را Job‏ در کوش حجان c‏ داد a‏ و آفرین گفت 
و هزاران اخلاق و اطوار نایسند را تحسین کرد . ade‏ وسیله انگیخت» 
ول کت زاری کرد VE‏ راه گرفت ؛ ناسز | شنید » دشنام داد. . t‏ 
من از این زندکی اکر cl 5l 3 el‏ و بول که Over‏ — بابد یزار 


و بیج قیمت از این خوشی آلوده خریدار نیستم . 


متأسفانه از معاشرت همقطاران نیز که بر ای دسته‌بندی و قلاب 
abt PE E‏ هم بالا رفتن CL cul: Ae 5l‏ همحنان‌منه‌حرم 
زیرا محور خیال و موضوع صحبتشان,ربودن حقوق یکدیگر وبدگوئی 
از غائبین است » فکر $53 شان 3 Aid o‏ ننک cO‏ نمیشود . 
دلم از QUA) sa‏ میگیرد id‏ اندوهم میافز xl‏ بخصوص که میدانم ۳ 
A‏ ۰ . 
نلاه از چشمشان بر گرفتی دوست و دوستی از نظرشان محو میشود و 
آهنگ calls‏ مو AP‏ ; 

aor ees E‏ و Jw‏ ی وداع گفتم و — اغبار و لقای 
ا دادن P We "n sl‏ و هر تمنائی ot SESS‏ 

T e اک‎ E 

برون میکنم فورا خواهش دیکری در آن منزل s Aie.‏ مشتاق 
کشت که اکر بخت یاری کند از روزنه ای در محفل انس علما و Val‏ 


ردم و AC‏ ۳ تن دادم D‏ مستا چون ec Jo‏ مل 


و یری 


بگوشه ای 
از يك عالم 


برنوع‌کار و 
cA.‏ باشد ۹ 


امل معاش ¢ 


 هکدوشیم‎ | 


ul‏ این 


اهر بشدت 
وفراگرفتن 
شب بشکوه 


مل فرارداده 


ذابیچا وغلط 1 


UT‏ شناسی ی 


-YNA- 


یعنی بر گزیدگان و خوبان جهان بنگرم و پیامهای آسمانی را ازدهان 
آنان بگوش بشنوم و بمشاهده دریابم که 20 v2‏ همین برای 
جدال و غوغای ادان بر سر موهوم وبازیحه نیست ؛ فر شتکان نیز 
بصورت ما هستند و در این صحنه تاريك qe‏ و خونریزی اگر 
کا و هوش M‏ جز فرباد خشم ستمکار و aj‏ ستمدیده » سروش 
ملکوتی و ندای p^‏ و Se‏ هم شنیده میشود و اگر اة دل باك 
باشد میتوان در پرئو حقیقت » زیبائیها وصفای این vum‏ دنیا راهم 
دریافت . OR‏ 

با خود میگفتم آیا انجمنی جانفزاتر و صحبتی دانشین‌تر ازمجمم 
و گفت و شنود علما و اديا ممکن میشود ؛ این ddr‏ بظاهر انسان » 
برای پرورش جان ستبر و بی ادب ها بر Qu)‏ نازل گشته اند و الا 
| بخورشان عالم علوی‌است وتفر يح گاهشانفلاك گردان. ازحقایق چاودانی 
زنده آند و به بذل و بخشش و تک و me‏ خوشدل . 

آویختگی ایشان بمن ومالی نیست و بر ز خارف کودکانة اب 
جهان تکیه نمیکنند + وفتی چون ستارگان گرد هم جمع میشوند هر 
يك کم و بیش از گوشه‌ای خرمن نوری میآورد وبر دیگر ان میافشاند » 
تلاقیانوار بوت روشنائی میافزاید وهر گزباعث تصادم و تنازع cid‏ دی 
ند و آخودنمایی uso‏ بی تیار tle ib.‏ 9 ا 
و از دروغ و کڑی برحذر! 

چه روزگار خوشی دارند و در ملك هستی چه فربضه مجلل و 


شایانی بر دوش گرفته‌اند | 
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نمیدانم در Az‏ <صوص r eui‏ مطالعان oA‏ فرصت انکار هارا (ABA)‏ 
4zJl‏ ضرر کرده‌اید t‏ لین ku.‏ نمیخو آند 4 اینروزها Quia ۳ EVO‏ 
رستوران و سیتما هيمر COD‏ داید o‏ نوع کار ها دست زد : 

T ul aco P au‏ کشت و 

ex‏ نمیشناسم . گفت 1 باآقای فلان است که ادعا دارد سه رشته 
علم را TS‏ تحصمل p‏ رده aub T $ peo L‏ خی Lf aub enl.‏ جه 
حق با او است مردم خر را Ev PAR‏ 

صدائی از همه "s Aa kis b n‏ ای a‏ برخاست که E‏ 
امروز مقالهٌ فلان را در cA‏ خوانده‌اید ؛ راستی که از این‌مضحکتر 
مشود t‏ این بیحاره شت اصحاب کیان نازه سدار شده 3 باهملن m m‏ 
وخبالات قدیم مبخو اهد cr‏ بو Aus‏ وابر از حیأت کند 4 راستىمضحك — 
است Ado c‏ بخوانید . 

: خنده فضا را بر کرد » بعضی از بکد مسر سمد‌ند‎ RU RU 
هنگفتند به » بازحالانوشتە‌اش‎ PE MUS el; که مقاله نوشته ؟ این‎ 
3 سواد‎ Az Cells ۳ شخص بل شاغت بود‎ o b باید‎ es جبری‎ 
خطابه‌را گرفت و گفت بیجاره پس از سی سال‎ Jus سخنور‎ 
خودش راا لغات م‌جور‎ LO. رخوت و تکوم خبالات 3 افکار کېنه‎ 
عربی و فارسی بهم بافته و اظهار فضل کرده لکن از سر تا ته مقاله هیچ‎ 
4 نباشند‎ vi خود‎ CUN و‎ [EC 2d معنی ندارد 4 خوب‎ 


et?‏ ده aub‏ حاو o»‏ ادببان بوسیده" را za‏ زیرا اد هان حوانان 


Som 43 ec 


و اه 


را خراب میکند و باز بر "e‏ بادییات در نادری . اما غریب‌تر 
SGT‏ وزارت خانه هم YA:‏ این عبارات میان خالبرا خورده و آقارا 
با دو هزار JU,‏ استخدام کرده ! 

xw‏ از حریفان رگم‌ای iio A‏ راست شدو رنش برافروخت» 
گفت البته نظر جنابعالی از حیت اینکه فم مطالب و نوشتجات آقای 
فلان که دوست نده اند خالی از اشکال نیست و سواد میخو اهد کامالا 
صحیح است لیکن منکر دانش و فصل هم نباید بود» اگر امروزه i»‏ 
نادری مپجور است بعلت آنستکه با سواد. و دانشمند پیدا نمی شود ؛ 
زمان فصل و هدر سبری شد . . . 

شوری بر با شد » موافقین و مخالفن از هرطرف شواهد و بینات 
AS ls.‏ حدی و گاه آلوده به تمسخر هیأوردند . ولی هرقدر بر 
تو Ane‏ دلائل و استحکام منطق و برهان مبافزود» دسته مخالف دراعتقاد 
خود راسخ تر میشد . بحمداله مباحثه به مضاربه نکشید وچون شعله‌ای 
که بمنتهای بلندی رسیده باشد از غلیان باز ats‏ 

حضار پر خاستند و در اطراف اتاق بگردش برداختند » در هر 


fA 3 جمعیی رساندم‎ dato احتماعی بود » خود را‎ idus 


یکی گفت 7 


کتاب تاریخ فلان c‏ تألیف مسیوفلان » از شاهکار های دنیا است» 
با کون کی باین جمعی و روشنی TP TROU MEET‏ هن !| 


سہے زبان خو انده el‏ و باز هو س خواندن دارم 1 


دیگری کت ۱ بلی همینطور cx‏ سیار duo‏ خوبی اشزت 35 


JT E 


سال NC‏ که در فرنگستان بودم خود n d eaa‏ 1313 برای uL‏ 


فرستاد و عقیدة مرا خواست »> Lad: aS. Lass es‏ 

dt‏ بانعجب گفت این کتاب تازه امسال بطبع رسیده‌است! 
جواب داد که آن نسخة خطی بود که مولف برای اظهار نظر نزد من 
فرستاده بود ... 

در جای دیگر c»‏ از Ls: sag‏ بود که T5‏ خوانده » 
BA cas ibo‏ شرمنده شما هفده هزار محلد کتاب خوانده ام محادله 
در گرفت که برادر اگر wr $E‏ کتاب هم خوانده باشی این عده 
کتاب نخوانده ای .. . 

در مجمم ie io‏ بحث بود AS‏ عمربن bem‏ شاغر mph‏ عرب 
از بنی سلمه بود یا بنی طاهر و در VV‏ هجری ببغداد رسیده یا ۷۷ . 

یکی گفت عزیزم تو ملتفت نیستی » جواب رسید که حواست 
برت امت ادعا شد که نمیفپمی ۰.۰ 

درهم‌جمع D‏ مناقشه در سر این بود که Qe‏ هیچ سو اد ندارد 

و هرچه مینوسد خوشه چینی حاصل $8 ان است » Geom‏ میگفتند 
البته از ادبا نیست ولی اینقدر هم oU‏ سسواد باشد eX‏ مبخورد 
و و De Labtec‏ تاشته oc‏ از این Bodl asus‏ 
بالاتر چه میشود ! 

خلاصه ؛ چه غرض PX eS.‏ یبن بنای اهیدم در این زند 31 Ms‏ 
دود بر باد رفت:؛ سرخودرا گرفتم و از محفل ادبا فرار کردم و dll‏ 
جز مردن یا در بیغوله ای منزوی شدن راه نجانی نمیبینم . چه باپد کرد 


| | 
۱ ور‎ ue 


| dom زیرا‎ 4 Pu اگر *"حسارت نباشد این عیب از‎ ES 
مطابق دستور عقل ولو برخلاف رغبت باشد به تيه وسائل‌مادی‎ old 


| «رداخته باشید t‏ از P‏ بر بالهای خبال سوار o‏ و بر اسان برواز 


فر موده A!‏ 4 هیبایستی بدآنید که خمال سواری دو ام ندارد 3 شخص 
هر اندازه خبال دو ان ماه 


ری باشد سیون ار بر مان مخورد ۰ 


گت 92 
پیت 


شاید در کفش شما هم eo d»‏ رفته باشد. پا را JJ‏ 


می فشرید وسنگ وره را در گوشه ای جا میدهید» چند قدم راحت 
میروبد و بخبالات خود میبردازید اما آن مهمان ناخو انده ازاینکه 
او نیستید مبرنجد و بجنب و جوش میافتد که نقطه حساسی بیدا کند و 
از آنجا شما را متوجه خود نمابد . 

مدنی بحرفش گوش نمیدهید و مبروید و او هردم نیش رافروتر 


میبرد . ناجار مباستید و در گودین با منزل فراخی پرا فر اهم EM AA‏ 


3 با هم قرار NE LUE‏ که از ol‏ بس e‏ 9 نماشید 2 دو باره : 


رشته های بار فکر را از زمین و آسمان جمع میکنید و درهم میتایید 
و مبروید . چیزی نمیگذرد که مپمان ناخوانده بیمانرا TU MESA‏ و بخانه 
گردی مییردازد "P‏ سری میز ند . البته oy‏ بدعهدی و شوخیرا 
3 می بخشید و اعتنا AC‏ و بگرفتن مرغهای anal‏ که d oS‏ 
غفلت فرار میکنند خودرا مشفول میدارید Ur‏ از این بیشرهی تصبانی 
نشوید لکن هنوز دورنرفته کار آزار vi.‏ هیکشد که fL. Qi‏ و 
سرخ و خشمگن میاستید و eh‏ کات متشنج ot‏ خابکار را در میان 
شست پا و انکشت دیگر بند میکنید و در آن زندان بفشار E‏ 
میدارید و دایم ا 55/45 133 

بافی راء بجنگ با سنک ربزه میگذره » او مبگزد و شما 


VA EDIT CINE ج‎ eee 


T E tento neem 


eem 


LIO 

میفشارید افکار عم E pe‏ فرصتی E Lai ah‏ و چون شما 
را کزفتارمییننه » درم و برهم برسرتان مبریز ند وتا شما بخانه برسید 
حانتان را مجروح کرده‌اند . وقتی رسیدید اول بعحله و بخشونت کفش 
را درمیآورید و ریگ را از بالای سر بزمن میاندازید و با نوك پا و 
مُشایعت چند فحش c‏ بمیان bl‏ روانه اش میکنید . 

UI‏ بپتر نبود ازهمان اول که بکنشتان ری رفت میاستادید و 
پبرو نش هیا وردید و اینیمه محنت نمیبردید ؟ 

Az‏ بسا که در راه زند کی رنج e‏ را بجان gae‏ وخود را 
از جنگ دشمنی بدین خردی آزاد نميکنيم 3 حال نکه تکلیف روزانه 
ما po»‏ سختیها از ye ss iN‏ $2 ای دشوارتر dS‏ 

ul‏ که از روبروشدن با سختی میپرهیزند و حل معمارا بوقت 
دیگر میگذارند از هر لحظه تأخیر › بر مہابت اشکال و وحشت خود 
هیافژ ایند و از نمروی اراده و همت خویش فرکاهند . سر خود را گرم 
میکنند U‏ هر فراهوشی حفیقت را ازمیان ببرد » نمیدانند که درمحفظهة 
خاطرء انبار سیاهی است بنام شعور پنهان » چون فکر ناگواریرا بزور از 
بش چقم eei‏ چیره را دز Je AAT‏ ابقر d alus‏ ا 
اکر din a ue‏ اوغا وا سره ساند: 

هرجه دیرتردردفع آن بکوشیم سپمناکتر وسخت‌نر خواهد cas‏ 
:ایکا خواب از مداری پرغولترمیشود » زود رنج وخرده گر میشویم ؛ 

ترس وغم درخانه دلمان جا میگیر ند Gl.‏ اعصابمان فرسوده و روح 


. وحفرمي دردد‎ oU زبون و بمار و وحودمان‎ Dez? 


وروی 


باید با اشکال مواجه شد و چندی رنج ستیزه و پایداربرا برخود 
هموار کرد . اگر عاقلانه و مردانه بکوشیم هرمشکلی با سعی روزانه ما 
اسان میشود ."ببروزی در نبرد با دشواری است و سیه روزی فرار از 
ممارژه ۰ 
نمیدهد : نمیدانیم چرا ناخرسندیم › آزچه‌میتر سیم و چه میخواهیم . 

بايد درخاطر كاوشي‌کيرد. و آن علت را جست و اگر ترس و تردید 
فدا کاری‌کرد . اما چه بسا که وقتی بعلت پریشانیهای خاطرمیرسم grum‏ 
که نه ترسمان بحاست ونه هوسمان یعنی هیحکدام Rm‏ ازست‌کویزهای 


سوب | دوب 
E‏ ۳ 
گرچه على از درس خواندن عاجز بود اما در عیب جوثی موئرا 
میشکافت . متصل برفقا خرده X‏ فت ulus s‏ با من درمیان میگذاشت. 
بهر که اند کی حلومیافتاد هزاران تبر طعنه و ايراد میبارید . بر مودک 
درس TAE dab d‏ روشن مبآورد و نخم تردید P‏ بز cui‏ 
دردل سادة همشا GRE‏ میباشید . هرروز 599 وشوخی ET‏ ای منساخت 
و باین حیله همه را از کاروامیداشت . 
هرید علی شده بودم و اگر درسی میخواندم ازترس وخجالت از 
V‏ میکردم . در عوص خبال میکردم که او در میان همه مرا 
بدوستی وهم‌رازی انتخاب کرده و با دیگران سروسری ندارد و cue‏ 
همینکه ۳۳ بگوش دیگران get‏ میگذارد وچیزی مو 
esc o‏ » دام میگرفت JS,‏ میکزدم . ca us‏ ۹1 می‌بینی که 
گاهی ثورا میگذارم 3 celo use P dn‏ اوقاتت e‏ نشود » UT‏ همه 
را دست میاندازم  "e‏ رفیق من uy‏ . ولی دل هن آرام گت 
در کلاس ما پروان فاسفۂ علی » تنبلی » عاقلانه و کار کردن ابلهانه 
3 بدر E E os‏ ەي دادیم و به eee‏ معام میخند‌یديم e? AG d nr‏ 
بعقيدة على ته تنما درس خواندن بلکه هر کوشش وامیدی بی نتیجه بود. 


چنان To Udo‏ .ار بدیینی سنرد میکرد که از دست ue‏ حتی خرکت لباس 


و QU M‏ نداشتيم اما بی او هم معحاسمان مزه "T‏ بدا 2 


Y PAS: 
معام ما مرد دنيادیده ورو انشناسی بود » پکروز چاره‌ای اندیشد‎ 
وما همه را بگشت صحرا برد و با ما همبازی شد . برسر يك سفره باهم‎ 
شم میگفتيم ومی‌شنيديم و با اشتها و نشاطیکه ازفضای آزاد وهوای‎ 
. میخند‌بدیم‎ de CEP پاك گرفته بودیم » میخورديم و‎ 
منم قصه با مزه ای دارم که وقتی سفره‎ Aa آموزگارمان‎ 
. برچیده شد برایتان میگویم‎ 
از اشتیاق بشنیدن فصه . دست و دهانپا سرعت افتاد » هرچه بود‎ 
۱ حکایت آماده کردیم‎ ics بدیم وخود را برای‎ m 
ol DIIS ua c ی بودم.»‎ le اهارش‌خورد یم من متوحه‎ d» » گفت‎ 
. چشمك میزد که ببین اینېا چه پرمیخور ند‎ Pe را دورمیدید‎ 
چشمک‎ Moles آن بیجاره بخیال خود با علی همرازمیشد وبااو‎ 
و لبخند های پنهانی مبیرداخت . اما همینکه سرش را پائان میانداخت»‎ 
على او را بدیگری نشان میداد که ببین چه پرمیخورد‎ 
یکی دو بار هم با من این معامله را کرد ولی من مواظبش بودم‎ 
Ves و مثل شما ها کول على را نخوردم . آری شما ها هر کدام علی را‎ 
و همراز خود میدانید و گول حرفبایش را میخورید در صورتبکه‎ d) 
» . او بشما همه میخندد‎ 


همگی حبران درصورت de‏ نگاه "e‏ ومنتظر es‏ که E‏ 


چیزی بگوید لکن علی با رنگ بربده Cu‏ مانده بود . 
آموزگارگفت : « این شوخی خیلی نمك دارد اما میدانید از کجا 
بخاطر de‏ رسیده ؛ از اینجا که علی از شما ها ضعیفتر و کم خوراکتر 


— 


cad Yes 


است و بخوردن شما حسد هی برد asl vt.‏ جرا نانوانتر است و 
که رده AKT ids‏ دس از حسادت ry sm‏ است و نمی زا 
M jl fo‏ درراه سعادت ببیند ؛ نمیگذارد شما درس بخوانید » نمیخواهد 
شما کامیاب وخوشیخت بشو ید . هر کدام از شما ها را بدوستی میفریبد 
و به نیستی هی برد » هرکس او را دوست مشفق خود میداند بیخبر از 
آنکه سوزحسادت باغ خرم محبت را دردل علی خشکانده واورا ازاین 
تعمت محر وم کرده است . 

میدانید چرا حسود است؟ برای Sul‏ درخود همت کارو کوشش 
نمی بیند زیر[ بدرس خواندن رغبت ندارد و هنوز Ala‏ استه‌داد خود را 
بیدا PS se‏ 24 € 

DM a گربه میکرد و روی زمین با تکه زغالی صورت‎ de 

آموزگارمان لختی در cipe VJ‏ خبره شد و و ناگپان فرباد شادی 
کعند که ای علی تو استعداد نقاشی داری o$ gH lo c‏ که یقن دارم 

Vr 

PD pe‏ خواهی شد 

از فردا على بنقاشی برداخت » هر روز بیشتر مسرفت و از رنج 
حسادت آزاد تر میشد. پس از چندی چنان PS‏ هیر بت گرم 3s‏ 
پیشرفت خود خرسند بود که بجز زیبائی و نیکی در جهان نمیدید » 
ore‏ بکوشید که راحتی رخوشی در کاراست . 

آری حسادت ازعجز و زبونی است و زبون کسیکه هنوز عشق و 


استعداد خود را بیدا نکرده و براه سعادت نیفتاده است . 


بودم » در ان 


معمول شده ده 
اندیشه وگن 
سياه میديديم 
محتاج روت 
کنم و سیگا 
یکسره معطا 
ES‏ 

حمعه از خو 
فوطی خو بی 
کردم . همب 
انداژه 
مال خود را 
خوبدر اس 
کردم 
جسن .رد 
p‏ 
شما ها قش 
بحا 


^ Q5 ۴ 


تو د نما تی 


fm 


درانحمن دانشم‌ندان بخوشه‌چینی رفته و با خود عېد کرده بودم 


که بخلاف همیشه سرا با a‏ باشم و چم وحو اس را ازولگردی و 


تماشای احوال این و آن بازدارم . 

ميخو e‏ از کلک محر فت که علما درا یگان TOL EAS Ew‏ 
بهره ای ببرم و وجود خود را بیارایم نه SS‏ مهار فکر را رها کنم و 
بگذارم که فرصت دانش آموزی را ببازی بگذراند و در پی آن برود که 
ماخذ این گفته چی است » کداميك از غرائز و احتیاجات بشری آنرا 


o p‏ آورده ودرخاطر گوبنده Ax‏ اندازه رنگ شخصی گرفته "Um‏ او 


خود بمطلبی که میگوید ایمان دارد وازاینگفتن چه نتیجه‌ای میخواهد: 

مواظب و متوحه تنس 3 استفاده میکردم که ناگهان -» 
سینه ام خورد: دیدم مرد عالمی که درکنار من نشسته در تب و تاب 
t asl‏ پرطرف میحر خد و دست و 5 مز ند و کلمات بربده‌ای RN‏ 4 
خلاصه اینکه شور نطق کردن و خودنمائیش گرفته . هرطور بود سخن 
را اشک فت و مدت درازی همه را جذوب و مفتون فضل و دانش 
خود کرد i‏ 

اما با وحود انمه v‏ > ان هرد دانا بنظر م گو جات 24x)‏ 


سل ) حضار Tn 3 uoles‏ اندوزی را فرراموش کردم à‏ ادم | مدگه رعحه 


YA 
بودم ؛ در آن زمان قوطی سیاه کوچکی بشکل کفش برای جای کبربت‎ 
خر آن‎ (39 "T همه داشتن این‎ lom EN 139) معمول شده‎ 
اندیشه و گفتگوتی نداشتیم و دنیای خواستنی را بصورت قوطی کبریت‎ 
دام میخواست من صاحب قوطی باشم و اهل خانه همه‎ (ge el 
محتا جکبریت » ازمن خواهش‌کنندکه اجاقرا بگیرانم » چراغ را روشن‎ 
کنم و سیکارها را آنش بزنم » میخواستم تا من نباشم این‌کارهای مهم‎ 
. معطل بماند‎ o SC; 
بالاخره بآزورسيدم شب را فوطی در ,غل خوابیدم وفردا صیح‎ 
3 اول حسن آمد ديدم‎ S lam حمعه از خواب جستم و منتظر‎ 
قوطی خوبی خرنده » ازمال من بزرگتر و ببتراست  دردلم ازحسن قپر‎ 
قوطیها را در آوردیم 3 نک‎ COR » کردم . همبازیپا رسیدند‎ 
اندازه میگرفتيم » گل میخهای سفید هر يك را می‌شمودیم و بپزاردلیل‎ 
دیگران‎ oT مال خود را ببتر جلوه میدادیم . معلوم شد قوطی هد از‎ 
خوبتر است . لکن ترسم همه ازقوطی حسن بود . هرچه از کوشۀ چشم‎ 
برون نیامد . از‎ pem نگاه کردم دستش بجیب نرفت و فوطی باق‎ 
. من از آن سئوال فروریخت‎ do حسن پرسیدند مگر تو قوطی ندازی ؛‎ 
حسن سوّال را نشنیده‌گرفت و گفت قوطی فلانی ( که من باشم ) از مال‎ 


تما ها قشنگتر B.M‏ 


بحال | مدم ٤‏ درون سینه ام آرام‌گرفت ul‏ رفته رفته حسن بنظرم 


بز رگ شد . es‏ آنکه پای کوهی باشم چن-ان کوچك شدم که تمام 


وجودش را نمیدیدم ؛ پر از ابام و مجهول شده بود . بعد از آن خود را 


Ca PN 


قابل بازی حسن ندانستم و از معاشر تش em ig‏ 
Ul‏ که لذت "e‏ دوست نمیدارند فیطوبند ما Ry‏ از این 
onm‏ کلمه چیزی نفهمیدیم » چرا روشن نمی‌نویسی ! حسن چرا بنظرت 
بزرگ شد ؛ کار عاقلانه ای نکرد » اگر از داشتن قوطی عار داشت چرا 
خریده و آورده بود واما اگر بخاطرخوبی iG‏ افتخارخود را نشان نداد 
و بجشم تو بزرگ شد چ را از معاشرت tl‏ خوب گریختی ؟ آن هرد 
انا که زحمتها کشیده ودانه ن ENS‏ ناچار برای آن بوده که فضل و 
ed‏ خود را بدیگران AY ass‏ نه رنج تحصیل و مطالعه چه بدرد 
میبخورد » برای چه رازه بنظارت کوچك و حقسر شد » چرا این 
WIS‏ را ازهم بازنمیکنی و خواننده را درتاریکی میگذاری . 


حق با امشان "D CER.‏ من میخواهم خواننده ۳ بتفگر و ادارم ۰ 
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در خانو اده‌ای نار oaa T‏ که از تربیت بی‌بهره بوده اند . 

بازگلین آقا اصرارمیکرد وقسم میخوردکه این زن دیوانه است» 
فیلات مثلا ناقا با من م ار که واحوال ا ا ترس : 
زنش خبال میکندکه آ قا خاطر خواه من است ؛ هرچه میگویم خانم‌جان 
من پیرزنم تو جوانی » من زشتم Pues:‏ آخر چطور ممکن است 
با وجود تو آقا مرا بخواهد . ازاین گذشته برای این GT‏ که زن جوان 
TON Eme ME Cd‏ برای چه عاشق بر زنی مثل من میشود ! yw‏ 
حرف حساب بمفزش فرومرود.! سری DET‏ میدهد ومی‌گوید ای گلان آها 
بدیختی من همین چیزرهاست . 

اما بخدا خانم ؛ خیالات وحرفهای این زن همه از روی دیوانگی 
Cul‏ . 

خانم من Xi‏ همان فکر خودش را تکرار کرد و گفت این زن 
دیوانه زیست » لوس و بی‌ترست است » ترببت اولیه نداشته .۰.. 

EC‏ با هارا نوی يك کفش کرده بود و باز دلیل و مثل 
هیا ورد و ثابت مت‌کرد که آن‌زن دیوانه است . 

دختر با هوشی داریم که از خو As‏ ندان‌است ‏ او هم زیر کرممی 
نشسته بود و دراینمدت ساکت بود چون دید مباحثه بدرازا کشید » 
بزبان | مد و گفت « هردو حق دارید : این زن هم لوس است و بی‌تربیت 
و هم دیوانه . اینهمه بدی و بدبختی را ازمکنت فراوان و بیکاری دار 
این بلاها را شوهر بسرش آورده بعنی مثل حیوانی که پرواری میکنند» 
بیکار و معطل نگاهش داشته و دایم نعمت بیجا بحلفش میگند» هر که 


باشد لوس ودیوانه میشود . 


TET 


بد بختمهای بزر e$‏ و معابت و مفاسد —P‏ وان هت مخصو QU?‏ 
مردم دارنده و بکاراست . کسیکه کارمیکند ونان میخورد مجال بدبخت 
شدن ولوس و دیوانه بودن ندارد بلی دارائی و ببکاری شخص را لوس 
و بیترت ز دیوانه و بدیخت میکند . 5 

برخاستم 3 بائاق سرد و بی بخاری خود e‏ وشرح آن گفتکورا| 


نوشتم » شاید بدرد آنهاکه آرزوی دارائی وییکاری دارند بخورد . 


T دور‎ 
— de 


از خواهشهای S‏ »25 نفس» عیبت RE‏ اسر مام میشود چنانکه 
گاهیآنرا بقیمت زندگی fe‏ 
اما یکی از این شپا دیدم که زنندان ead OUR Iu. o‏ 
ساخته اند که هیچ E‏ کار e iex‏ ید : یکی ازهم نشینان گفت بازی 
22 $2( دارم که c;‏ و esu‏ 3 بی دنج UJL.‏ معاشرت و yu‏ به " 
گفتم هرچه زودتر بفرمائید . 
کات 7 یکی از دوستانر | eae Jl o‏ و بده صفت می‌سمجرم 
برای هر صفتی از بد تا خوب ده درحه قائل میشویم . هر يك از ما که 
شش نفر هستیم برای هر d‏ از آن ده صفت بعقبدة خود d‏ نمره بان 
دوست غاب مردهیم os‏ از ان 4 چم ان نمره ها را به شش نقسیم 
ميکنيم Cau Hv U‏ رونت که در نظر گرفته انم بدست ایك 6 
at OM‏ ده صفت ALU‏ بنظر Jam‏ ابیت cas stu.‏ 
را درنظ ر گرفتیم : ادب coul.‏ خلق خوش ؛ معلومات [ c UL‏ دوستی 
Ee‏ 
ai‏ از دوستان عایب را در ترازوی ذوق و عرص گذاشتيم 2 


LEO‏ نادرست هوا وھوس کشيدیم برای صفت ادب jl Y‏ حضار 


- cp 


ازما سس 235( t‏ | تدو ست عائب را در o‏ ادب d‏ شکل نموم 1 


— 
^ 


رویوم شمار؛ ادب |ندوست cue‏ ۲۶ و چون به شش e,‏ 
|a PIRE‏ 

گویا برای SY 8 5 js Lu‏ : درصه‌ت 6722( و امانت dl‏ ۳ دو 
سك ؟ نمره معلوماتش بوچ در | مد ۲ 

اما وفتی نو بت بدوستی و دوست aS. laus‏ رسک 1 هگن 

X jg‏ باو ai‏ 5 ده دادند . FO‏ هیحکس بیش ازاو دوست و اشنا 
ندارد 4 r^ d‏ و یک هملکتی با او سرو کاردار ند 4 

خلاصه آنکه این 2225s‏ » رفیق عالب را نجات داد و کر نه 
جمع نمرات صفاتش خیلی پائین بود . 

آن شب را عارفانه بشناختن دوستان گذران‌دیم و باین شیوه 
سخت ترین خواهش نفس یعنی احتیاج بغیبت‌کردنرا بی‌ترس,و خجلت 
colos 5‏ بر اوردیم leo»‏ بردیم aS P‏ درخاطرمن مشکلی بیدا 
شده 29 و ناراحتم میکرد ۰ ot‏ مشکل این بو د که جرا ius.‏ درحیا 
ودرستی وادب o‏ کم مایگی اسیت 4 دردوستی ابنطور Paul eus‏ 

سس از جندی ps‏ بابن AS‏ برخوردم که MV cel » l8‏ زباد 
دوستان با نشخص نمرة ده دادند نه برای دوستی زیرا همشان میدانند 
که دل او از محمت و حس دوستی خالی است € بپز اروسیلة ظاهرفریب H‏ 
دوست و اشنا بیدا ULM‏ ورد سرامب‌گذارد که روزی بکار سرد واگرهم 


وی ۳ 


در هرمحفل و حمعیتی حاضراست » با همه CAR NE‏ زد دام 
با هر کسی داد وستدی دارد » ازهر کس رازی Tree‏ از صبح تا 
(Us‏ برای این و آن میدود و دروغی با همه همدردی میکند . لکن 
اینپا همه با حساب است و اندازه . 

و اما اگر از دوستی دروغی مقصود حاصل نشد » به بی‌ادبی و 
بی‌حبائی و هدید و دشنام می پردازد ۰ f‏ حرئت دارد با همحه آدمی 

دوست نباشد ! 
Vi "t 22‏ نتیحه tu‏ که دوست و آشنای 35 گرفتن » 


همیشه دلیل بر محبت داشتن و دوست بودن نیست . 
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